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وقتیصحبتازمعماریبهمیانمیآیدکهنیمهغالبشهنرو
فلسفهوجامعهشناسیاست،همهسکوتپیشهمیکنندوترجیح

میدهندبگویندنمیدانند،مباداکهبهدامبیفتند؟
کدامدام؟ایندامراچهکسییاکسانیپهنکردهاند؟

چنین آمدن وجود به باعث آکادمیک غالب فضای بیتردید
عمومی ناآگاهی و بیتفاوتی منجر که وضعی است؛ وضعی
نسبتبهکلیتموضوعشهرشدهاست.ایرادیندارداگرمردم
بد اماخیلی ندانند، بیوشیمی یا نانوتکنولوژی از چیززیادی
استکهمردمی-کهبهطورمستقیمدرقالبکاربروکارفرما
بامعماریوشهرسازیمواجهند-هیچاطلاعیازآننداشته
باشند.نتیجهاشمیشودهمینکهازیکسوسطحسواد،دانش
وسلیقهعمومیدرمعماریوشهرسازیبهنازلتریندرجه
ممکنافتپیدامیکندوازسویدیگردرمناسباتاقتصادی،
بیآنکهکسیحواسشباشد،حوزهشهربهمیداناصلیبازی

باپولهایسرگردانبدلمیشود.
بهراستیمقصربهوجودآمدناینوضعکیست؟

کافیاستسریبهمحافلفعالدراینعرصهبزنیم.طبیعی
استاگرببینیمکهیکعدهآدمتحصیلکرده،دورهمنشستهاند
ودرخلائیمطلقبرایخودافاضاتحکیمانهصادرمیکنند.
بیآنکهپایشانبرزمینواقعیتمحکمباشد،هرکسیراغیر
ازخودمقصررسیدنبهاینوضعیت،جلوهدهند.کافیاست
دراینمیانیکیدرجایگاهنقد،بخواهداینفضارابشکند،
آنگاههمینجامعهمنفعلکهبهجزخودشسرشگرمچیز
دیگرینیست،بهناگاهبرپاخواهدخواستودرمقامصیانت
ازکیانمعماری،پدرمنتقدرادرخواهدآوردتادیگرهوس
نکنددربارهموضوعیحرفبزندکهفضایآکادمیآنرادرک
عمومی، مقوله یک برای آکادمیک فضاسازی این آیا نکرده.

یکیازوجوهپیچیدهشبهعلمنیست؟


دوم، گفتوگویمابادکترمحمدرضاواعظمهدوی،یکیاز
مهمترینمطالبشمارهگذشتهمانباموضوع»عدالتدرشهر«

بود.متاسفانهبهدلیلبیدقتیهمکارانمادرچاپخانه،برخیاز
صفحاتاینگفتوگوجابجاچاپشدندومتنناخواناشد.
ضمنعذرخواهیمجددازایشانوخوانندگانعزیزیکهاز
اینبابتبهزحمتافتادند،متنکاملگفتوگورادرصفحه
فیسبوکنمایهتهرانمنتشرکردهایم.سعیمیکنیمدقتمانرا
همبالاترببریمتادیگرازایندستاشتباهاتپیشنیایدکه

خودمانوخوانندگانمانبهدردسربیفتیم.


هیچ جای شرمندهایم. گذشته، حد از ما تاخیرات آخر، و 
توضیحوتوجیهیهمنیست.حقدارندخوانندگاناگربیاعتنا
ازکنارمانبگذرندوتوضیحاتمارانشنوند.اماچهکنیمکه
نمیچرخد چرخمجلهمانسختوسنگیناستوآنطور
چند بوم پارس مشاور مهندسین شرکت بود، قرار باید. که
شمارهایحامیماباشدتابتوانیمرویپایخودمانبیستیمکه
هنوزموفقنشدهایم.دخلوخرجنمایهتهرانسربهسرنشده،
بعیدهماستبهاینزودیهابشود.امادرمیانمشکلاتو
و شفیق دکتر همنشین هنوز که است ما یار بخت مسایل،
میان- پارسبومیهاهستیمومجلهمانرا-گیرمکهیکیدر
تحتحمایتودرجوارایشاندرمیآوریم.همینکهامسال
چندتاییمجلهدرآمدخودغنیمتیاست.باشدکهسالآینده
ازاینغنیمتهابیشتروبیشترنصیبماوشماوهمهکسانی
شودکهشهرمسالهودغدغهشاناست.بازهمپشتبندهو
گرم دمتان است، گرم شما لطف به مجله این در همکارانم

باشدوعیدتانمبارک؛انشاءالله.

معمـاری یا علوم غـریبه
سردبیـر 

چراگفتمانمعماریوشهرسازیدرشهرماآکادمیزدهاست؟

ندانند، جدید تجربی علوم از چیزی عادی مردم اگر اول، 
عمومی آگاهی و دانش که است عجیب اما نیست، عجیب
نسبتبرخیعلومکاربردیکهبهطورروزمرهبازندگیمردم
سروکاردارد،کمباشد.عیبیندارداگرمردمبهجزکلیات،
و... فیزیک و زیستشناسی و بیوشیمی و شیمی از چیزی
معارف و علوم به نسبت عمومی دانش باید چرا اما ندانند،
باشد؟ قلیل و کم و... شهرسازی و معماری مثل کاربردی،
شنیدم معماری وصاحبسبک اساتیدصاحبنام از یکی از
ایراندرسوئدراطراحی وقتیطرحاولیهساختمانسفارت
کردهبود،مسئولانشهرداریاستکهلمماکتطرحرابهمدت
یکماهدرتالارعمومیمنطقهایکهقراربودسفارتدرآنجا
تا بدهند. نظر و بیایند شهروندان تا گذاشتند شود، ساخته
اینجاخیلیمهمنیست،گاهیاوقاتاینجاهمازایناتفاقها
محلی نهادهای که اخیر سالهای در بهخصوص میافتد؛
ظاهراقوتوقدرتپیداکردهاند.بعضاجوانهاازاینکارها
میکنندوطرحهایانتزاعیشانرادرسراهایمحلهبهنمایش
میگذارند،اماموضوعآنجااستکهطییکماه،تقریباتمام
اهالیمحلهیکبارهمشده،بهتالارشهرسرزدندوماکت
طرحرادیدند.نهتنهاآمدندودیدند،بلکهسرآنجروبحث
همکردندوجبههموافقومخالفتشکیلدادندوساعتها
برمحله یامنفی تاثیرمثبت اینطرح،چه اینکهساخت سر

داردبحثکردند...
کافیاستکهاینبحثرابهعنوانیکنمونهموردیدریکی
ازکلاسهایجامعهشناسییایکیازمحافلآکادمیکمعماری
دربیندازیم.قطعاتحلیلهایمتنوعیدرمقایسهرویکردماو
مطرح معماری، و شهر مساله به شهروندانسوئدی رویکرد
خواهندشد،اماغالبتحلیلهابهسمتجستوجوینسبت
شهروشهروندانپیشخواهدرفت.دلایلیگفتهوشواهدی
ارائهخواهندشدتانشاندهندچرامانسبتبهشهرومحلهای
)تحلیلجامعهشناختی(، بیتفاوتیم زندگیمیکنیم آن کهدر
باحساسیتمسایلجزئیمحلهوشهرشانرا اماسوئدیها

پیگیریمیکنند؟چرا»تعلقخاطر«مانسبتبهشهرومحلهای
کهدرآنزندگیمیکنیمکمترازسوئدیهااست؟چرامابه
سیماومنظرشهریماناهمیتینمیدهیم،امااروپاییهادرحد
تغییرنماییکساختمان،بهسیماومنظرشهرشانحساسند...؟
دراینمیانامابعیداستکسیصحبتازاینراپیشکشد
و معماری مثل مقولاتی میکنند، تصور عام بهطور مردم که
شهرسازی،بهاندازهعلومتجربیپیچیدهوتخصصیاند،چنانکه
نبایدبدونبهرهمندیازدانشآکادمیک،واردبحثدربارهآنها
شد.اینموضوعالبتهمحدودبهعامهمردمنیست،متاسفانهحتی
نخبگانوخواصهمازورودبهاینمباحث،ابامیکنند.حتی
منتقدانوروزنامهنگارانهمکهمعمولاعلاقهزیادیدارندسردر
هرسوراخیفروکنندودربارههرچیزیاظهارنظرکنند،وقتی
پایمعماریوشهرسازیمیرسدخودراکنارمیکشند،انگار
کهصحبتازشیمیآلی،یافیزیککوانتوماست.بازصدرحمت
بهاینها.لااقلعلومیچونفیزیککوانتومهالهایدستنیافتنیو
جذابدارندکههمهرا–بهخصوصآدمهایفضولرا-وسوسه
میکندسرکیبکشند.دیدهایددراینسالهایاخیر،بعضیعوام
ازنظریهجهانهایموازیحرفمیزنندو باحرارت چطور
اخبارمربوطبهکشفبوزونهیگز)ذرهخدا(راباجدیتدنبال
میکنند...آیافهمنظریههایپیچیدهفیزیککوانتومآنقدرساده
استکهمردمعوامبتوانند،پیچیدهتریننظریاتعلمیراتحلیل
وتفسیرکنند؟قطعانه!اماهالهایکهدوراینعلومشکلگرفته،
آنقدرجذاباستکههرآدمسستعنصریراوسوسهمیکند
باشبهعلممحض تابهآننزدیکشدهوخودرادرمواجهه
قراردهد.دریغکهمعماریوشهرسازیحتیاینهالهجذاب

راهمندارند.
معماریبیشازآنکهشبیهبهاینعلومباشند،بامعارفیچون
همه چطور دارد. قرابت فلسفه گاهی و هنر جامعهشناسی،
میتواننددربارهسینماوموسیقیاظهارنظرکنند؟چطورهمه
میتوانندبهمثابهیکجامعهشناس،مسایلروزراتحلیلوتفسیر
اما شوند؟ فلسفه کرسی میتوانندصاحب همه کنند؟چطور
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بناهامرمت توانستهاند،دربرخی فرهنگی
و مانده زیادی کار هنوز اما دادهاند، انجام
بهتوجهبیشترینیازاست.تجربهبازسازی
ومرمتسرایکاظمیدرنزدیکیامامزاده
یحیی)ع(،حمامنواب،مسجدحکیمباشی
این از که است داده نشان بناها سایر و
روشمیتوانموجبجذبگردشگرشد
وفرصترابرایرونقمحلهتاریخیفراهم
کرد،امابیشکبایدبیشازاینهاوقتو
سرمایهگذاشت.برایبازسازیتهرانقدیم
ایدهفراوانوجوددارد،امادستیابیبهاین
منظوروقتوسرمایهوالبتهارادهمیخواهد.
تامدیراننخواهندکاریازپیشنمیرود.

البتهفقطصحبتازاودلاجاننیست.محلات
قدیمیوتاریخیدیگرینیزدرتهرانهستند
نکات به دقیقمیشویم، آنها در کهوقتی
زیادی پژوهشهای من میرسیم. جالبی
دومین بهزودی و داشتهام اودلاجان درباره
کتابراهمدربارهاینمحلهمنتشرمیکنم.
بعد و است سنگلج درباره کتابم سومین
چالهمیدان،بازاروآخریارگتهراناست.
بااینروندپژوهشیونوشتاریگردآوری
اطلاعات،امیدوارمکاراینهاتا2سالآینده
تمامشود.اینهاهمهاولینمحلههایتهران
هستند.پسازآن،قصددارمسراغمحلههای
مربوطبهزمانپسازناصرالدینشاهبروم؛
محلههاییمانندحسنآباد،منیریهوامیریه.
گردآوری برای تلاش از منظورم تمام
به کمک قدیمی، محلههای تاریخچه
دانشجویانومحققانیاستکهتاریخاین
شهریکیازنیازهایحیاتیدرتحقیقاتشانبه
حسابمیآید.متاسفانهتاامروزکارزیادی
اما است، نگرفته صورت حوزهها این در
امیدوارمباتوجهبهفضاییکهپیشآمدهو
کارهاییازقبیلهمینکتابیکهمنتشرشده،
فضابرایکاربیشتردراینعرصهبیشاز

پیشفراهمشود.
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تجربهوعلاقهامبهپژوهشدربارهاجتماع
وفرهنگهایایرانی،درکنارتحصیلاتو
تسلطیکهبهتاریخایرانوخصوصاابعاد
اجتماعیآندارم،سببشدکهبهنوشتن
دربارهایرانبپردازم.ایرانازتهرانجدانیست
وهردولازموملزومهمهستند.درباره
انجام گوناگونی آماری تحلیلهای ایران
دادهاندکهبیشازهمهابعادگوناگونشهر
تهراندردورههایجدیدرادربرمیگیرد.
»اودلاجان«کتابیبوددرزمینهتهرانپژوهی.
واقعیتهای به اودلاجان محله مطالعه در
بینظیرتاریخیرسیدم.درتاریخاینمحله
نشانازمحلهکلیمیانبسیارواضحوروشن
است.درکتابمبهاینموضوعخیلیژرف
محلههای تهران، و ایران در کردم. نگاه
یهودینشینیهستندکهنگاهبهآنهاازدیرباز
متفاوتباسایرکشورهاست.ایننگاهرابا
شهرهایاروپاییدرآلمان،اسپانیاوایتالیا
مقایسهکردهاموبهنظرممیآید،لازماست
و فرهنگی تاریخی، لحاظ از ویژگی این

اجتماعیبررسیشود.
عنوان به ـ اودلاجان کلیمیهای زندگی
با ـ ایران در یهودیان زیست از نمونهای
زندگییهودیهادرکشورهایدیگرفرق
با اطلاعات جمعآوری برای وقتی دارد.
آنهاازنزدیکبهگفتوگونشستم،شنیدم
کهدرایاممحرم،وقتیگروههایسینهزنی
درمحلاتمراسماجرامیکنند،یهودیانبا
احترامبهآنهاگلابمیپاشندوبهاینطریق
بهمراسممسلماناناحتراممیگذارند.البتهآنها
همازتوجهواحتراممسلمانانبهعباداتو
مراکزعبادتشانبرخوردارند.مردماودلاجان
رابایددرتاریخزیادیادکرد،چراکهاهالی
اینمنطقهازتهرانقدیمتاامروزکهتعداد
مردمانی ماندهاند، باقی قدیمیها از کمی
اجتماعی،خودجوشومردمداربودهاند.ای
کاشآنزمانبرسدکهجوانانمابهقصد
مرمتاینمحلههاآستینبالابزنندوتمام
خانههایقدیمیتبدیلبهموزه،خانههای
صنایعدستیوهتلسنتیشود.مانندجوان
32سالهایکهخانهوملکهایامینالسلطان
رادرمحلهمشیرالخلوتخریداریوآنهارا
بههموصلکردهاستوقصدساختیک

هتلزیبایسنتیدارد.
مرمتیکبنابهگونهیکیاختهیامجموعه
البتهخوب بافتاصلی از یاختههایجدا

است،امابهترزمانیاستکهدرمجموعه
بافتاصلی)محله(مرمتصورتگیردو
بهرویکردهایهویتی)ارزشیوفرهنگی(
گذشتهنهتنهاآسیبنرسد،بلکهتوانبخشی
جدیدیراپدیدآوردوکاربردآیندهرابه
تاریخی( مشترک زیست )مجموعه محله
از کهن، محلههای نوسازی در دهد. نوید
و اقتصادی رشد به باید اودلاجان، جمله
اجتماعیسالمساکنانآنهاعنایتوهویت
وحیاتاجتماعیمحلهزندهشودوبافت
محله)زیرمحله،گذرهاو...(،چهملموس
وچهغیرملموس،وفرهنگآنموردتوجه

قرارگیرد.
اگراززمانبلدیهتابهامروزبینشهرداران
تهرانوسایردستاندرکارانمیراثفرهنگی
ارتباطموثریبود،شایدوضعبناهایقدیمی
تهرانبهترازامروزبود.تاالانهرسازمان
ونهادی،باهدفیکهخودداشته،دستبه
مرمتبرخیازبناهایتاریخیزدهاست.
اگرباستانشناسان،مردمشناسانومورخانبه
فکرسیمایسنتیوباستانیشهرهایبزرگ
ازتخریبهامیشدند، مانع بودندو ایران
در متاسفانه نبود. اینگونه اکنونوضعمان
بازارهای سایر حتی و تهران، بازار همین
رواج حال در برجسازی شهرها، قدیمی
استکهدرفصلآخرکتاببهاینموضوع

اشارهکردهام.
اروپایی شهرهای از نمونه یک بگذارید
رامثالبزنم؛پاریس.دراینشهرمعروف
به »)Marais( »مره نام به است محلهای
معنایمرداب.اینجامحلهایویرانومحل
زندگیخانوادههایبیبضاعتبود.ازقضا
قرار اینمحله در نیز خانهویکتورهوگو
استفاده خانه همین از فرانسویها داشت.
کل توانستند گردشگر جذب با و کردند
محلهراآبادکنند.بهمرورحضورگردشگران
وامکاناتیکهآنجافراهممیکردند،موجب
شدقیمتزمیندرآنمنطقهدوبرابرقبلو

اقتصادمحلهمتحولشود.
مانند محلهای که است این من حرف
با دارد، قدمتیچندصدساله که اودلاجان
کوچهها با کنیسههایش، و کلیسا مساجد،
وخانههایقدیمیکههمهمنزلبزرگانو
مشاهیرهستند،بایدبهصورتیحسابشده
بهسازی،مرمتودوبارهسازیشود.البتهتا
جاییکهشهرداریمنطقهوسازمانمیراث

اشاره:دکترناصرتکمیلهمایونمتولدسال
1315درقزویناست.اودارایدودرجه
دکتریدررشتههایتاریخوجامعهشناسی
است.اوسالهادرپژوهشگاهعلومانسانی
است کرده تدریس فرهنگی مطالعات و
وسرپرستیبخش»فرهنگوتاریخ«دفتر
و داشته عهده بر را فرهنگی پژوهشهای
دارد.تکمیلهمایونهمچنینمدیریتانتشار
مجموعه»ازایرانچهمیدانم؟«رابرعهده
داشتهاست.ازجملهتالیفاتاومیتوانبه
عناوینزیراشارهکرد:میهندوستیدرایران،
تحولاتقشوندرتاریخمعاصرایران،تاریخ
سهجلدیاجتماعیوفرهنگیتهران،گستره
ایرانزمین، تاریخی مرزهای و فرهنگی
خلیجفارس، مازندران، دریای سرگذشت
مرزهایایراندردورهمعاصر،تاریخایراندر
یکنگاه،نظامهاونهادهایآموزشیدرایران
ایرانیان مشروطهخواهی و باستان،خوارزم
و....دکترتکمیلهمایوناینیادداشترا
بهبهانهانتشارکتاباودلاجاندراختیارنمایه

تهرانقراردادهاست.

بهبهانهانتشارکتابیدرباره
یکیازمناطقتاریخیتهران

اودلاجان عزیز ما

ناصرتکمیلهمایون
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همچنینازدواجهایزودرس(،سلسلهمراتب
طبقاتی)پولدارهاباخانههای3طبقه،فرش
9متری،داشتنتلفن،موکتداربودن،طلا
تاآرنجدست،بچههایکوچهکانونو...و
فقیرترهاباحیاطهایکوچکو...بچههایی
بازاریو پیمانکارشهرداری، پدرانشان که

سرهنگهستند(.
سهدر مغازة صاحب صفری، اسدالله
محل گندهلاتهای پدر و... فرشفروشی
نمادنوعیامکانتغییردردروناینجهان
بستهاست؛لمپندیروزیکهتوبهکردهو
یکیازنخبگانوسرشناسانمحلشدهو
سرسپردهامامحسینشده.نسبتیتاریخی

میانلومپنیزمومذهب.
دیگری، هویتی واحد هر مثل محله، این
کدهایاخلاقیمشترکینیزتولیدمیکند؛
مشترکمیانهمهساکنانمحلهباهرنوع
پایگاهطبقاتی:»لباسهایشانرابهیکدیگر
به نشدن متهم »برای میدهند«، قرض
کتکخوری،کتکمیزنند«،»حرفزدنرا
کاریسوسولیمیدانند«و»چغلیکردنرا
قبیحمیدانند«،»وقتیمیبینندفرزندشاندارد

کتکمیخورددخالتنمیکنند«و...
هویت بحران نشانههای مهمترین از یکی
دردروناینگتویبسته،مسألهزباناست.
مهاجرنشین است محلهای فلاح، محله
مانند و شمالی( کرد، ترک، )کرمانشاهی،
بسیاریازمحلههایمهاجرنشیندنیا،بامشکل
ناهمزبانیبیندونسلمهاجرروبهرواست؛
پدرمادریکهبهزبانکشورمیزبانصحبت
نمیکنندونسلبعدیکهزبانوالدینشرا
خالهاش با سیریش مجید است: نیاموخته
زندگیمیکند،خالهایکهترکزباناستو
مجیدیکهترکینمیداند.گفتوگویمیان
آندوتقریباناممکناستوگاهامیدمجبور

استنقشمترجمرابازیکند.
محله ساکنان گفت باید کلام یک در
علیرغمداشتنسلسلهمراتبدردرونخود
وناهمزبانیهایبسیار)ترکیبیازآدمهای
ریشهکنشده(،دربرابرجهانخارجازخود

همبستگینشانمیدهد.
ب:شهر،همچونغریبه،جاییدیگرواز

همینرومنشاءتخیلبرایمحل
علیرغممقاومتدربرابرغریبه،غیرخودی
در همه این با غیرمحلی، افراد همه بودن
داستانمیبینیمکهغریبهدرعینحالمنبع

شخصیت اصلیترین هست. نیز تخیل
قهرمان برادر همسر ژاپنی، خانم بیتردید
برای برادریکهدردهه60 داستاناست.
برگشته پر رفتهودست ژاپن به کارگری
است.اینزنژاپنیبرایبسیاریازافرادمحله
محرکتخیلاست.برایامید،راویجوان
قصه،برایزنانمحله،برایمرداننیز.نوع
پوششاینزن،نوعرفتارشدربرابرمردان
و...اماغریبه،همهساکنانآنسویشهرنیز
میتواندباشد.جایدیگریکهنمیشناسیم
وشناختشتخصصمیخواهد:»تخصص
اهالی او یمن به و داشت« بالاشهرنشینی
محلمیتوانستنددرجریانزیباییشناسی،
اخبارواتفاقاتآنسویمحلهقراربگیرند.
خوانندهها)ابراهیمتاتلیسوگوگوشوبتی
و...(،خریدازتاناکوراوآشناییبامارکهای
خارجی)مارکتیمبرلند(،حتیدستدومو
نمونههاییازایندستکهدرداستانبسیار
است،همهقراراستتاییدیباشندبراین
واقعیت.غریبهاستکههوسجایدیگر،
میاندازند. دلها در را بودن دیگری جور
درجاییحیدر،همسرخانمژاپنیمیگوید:

»اونجاکهباشیاینجازندگیتنمیآد«.
برابر در ایستادن برای پایگاهی محله، ج:
جامعهایکهاورانادیدهمیگیردوبهحاشیه

راندهاست.)حاشیهدربرابرمتن(
نسبتمیان»اینجا«و»آنجا«گاههویتگرایانه،
پرازمباهاتوغرورمحلیاست،گاهپر
حسرتاستوگاهبغضآلودوخشمگین.
ماجرایجعفروبهقتلرساندنسرهنگی
کهاورادرروزروشنتحقیرکردهاندنماد
در که سرهنگی خشم. است: آخری این

اینداستاننمادقانونوجهانشمولدولت
استکهمقتدرودلسوزنیزمیخواهددر
اعمالقدرتکندودر اینمحلهیکهتاز،
برابرقلدریهاواتوریتههایریزودرشت
محلکهنظممسلطرادستخوشچندپارگی
کردهاستبایستد.سرهنگزباناینآدمهارا
میداند،آنهارامیشناسد،سرنترسداردو
درصورتلزوممهربانهممیشود.بااین
از را زندگیاش جعفر زدن کتک با همه
دستمیدهد.جعفریکهروزگاریقیصر
ونمادغیرتمحلهبودهوامروزتبدیلشده
بهمعتادیحسرتزدهوسوژهتمسخرمردم
محل.اماآنچهنمیتواندتحملکندتحقیر
شدننهازطرفمردممحل،بلکهازطرف
سرهنگغریبهودربرابرمردممحلاست.
انتقاممیگیردوبهقتلمیرساند.انتقامیکه
درواقعازقانونجهانشمولیمیگیردکه
قراراستچترحمایتشبرسرهمگانباشد،
قانونیکهقراراستنمادارادهجمعیباشد
ونیست.همدستیوهمداستانیهمهمردم
محلرادراینقتلمیشوددید.سکوتآنها،
تهیهسلاحوپنهانکردنآنو...نشانههای
برعکس یا همبستگی این از نیز دیگری
نمادهایش و قانون برابر در صفکشی
)شهرداری،نیروهایانتظامیو...(دید:سوت
پلیس ناگهانی اعلامحضور برای کشیدن
درمحله،شکستنلامپهایپارکشهر...
نوعیواندالیزماست)تخریباموالعمومی(

اعتراضبهشهریکهمرانمیبیند.
وامامسألهایناست:توسعهناموزون،نسبت
حاشیهومتن.نسبتهویتهایخرددربرابر
هویتکلان.دوگانهمنودیگریومهمترین
ضرورتیبهنامبهرسمیتشناختهشدن.شهر
میتواند چگونه جهان( منطقه، )کشور،
هویتهایمتفاوتوموازیرابهرسمیت
بشناسدونیزمدیریتکند.تفاوتهارانه
تهدیدآمیزکهبدلکندبهفرصت.»من«هارا
بسازد»ما«.تامحلهنهتهدیدیبرایشهرکه
فرصتیشودبرایتجربهشهروندی.شهری
کهباندیدنحاشیه،خودتهدیدیشدهاست
برایمحلهوساکنانش.دراینداستان،محله
افتخارآمیز:»بهمن همهویتبخشیاست
میگنبچهفلاح«وهماسبابخجالتاست:
دختربازی برای شهر بالا میرفتیم »وقتی
از آیا توحیدیم«! میدون بچه میگفتیم

بیهویتیمیشودهویتساخت؟

استرهاییبخش.درمصاحبهایبانویسنده
کتابخواندمکهگفتهبودازکافیشاپهاو
شمالشهر،زیادنوشتهشده.چراازمحله

فلاحننویسم؟
به محله چگونه که میدهد نشان تاول
عنوانقطعهایازپازلیبهنامشهرواولین
نقطهعزیمتشکلگیریهویتاجتماعی
و هویتی گتویی به تبدیل برعکس فرد
تجربهایضداجتماعیمیشودودرنتیجه
برای تقدیری نیز و شهر برای تهدیدی
نوعی آن در که محلهای محل؛ آدمهای
ازکودکیشکلمیگیرد،منجربهنوعی
جوانیمیشودودرنهایتزندگیرابدل

بهنوعیمحکومیتمیکند.
داستانتاولماجرای»جعفر«،جوانسیسال
پیشاستباآرزوهایبزرگوموفقیتهای
زبانزدونمادغیرتمحلنیزکهبازمان،زمان
طیشدهدرمحلهفلاح،میانسالیمیشود
تا خزیده خود در و معتاد و پرحسرت
اینکهیکیازهمینروزهادربرابرچشمان
مردممحلازسویسرهنگبرجستهنیروی
انتظامیکتکمیخورد،تحقیرمیشودوانتقام
ازاومیشودهدفاصلیاش.تااینکهبالاخره
دست به دست همینطور که سلاحی با
روزروشن در میرسد او به و میچرخد
سرهنگراازپادرمیآوردتاهمگانبدانند
وببینندکهبا»بچهفلاح«ازاینشوخیها
نمیشودکرد.آخریناقدامیکآدمزمینگیر

بهحاشیهراندهشدهنومید.
متن،اطلاعاتبسیاردقیقومیدانیرادرسه

سطحبامادرمیانمیگذارد:
الف: محلههمچونواحدهویتیخودبنیاد

همچون خواننده جعفر، قصه بهانه به
دعوت محله این اندرون به توریست،
میشود.بهدیدنآدمها،شنیدنقصههایشان،
شهر، با نسبتشان روابطشان، شناخت
رفتارشاندربرابرقانون...فراخواندهمیشود.
درسطحاول،نگاهیاستازدرونبهمحله:
طبقاتی، سلسلهمراتب قدرت، مناسبات
و رفتاری کدهای آدمها، زیباییشناسی

اخلاقیمسلط،امکاناجتماعیشدنو...
براینشاندادناینهمهوتاکیدبرتداوم
دو افروزمنش مسلط، هویتی الگوی این
سهنسلراپابهپایهمباماهمراهمیکند.
راویکهجوانیاستهفده-هجدهسالهو
رفقایش،پابهپاییوسفوجعفرواسدالله

صفریوحسنجیگرکیو...کهوزنههای
دارند. سالی و سن و محلاند قدیمیتر
نامی آتاری،حسنجیگرکی،ممد یوسف
واشرف،همگیجواناندیروزیباآرزوها
سرنوشتهایی و برزمینمانده امیدهای و
حقیقت در شخصیتها این حسرتزده.
ارجاعاتهویتیبراینسلراویاند.امید،
مجیدسیریش)کهدرنزاعیناموسیکشته
میشود(وغلام-گندهلاتمحل-کهپسر
اسداللهصفریلاتتوابدیروزی)ازرفقای
طیبو...(است.نویسندهچندنسلراباهم
پیشمیبردتانشاندهدچگونهیکالگو

مکررمیشود.
اینهممحضرینسلهادراماکنمشخصی
ممکنمیگردد.اماکنیکهخودشدهاندنهاد.
نهادها این شدن. اجتماعی برای نهادهایی
عبارتنداز:مغازهها)سلمانیقاسمسلمونی
کهسیستمخاصیداردبرایانتقامگیریاز
غریبهها،مغازهیوسفآتاریکهازقاچاقتا
ردوبدلاخبارمحلدرآنجریاندارد(،
»باشگاهمحل«کهجواناندرآننوعیازنگاه
بهزندگیراردوبدلمیکنند،»سرکوچه«،
جاییکههمهعصرهاجوانانوپیرترهابا
قراردادینانوشتهدورهمجمعمیشوندو

قهوهخانهها.
24 در زمان، تقسیمبندی و مدیریت نوع
برایجوانمحلجالباست: ساعتهم
»روزهادرباشگاه،عصرهاهمفوتبالدستی،
که هم پنجشنبهها و سرکوچه شبها

قرارهایهفتگی«.
علاوهبراینهمه،نکتهقابلتوجهدراین
کتابنشاندادناینواقعیتاستکهاگرچه
اینمحلهبابرچسبهاییمانندحاشیهنشین
وکارگرنشینومهاجرنشینتعریفمیشود
یکسری مولد و بسته رو همین از و
موقعیتهایشبیهبههماستامادرعین
حالهمانمناسباتسلسلهمراتبیکلاندر
اینجانیزبرقراراست:سلسلهمراتبقدرت
)مثلخانوادهصفریودارودستهاشکه
کردهاند(، تقسیم خودشان میان را محله
کوچک پسر )تبعیت سنی سلسلهمراتب
سلسلهمراتب بزرگتر(، پسر از خانواده
جنسیتی)مادرهاییکهپسرهایمحلهمیشه
بهآنهاخالهمیگویند،دخترانیکههمیشه
بمانند، مصون تعرض از تا دارند نامزد
نبردن، خانه زنان برای را کوچه خبرهای

بهقصدفراموشکردنباشدیاباانگیزهبهیاد
آوردنوبرصدرنشاندن،تجربهگسستو
جداییباشدیاتجربهآشتیباخودودیروز
خود،رمان»تاول«،نوشتهمهدیافروزمنش
همانیمیکندکهوظیفهادبیاتاست:توانایی
حادثه روزمره امر از کردن؛ شگفتزده
ساختن؛آنچهراهرروززندگیمیکنیو
نمیبینیبدلبهقرارملاقاتکردن.»تاول«
چنینقرارملاقاتیاست.رفتنبهملاقات
ملاقات به بگوییم است بهتر شهر. یک
تهران.محلهفلاح. محلهایدرشهر.شهر
محلهای تهران. غربی جنوب در محلهای
حاشیهنشین؛ نشین، کارگر مهاجرنشین،
رسمیت به و راندهشده حاشیه به غریبه،

شناختهنشده.
میتواند محلهای چنین درباره نوشتن
به را خود شدن، دیده برای باشد ابزاری
ثبترساندن،ازوضعیتشفاهیبهجهان
به را تو که جهانی گذاشتن؛ پا مکتوب
رسمیتنمیشناسد.مینویسیتادیدهشوی،
مینویسیتاازخیروشرخودتخلاص
شوی.تاکیدبرهویتیکهبانوشتنقراراست
ازآنفراترروی.نوشتنبهیادآوردناست
وفراموشکردننیزودرهرحالتجربهای

بهبهانهانتشار»تاول«؛یک
رمانشهری

تقدیر محله

سوسنشریعتی
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باموضوعاتیمتنوعرادربرداردوشامل
آثار بر نقد و شرح نظری، جستارهای
همچنین و او علاقه مورد نویسندگان
سیاسی وقایع درباره مقالاتی شامل
یاکشتهشدن سپتامبر مثلحملات11
دانشجوییآمریکاییبهنام»ریچلکوری«
در مقاومت هنگام که دانشجویی است
برابرتخریبخانههایفلسطینیاندررفح

توسطاسرائیل،کشتهشد.
گفتارها و مقالات این فراخ دامنة
نشاندهندةوسعتتعلقاتذهنیسوزان
سونتاگاست.مطالعاتپردامنهوغورهای
عمیقشدرادبیاتوفلسفهودغدغههای
جز که جهانی روشنفکری عنوان به او
آزادیوحقانتخابهیچتعلقفکریو
مرامدیگرینداردمؤیداینسخناست.
درسال2002پاپژانپلدومدرپاسخ
از برخی رسواییهای شدن فاش به
کشیشانکاتولیکگفت:»اثرهنریممکن
باقی امازیباییاش استخدشهدارشود
اثر بین اینقیاسبیبنیادپاپ میماند«.
هنریومیراثکاتولیسمبرایلاپوشانی
بزهکاریهایشنیع،بهانهایشدتاسوزان
سونتاگبهواکاویمفهومزیباییبپردازد
کند. تحلیل مختلف زوایای از را آن و
صفحهای 12 مقالهای سخن این مؤید
استکهطیآنپیشفرضهایمادرباره
داد نشان و کشید چالش به را زیبایی
بسیاریازویژگیهایااموریکهبدیهی
بینیاز و بدیهی چندان میکنیم، فرض
یکایک او نیستند. مداقهای هرگونه از
ویژگیهایزیباییاعمازدوامواستمرار،
تعالیبخشی،تسلیبخشی،تناسبو...را
موردپرسشقرارمیدهدتامادرنهایت
دریابیمکهمفهومومصداقزیباییچگونه
درطیتاریخودرموقعیتهایاجتماعی
مختلفتغییرکردهاست.اوکوششهای
دریافت یک به رسیدن برای مختلف
بنیانیبرایداوری مشترکوپیافکندن
درموردزیباییدرفلسفههایمختلفرا
واکاویکردتانشاندهدکهنهنخبهگرایی
دارندگان به نهایی رأی واگذاری و
ذوقسلیمیاایجادنهادیبرایسنجش
نه،وضعکردن بهجاییمیبرد راه هنر
زیبایی تعریف و دوبخشی گفتمانهای
ازطریقبرابرنهادنآندرمقابلزشتی،

ونهحتیطفرهرفتنبااینتعریفکه
زیباییامریبیانناشدنیاست.تنندادن
و چارچوب یا تعریف یک به زیبایی
ازتعهددوست یاپرهیز شاخصمعین
باعث میدانند، زیبایش که اثری داشتن
شدهمردمازواژه»جالب«استفادهکنندو
بعدهابهتدریجکلمهجالبنیزجایشرا
بهواژه»خوشترکیب«داد.درادامهسوزان
امر با زیبایی مقوله ارتباط به سونتاگ
اخلاقیمیپردازدوباتاکیدبرزیباییبه
عنوانبخشیازتاریخآرمانیسازینشان
معمولا طبیعت، زیبایی جز که میدهد
نمودهایدیگرزیبایی،بیطرفنیستند.

حال«، عین »در کتاب از مهمی بخش
مقالاتوگفتارهاییدربارهادبیاتاست.
دربارهرمانهاییکهزندگیهایدیگرو
زیستنهایدیگررابهتصویرمیکشندو
ماباخواندنآنهادرتجربةپرسوناژهای
رمانهاشریکمیشویموهمراهباآنان
رمانها میکشیم. رنج و میبریم لذت
دریچهایهستندگشودهبهدنیاهایدیگر
برای فرصتی دیگر. زندگیهای به و
رهاییازدامملالوروزمرهگیوامکانی
برایتأملدربارهحقیقتومعنادادنبه

زندگی.
و زیبا اثری رمانها، این از یکی
هیجانانگیزاستازنویسندهایایتالیایی
بهنام»آنابانتی«کهدرسال1947منتشر
»آرتمیزیا«ست. کتاب نام است. شده
سال سیصد که است زنی نام آرتمیزیا
نقاشی هنر شکوفایی دوران در و قبل
ایتالیاوسبکباروک،شیفتهنقاشیبوده
فرزند او داشته. شدن نقاش آرزوی و
نقاشمعروفیبهنام»اوراتزیوجنتیلسکی«
استادودوست»کاراواجو«ست.تحققاین
کاری اساساً نقاشی آرزودردورهایکه
مردانهبهشمارمیرفتمحالبودهاست،
بااینحالآرتمیزیاباجدوجهدفراوان
را آرزو این بیشمار رنجهای تحمل و
این نگارش داستان اما میسازد. محقق
جهانی جنگ پایانی سالهای در رمان
است. گرفته صورت فلورانس در دوم
اشغالآنشهرابتداتوسطارتشآلمانو
نیروهایمتفقینوتجربههایمشابهراوی
را داستان زن، عنوانیک به آرتمیزیا و
جذابترکردهاست.سوزانسونتاگدر

استدلال و رماننویس حال: عین »در
اخلاقی«،آخرینمقالاتوسخنرانیهای
انتخابخوداوست. به سوزانسونتاگ
کتابیکهیکسالپسازمرگاوبههمت
پسرش»دیویدریف«انتشاریافتهوریف
نگاشته کتاب این بر درخور مقدمهای
است.اودراینمقدمهازاشتیاقسونتاگ
بهزندگیمیگویدوازترسبیشائبهاش
ازنیستیومرگ.همچنینازلذتزندگی
به بود. دانستن لذت همان او برای که
عقیدهریفآنچهورایتمامآثاراواعم
ازرمانها،کتابها،مقالاتوجستارها،
سخنرانیهایش و فیلمها نمایشنامهها،
خاطر تعلق کرد، مشاهده میتوان
همیشگیاوبهدومقوله»زیباییشناسی«
کشمکشها است. اخلاقی« »اصول و
زیبایی درباره او ذهنی دوپارگیهای و
این که است آن نشانگر اخلاق علم و
جداییناپذیرند. وی آثار در مقوله دو
به سونتاگ سوزان سرسپردگی نشانة
از او تکریم ادبیات، به هنروخصوصا
نویسندگانوهنرمندانبیشماریاست
کهآثارشانراخواندهودربارهآنانتأمل
کردهونوشتهوگاهیبرایاولینبارآنها

رابهآمریکاییهامعرفیکردهاست.
اینکتاب15مقالهوگفتارویکمصاحبه

نگاهیبهکتاب»درعینحال:
رماننویسواستدلالاخلاقی«

اثرسوزانسونتاگ

مشق آزادی 
حمیدنامجو

جست وجوی  هنگام  به  هولناک  چیز 
حقیقت، یافتن حقیقت است. 
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و وفاداری،شجاعت مسئولیت، درستی،
تواضعاست.نویسندهبهاینامرکههیچ
متنیبدونهدررفتنبخشیازآنقابل
برگرداندنبهزبانیدیگرنیستاذعاندارد.
ترجمه است معتقد سونتاگ سوزان
اونگرشهای ادبیاتاست. از شاخهای
مختلفمترجمان،بهامرترجمهرابهسه

گروهتقسیمبندیمیکند:
اولکسانیاندکهمهمترینوظیفه گروه
میدانند؛ وفاداری و دقت را مترجم
بهطوریکهحتییکواژهازدستنرود.
نتیجهمحتومچنیندقتیقربانیشدنمعنا
ژروم سن ترجمههای است. زیبایی و
اواخر در لاتین به یونانی و عبری از
ترجمه همچنین و میلادی چهارم قرن
به پوشکین آنگین« »یوگنی از نابوکوف

انگلیسینمونهاینترجمههاهستند.
گروهدومهمانند»اشلایرماخر«معتقدند
کههرزبانویژگیهاوارزشهایبنیادین
دارد. را خود درونی هویت و معنوی
ترجمهبایدهویتدرونیزبانراحفظ
کندوتاحدممکنبهمتناصلینزدیک
بماند،ولواینکهنتیجهکارکاملارنگو
بویترجمهاززبانیدیگرراداشتهباشد.
طبیعیساختنکتابیخارجییعنینابود

کردنارزشمندترینچیزآن.
گروهسومامانگرش»والتربنیامین«رادر
نظردارند.نظراوازبعُدتاکیدبرحفظ
هویتزبانمبدأ،بهاشلایرماخرنزدیک
ترجمه نتیجه که تفاوت این با است
معمولازبانمقصدراغنیترمیکند.اساسا
زبان،درهمبافتهباادبیاتاستوتنهااز
طریقاینگونهترجمههاستکهماازلذت
وزیباییادبیاتزبانهایدیگربرخوردار

وبهرهمندمیشویم.
سوزان اصلی دغدغههای از یکی اما
بحث این طرح از هدفش و سونتاگ
واکاویایدهترجمهتوسطکامپیوتراست.
واینکهترجمهتنهامعادلیابییکواژه
درزبانیدیگرنیست،بلکهترجمهخوب
اودر ادبیاست.تعمق همارزخلاقیت
امرترجمهبسیارچالشبرانگیزاست.در
اینواکاویدنیایسرمایهداریونگرشها
وآرمانهایشازگذرتیغتیزانتقادهایاو

مصوننمیمانند.
سوزانسونتاگ،شهرتخودراتنهامدیون

کوششهایشدرعرصهادبیاتوهنرو
بهویژهعکاسینیست.شخصیتاویک
وجهموثردیگرهمدارد؛فعالیتهایشدر
نقشیککنشگرسیاسینیزازوجوهقوی
شخصیتاواست.فعالیتهایسیاسیاو
ازسالهای1960بااعتراضهایگسترده
آغاز ویتنام در آمریکا نظامی حضور به
شدوتاچهلواندیسالبعدازآنادامه
یافت.اعتراضشبهجنگعراق،حضورش
نسلکشی بحبوحه در سارایوو در
برای روآندا در حضورش صربها،
اعتراضبهبیتفاوتیغربدرآنفاجعه
انسانی،اعتراضبهقتلعامفلسطینیهادر
غزهولبنانودرخوداسرائیلومقالات
بیشمارشعلیهسیاستخارجیآمریکاو
نقدابزارهایبهظاهرفرهنگیمثلتلویزیون
وسینما،بخشهاییازکوششهایاوبه
عنوانیککنشگرسیاسیومبارزراهآزادی
است.یکیازمعروفترینواکنشهایاو
مقالاتومصاحبههایشدرموردحادثه11
سپتامبربود.دویادداشتویکمصاحبهاز

اودراینکتابمنتشرشدهاست.
یادداشتها این در سونتاگ سوزان
نگرانیهایشراازعواقباینحملهبیان
کرده.اوتروریسمرامحکوممیکنداماضمناً
هشدارمیدهدکهسخنرانیهایگاوچرانی
مانندبوشبهکجاخواهدانجامید؛ازیک
طرفتیزکردنآتشناسیونالیسمیابلهانه
وحقوقشهروندی آزادی که بیبنیاد و
راتهدیدمیکندوازطرفدیگرحمله
تنهاقربانییاش آمریکابهکشورهاییکه
مردمبدبختومفلوکوبیپناهخواهند
بود.بعدازگذشت13سالازحادثه11
سپتامبرامروزبهخوبیمیتواندرمورد
هشدارهایسوزانسونتاگداوریکردو
محققشدنپیشبینیهایپیامبرگونهاشرا

بهچشمدید.
سوزان شد اشاره قبلا همچنانکه
منتقدی فرهیخته، هنرمندی سونتاگ
خوانندهای کمنظیر، نظریهپردازی دقیق،
باریکبینومبارزخستگیناپذیرآزادیو
حفظکرامتانسانیبود.یکایکجستارها
وگفتارهایاینکتابگواهاینمدعاست.
بااینحالاشاراتیکوتاهبهبرخینکات

ضروریبهنظرمیرسد.
1-سوزانسونتاگدرسال1963مقاله

»علیهتفسیر«رامنتشرمیکند.دراینمقاله
اوضمنردکردنتمایزبینفرمومحتوا،
تفسیررانوعیتقلیلآثارهنریبهمحتوا
میداند.درحالیکهفرارَویدرهنر،درفرم
که فراوانی مقالات در او میافتد. اتفاق
دربارهآثارهنریوبهخصوصآثارادبی
نوشتهاستهمیشهسعیداردازتفسیر
پرهیزکند.بااینحالدربرخیازمقالات
اینکتابودرشرحپیرنگیادرونمایه
برخیازرمانهاوداوریآنهاازحیثامر
اخلاقیازمرزهایخودشفراتررفتهو

آنهاراتفسیرمیکند.
2-سوزانسونتاگازاولینکسانیاست
کهبرخیازنویسندگاناروپاییازجمله
والتربنیامینرابهآمریکائیانمعرفیکرده.
پربیراهنخواهدبوداگربگوییماوبهنوعی
متاثرازمتفکرانمکتبفرانکفورتمثل
و مارکوزه هورکهایمر، آدورنو، بنیامین،
حتیهابرماساست.توجهاوبهفرمدر
هنر،نگاهویژهاشبهعکاسی،انتقادشبه
رسانههایجمعیبهعنوانابزارتحمیق
جدی، ادبیات با آنها دشمنی و مردم
توجهشبهعدالتبهمثابهامریاخلاقی،
ادبیات، کارکرد خصوص در نگرهاش
تعبیرشازمفهوممدرنوانتقادشازنظام
سرمایهداریبهعنواننظامسلطههمگی
تعابیریهستندکهدرآثارمتفکرانمکتب

فرانکفورتطرحوبحثشدهاند.
زیبایی و عمیق تعبیرهای سونتاگ -3
دربارهادبیاتدارد.اینتعبیرهاونگرهها
شوقخواندنرادردلآدمیبیدارمیکند.
اوتاکیدداردکهنویسندهشدنباخواندن
بهواسطهخواندناست آغازمیشودو
کهفرد،عضویازجامعهادبیاتمیشود.
اومیگویداحترامیویژهبرایادبیاتبه
عنوانحرفهقائلاستزیرانویسندهشدن

مشقآزادیاست.
درپایانلازممیدانمتاکیدکنمکهترجمه
در آن نویسنده معیارهای با کتاب این
و دارد تطابق خوب ترجمه خصوص
 حاصلکار،ترجمهایموفقاست.

توصیفیزیباازاینرمانوشرحتأثرات
استنباطهای میکند زنانه،تلاش روحی
واکاوی را فمنیسم مفهوم درباره رایج
مفهوم این از تعبیرهایخودش و کرده
راتشریحکند.امادرنگاصلیسونتاگ
اینمقالهبرویژگیهاینوعخاصی در
تاریخی رمان آن به که است رمان از
از تخیلی پایه بر که آثاری میگوییم.
بازآفرینی و واقعی یکشخص زندگی
خلق است گذشته به متعلق که دنیایی
شدهاند.راویِرمانبانتییکراویمطلق
همهچیزداننیست،بلکهایناثربرپایه
روایتیدوگانهوامتزاجیازروایتاول
شخصوسومشخصنوشتهشدهاست.
موضوعسومینمقالهاینکتابباعنوان
»دوستداشتنداستایوفسکی«نیزشرحی
استبررمان»تابستاندربادنبادن«نوشته
»لئونیدتسیپکین«کهبرپایهحضورگذشته
درزمانحالومراودهومراجعهمکرربین

گذشتهوحالشکلگرفتهاست.
عنوان سرژ« ویکتور برای »دادنامهای
جملهای نقل با که است دیگری مقاله
آغاز تولایف« رفیق »دادنامه رمان از
میشود.سوزانسونتاگطیاینمقاله40
صفحهایزندگیوآثار»ویکتورسرژ«را
مرورمیکند؛نویسندهایکهدلیلناشناس
ماندنششایداینباشدکههیچکشوری
اوراتبعهخودنمیداند،زیرااوازبدو
در او بوده. سیاسی تبعیدی یک تولد
بلژیک.ازپدریروسیومادریلهستانی
بهدنیاآمده.والدیناوبهدلیلمخالفتبا
تزارازروسیهگریختهاند.اودربلژیکو
فرانسهآموزشدیدهبودوقبلازجنگ
جهانیاولبهدلیلهمکاریدریکنشریه
آنارشیستیبهپنجسالزندانمحکومشد.
سرژباردیگردرسال1917دستگیرشد
وبهزندانافتاد.اودرسال1919ودر
28سالگیبرایاولینباربهروسیهرفته
وعضوحزبکمونیستروسیهشد.در
جنگهایداخلیعلیهسفیدهاجنگید.از
سال1922بهمدتچهارسالبهعنوان
انترناسیونالسومو اجرایی رئیسستاد
کمینترنفعالیتکردودرانقلاببرلین
وین در کارگران خونین شورش در و
روسیه به 1926 سال در کرد. شرکت
بازگشت.روسیهپسازمرگلنینتحت

حاکمیتاستالینبودوبهدلیلحمایت
حزب از 1927 در تروتسکی از سرژ
اخراجوسپسدستگیروزندانیشد.او
نزدیکبه9سالدرروسیهزندانیبود
ودرتبعیدبهسرمیبرد.درسال1936
باوساطتآندرهژیدورومنرولاناز
روسیهاخراجشد.مدتیبهاسپانیارفت
کند. اسپانیاشرکت داخلی درجنگ تا
فرانسه به جمهوریخواهان شکست با
بازگشت.اماباشعلهورشدنآتشجنگ
جهانیدوم،اروپادیگرجایامنیبرای
به نبود.درخواستروادیدش انقلابیون
آمریکابهدلیلسوابقانقلابیاشردشد
وناچاربهمکزیکرفت.ازسال1941
تا1947درمکزیکماندوچندروزقبل
ازعزیمتدوبارهاشبهفرانسهبیمارو
تنگدست،درصندلیعقبیکتاکسی
مرد،اویکانقلابیتماموقتجهانوطن
بودکهسراسرزندگیپرتکاپویشصرف
مبارزهعلیهبیعدالتیودفاعازاصولی
شدکهبهآنپایبندبود.بهتعبیرسونتاگ
»هیچچیززندگیاشقرینکامیابینبود
به را او کامیابی بخواهیم اینکه مگر
وسختکوش مستعد نویسندهای عنوان

استثناکنیم«.
فسادناپذیری برای اینکه با سونتاگ
زندگی کلی بهطور و سرژ شجاعت
او دلیرانه اخلاقی حیث از و پرمخاطره
که گفتار این با اما است، قائل ارزش
»بزرگتریناثرادبیاوزندگیاشاست«،
مخالفتمیورزدوچنیناظهاریرانشانه

چراکه میداند. نافرهیختگی و بیذوقی
از خردمندانهتر و مهمتر کتابهایش
شخصنویسندهاست.زیرادرآنهاپاسخ
پرسشهاییجستوجوشدهکهبهزندگی
معنامیدهند.اوتاکیدمیکندحقیقتیکه
تاریخ حقیقت با کرده بیان رماننویس
تفاوتداردوحتیازآنبرتراستزیرا
غنیتروکلیترازحقیقتمشاهدهاست.

را مقالهورسالهاش ویکتورسرژصدها
انگلیسی، فرانسه، روسی، زبانهای به
اسپانیاییوآلمانینگاشتهاست،امارمانها
وشعرهایشرابهزبانفرانسهنوشتهاست.
درونمایه سونتاگ زعم به که رمانهایی
بنیادیاکثرآنهاانقلابومرگاست.برای
انقلاب بود. بیرحم باید کردن انقلاب
قربانیمیخواهدوبهناچاربخشیازاین

قربانیانبیگناهانخواهندبود.
موضوع با دیگری مقاله عنوان »بیگانه«
ادبیاتاستکهدرآنیکیاززیباترین
رمانهای»هالدورلاخسنس«موردنقدو
بررسیقرارگرفتهوطیآنویژگیهای
مثل رمان مختلف گونههای مشترک
علمی،تخیلی،کمیک،رویایی،شهودی
و...بازشناسیوصورتبندیشدهاست.
علاوهبراینهامقالاتوگفتارهایدیگری
باموضوعرمانوادبیاتنیزوجوددارند.
گفتارهاییکهسوزانسونتاگدرخلال
آنهااشکالمختلفروایییادغدغههای
فکرینویسندگانشانراموردواکاویقرار
دادهودراینگفتارهاونقدهانوعنگاهش
بهادبیاتوکارکردهایویژهآنرابیان

میکند.
یکیدیگرازخواندنیترینبخشهایاین
کتابگفتاریاستدرباره»ترجمه»بانام
»جهانبهمثابةهند«.سوزانسونتاگدر
آغازاینگفتارسادهتریندلایلوانگیزهها
میکند: بیان اینطور ترجمه کر در را
خواندن ارزش اثری آنکه برای »ترجمه
را آن بیشتری عده اینکه برای یا دارد
بخوانندویاترجمهبهدلایلبازاری«.اوبه
تاریخترجمهکهباترجمهمتونمقدسآغاز
شده،اشارهمیکند.ترجمههمیشهانتخابی
آگاهانهاستازمیانصدهاانتخابممکن.
انتخابیپراکندهدرمیانپیچیدگیها.انتخاب
انتخابیکهمتضمن درمعنایوسیعآن.
معیارهایاخلاقیمحملارزشهاییچون
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محدودیت،اکرانشدودستاندرکاران
اکران آینده در که بودند آن پی در
همان اما ببینند. تدارک برایش بهتری
اکرانمحدودهمبامشکلمواجهشدو
سرانجاممتوقفشد.خانهپدریفیلمی
تعارف، بدون موضوعش، از که است
همچناندرصفحاتحوادثروزنامهها
داریم. نمونه رسانهای، سرویسهای و
یعنیموضوعیاستکهدرسطحدرک
اجتماعیمخاطبان،کاملاملموساستو
انتزاعینیست.چونهنوزقضاوتفردی
وقتلدخترانوزنانبراساسبرداشت
حضور از دور به و فردی قضاوت و
رخ ناموسی، قتلهای عنوان با قانون،
میدهد.فیلمسازیهمکهبهاینموضوع
به متعهد و آشنا است مردی پرداخته،
بهروزی آرزوی در و اجتماع، و مردم
ساخته را آن خودمان مردم اجتماعی
است.درسلامتنگاهفیلمسازهمشک
نداریم.پسدربنیانکار،اختلافیدیده
بیانروایت،که نمیشود.میماندنحوه
»بفرما«ستیا»بشین«یا»بتمرگ«.خب،
گسترده حال و حس برانگیختن برای
و داشته وجود که موضوعی به نسبت
وقوعش احتمال هم همچنان و دارد
هست،آیافیلمسازنبایدبهلحاظحسیو
روانشناختیضربهفیلمراباقدرتتمام
بهذهنبینندهواردکندواورابیشتراز
گذشتهدرجهتنادرستبودنقضاوت
نظر از قانون، انگاشتن نادیده و فردی
ذهنیدرگیرکند؟فیلمسازکهقصدایجاد
بعضی زعم به و - اجتماعی شورش
زن کرامت به توهین قصد دوستان،
ایرانیومسلمانرا-نداشتهاست.اواز
موضوعیکهبهزعمخودشحدودچهل
سالپیشدرجنوبکشوررخداده،بهره
فکریِ و باحمایتسرمایهای و گرفته
دانش افزایش برای و انتظامی نیروی
نسبت بیشتر معنایی تفاهم و اجتماعی
بهآن،اقدامبهساختآندرقالبفیلم
کردهاستزیراموضوعقدیمیموردنظر
رادرجامعههمچنانفعالدیدهوالبتهما
نیزمیبینیم.کیانوشعیاریحداکثرتوان
حرفهایوتکنیکیونیزحمیتایرانیو
دینیخودرابهکارگرفتهتادراینزمینه
معناسازیکندوالبتهکوشیدهبهگونهای

آنراسادهفهمنمایدکههمگانبتوانندبه
معنایابیدرستازآنبرسند.بگذریمکه
سرمایهگذاراولیهفیلم،یعنی»ناجیهنر«
بهنیابتازنیرویانتظامی،بههردلیلی
الآندرصحنهاکرانفیلمحضورندارد.
موضوع، که دارند اذعان هم همگان
و است خشن موضوعی فینفسه
خشونتونادرستیاصلماجراییکهدر
اینفیلمدستمایهقرارگرفته،برهمگان
واضحومبرهناست.حالابایدبهعنوان
و رسانه اهل و کارگردان و صاحبنظر
فرهنگی، و اجتماعی کارشناسسیاسی
نهان پرده اثری،درپس برابرچنین در
قرار رادستمایه شدهوواژگاندیگری
دهیمتامانعنمایشفیلمشویمیااینکه
دادههایعلمیو دانشو از استفاده با
آگاهی و کرده همراهی آن با ملموس
عمومینسبتبهنادرستیرفتارموجود
درفیلمراافزایشدهیم.ماازهردوگروه
موافقومخالفدرسطحجامعهودر
حوزهرسانه،نسبتبهاینفیلمواکنش
صاحبنظران از بعضی یعنی دیدهایم.
در سالهاست که دستاندرکارانی و
تصویری محصول تولید به عرصه این
به مداوم صورت به یا داشته اشتغال
در پرداختهاند، خود دیدگاههای انتشار
موضعمخالفنمایشاینفیلمحضور
یافتهاند،خشونتاولیهفیلمرانادرست
باعباراتیچون»توهین قلمدادکردهو
بهزنانمسلمانایرانی«ازآنیادکردهاند.
درحالیکهفیلمسازباتصویراینمعضل
اجتماعی،درجهتدفاعاززنایرانیو
نفیبرداشتفردیحرکتکردهاست.
از هم فرهنگی درعرصهکلان ما البته
به نسبت مقننه و مجریه قوای سطوح
اظهارنطردیدهایمکه فیلم نحوهروایت
موضوع این به بیشتر توجه جهت از
قابلدفاعاستامابرخلافانتظارمااین
اظهاراتبهسمتنفینمایشکاملفیلم،
وجود با حتی شد باعث و رفت پیش
نظروزیرفرهنگوارشاداسلامیمبنی
برنمایشفیلمدرسطحمحدود،همان
مطرح عمومی توجیه شود. منتفی نیز
نیز،وجودصحنهخشنفیلمدرابتدای
روایتاستکهبابرداشتهایجناحی
وسیاسیآمیختهشدوماجرایینهچندان

دوستان این همه اما خورد. رقم موجه
میدانندکهبرایجلبتوجهنسبتبه
یکموضوع،بایدچنینعملکرد.مگر
بیت اهل بر که خشونتی نمایش برای
سخنرانان رفت، کربلا در )ع( پیغمبر
نمیکنند تکرار مرتب نوحهسرایان و
آنانجداشد«،مگردر ازبدن که»سر
کهچگونه نمیشود داده نشان تعزیهها
خنجربرحلقومآنانکشیدهشد،پسدر
ازهمانزنانو فیلمبرایحمایت این
دخترانمظلومایرانیکهبدونقضاوت
و رفته مرگ کام به درست، و قانونی
میروند،بایدصحنهایباچنانقساوت
دادهمیشد نمایش وسبعیتساختهو
هستیم، رسمی چنین مخالف اگر تا
یا قوانین تصویب با و شده برانگیخته
تداوم مانع آگاهسازانهعمومی، اقدامات
و است نشده دیر هم اکنون آنشویم.
بایدهمینچندنوبتنمایشمحدودفیلم
استفاده با و کرد بهانه را پدری« »خانه
جهت در جامعهشناسانه، نگاههای از
عمومی درک و رسانهای سواد افزایش
برداریم. قدم موضوع، این به نسبت
عمومی اجتماع پدیده در باشد یادمان
پاشایی، مرتضی درگذشت به نسبت
بحث افزایش و جامعهشناسان حضور
دربارهاینپدیدهنابهنگام،بسیارآموزنده
بودـبگذریمکهبعضیهمکارانجوان
مباحث این کردند سعی ما رسانهای
جامعهشناسانهراتخطئهکنندـاماهمان
سطح در جدید جریانی وجود نیز،
آشکار را رویدادها به نسبت اجتماعی
ساختوآناینکهبرایبررسیوتحلیل
یکموضوع،بایدنگاهورویهّجدیدی
برمبنایدانشآکادمیکبرجامعهحاکم
بگیریم. فاصله ازسطحینگری و شود
را پدری« »خانه فیلم نمایش بنابراین،
این در تهدید. نه بدانیم فرصت باید
کرده عبور سطح از میتوانیم صورت
وبهلایههایعمقیواجتماعیمعضل

مطرحشدهدرفیلمبپردازیم.
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انتزاعیوفریبندهایبهنامرسانهسینما
گوش و چشم مردم با نه و مواجهیم
یک با برخورد نخستین در که بستهای
اثرتصویری،زودازآنتأثیرگرفتهوآن
رادرزندگیشانبهاجرامیگذارند.ما
دریکدنیایچندوجهیحضورداریم.
بنابرایننمیتوانیمبرایهراثرتصویری،
و کنیم تعریف اندازه از فراتر قدرتی
همچنیننمیتوانیمدرمخاطباناینآثار
نادیده را استدراک و تعقل قدرت هم،
کنیم، چنین بخواهیم اگر که بینگاریم
کارشناس هرگونه تاثیر باید دستکم
سیاسی و دینی و سینمایی و فرهنگی
همچنین و فرهنگی داشتههای نیز و
را نادیدهگرفتهومخاطب را تجربیات
به که بدانیم تأثیرپذیر و موجودیخام
همگان اما کند. تغییر میتواند سادگی
میدانیمکهنهسینمابایکاثر،بهتنهایی
مخاطبانچنین نه و دارد قدرتی چنین

موجوداتخامیهستند.
امروزهرسانههاقدرت درستاستکه
به شاید و دارند بسیاری اثرگذاری
از نادرستی شناخت مخاطبانشان،
واقعیتجهانبدهند،ودربحث»سواد
رسانهای«،بهاینپرسشهاتوجهمیشود
کهچرامردمبهبعضیپیامهایرسانهای
توجهمیکنندوبهبقیهنه،مردمچگونه
الگوهاونمادهاراازیکدیگرتشخیص
میدهند، آنها به خاصی مفهوم و داده
مورد مفهوم فرایندهایی، چه طی مردم
نظرخودراازپیامهایرسانهایمیسازند
و...امادرهمینمبحث،وظایفیهمبرای
دستاندرکارانرسانههایامسئولاندولتی
یاخانوادههاووالدیندرنظرگرفتهشده
یابد. افزایش رسانهای« »سواد سطح تا
»هیس، نظیر فیلمهایی از بتوان شاید
»143 »شیار یا نمیزنند« فریاد دخترها
جمعی اقدامات چنین نمونه عنوان به
درجهتافزایشبینشدرستنسبتبه
موضوعینادرست،یادکرد.البتهموضوع
ایندواثرکاملامتفاوتاستاماهردو
قصدادارندبرداشتمردمازموضوعات
موردنظر،ازطریقرسانهسینماتعدیلیا

بازسازیکنندیاحتیتغییردهند.
مدتیقبلفیلم»خانهپدری«پسازطی
با سرانجام فراوان، نشیبهای و فراز

سینمایکرسانهاجتماعیاست.سینما
داستانهایشراازجامعهمیگیرد.مردم
از وجوهی با تصویری روایتهای در
زندگیخودبرخوردمیکنندکهمیتواند
قابل و مهم، روزانه زندگی در برایشان
از . و... باشد برابرگذاری و ارزیابی
مردمی میان در سینماگران دیگر سوی
مختلفی وقایع که میکنند زندگی
رفتارشان و میگذرد اطرافشان در
فرهنگی داشتههای از است برایندی
دریافتهای سرزمینشان، تاریخی ـ
دیدگاهها البته و عمر گذر از خودشان
و رسانهها و اطرافیان قضاوتهای و
کارشناسانوصاحبنظران.دنیایامروز
فناوریهاینوینوعصر نیزکهدنیای
روزافزون شتابی با اجتماعی ارتباطات
مردم فکری تعامل افزایش بر است،
تأکیدبسیاریدارد.بنابراینمانهباابزار

بهبهانهاتفاقاتوحواشی
فیلمخانهپدری

فرصتی برای یک 
بحث اجتماعی و 

آکادمیک

حسینسلطانمحمدی
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شهریاست.طرفداران»تجمیعبلوکهایریزدانه«فکرمیکنند
اگربتوانندزمینهایکوچکراباهمجمعکنندوتراکممنتشر
درسطحافقیرادرارتفاععمودیآپارتمانهاجابدهند،علاوه
براینکهبخشزیادیازمشکلاتفرسودهنشینیحلمیشود،
فضایزیادیهمدرسطحافقآزادمیشودکهمیتوانازآنبه
عنوانفضایآزادوعمومیاستفادهکرد.بهاینترتیب،بایک
تیرچندنشانزدهاند؛هماقدامبهنوسازیکالبدیوهمفرصت
وفضاییبرایایجادتاسیساتعمومیدرمناطقمحرومفراهم
کردهاندوظاهراحرفشانبیراههمنیست.امانگاهیمنتقدانهبه
تجربههایینظیرنوسازیمحلههاینوابوشهیدخوببخت
و...نشانمیدهدکهحتماملاحظاتدیگرینیزوجوددارندکه
نمیگذارندتیرهایرهاشدهازچلهکمان،نهبهچندنشان،بلکه

فقطبهیکیبنشیند.
شاخصسومناپایداریازهمهواضحتراست.طبعاساختمانهایی
کهبدوننظارتفنیوتوجهبهاستانداردهایساختمانیساخته
شدهاند،ناپایدارندوهرلحظهممکناستفروبریزند.اعتباریبه
ساختمانهاییکهبراساسآییننامهاستانداردهاطراحیوساخته
شدهاندنیست،چهبرسدآنهاییکهسرسریساختهمیشوند.

تردیدینیستکهاینشاخصهابهدقتتعیینشدهاند،امانکته
اینجاستکهبهراحتیمیتواندرکارآمدیاینشاخصهابرای
شناختدرستودقیقبافتهایناپایداروفرسودهوناکارآمد
در زیادی بحثهای اخیر سالهای در کرد. ایجاد تردید و...

از بسیاری است. مطرحشده زمینه این در دانشگاهی محافل
تحقیقاتودریافتهانشاندادهکهمسالهپیچیدهترازآناست
کهبتوانباتعیینشاخصهایسهگانهدرحوزهشناختبافت

فرسودهتعیینتکلیفکرد.
بگیریم، فاصله تکبعدی فنی بحثهای از کمی است کافی
آنگاهمتوجهمیشویمموضوعیکهدربارهآنصحبتمیکنیم،
امریاستچندوجهیکهبهطرزیغریبمیانبحثهایفنیبا
مناسباتاقتصادیواجتماعیجامعهگرهخوردهاست.صحبت
ازبافت»فرسوده«مترادفباصحبتدربارهفقراستکهخود
ناپایداریهای دارد. بیشماری اجتماعی و اقتصادی وجوه
اقتصادی،آسیبهایاجتماعیوحتیبحرانهاومسائلامنیتی
همهبهشکلغریبیبامسالهموردصحبتماارتباطتنگاتنگ
دارند.نگاهیبهبحرانهایاقتصادیسالهایاخیربیندازید.قطعا
میتوانیدنمادهاونشانههاوالبتهتاثیرآنرادرسکونتگاههای
محرومرسمیوغیررسمیدردلوحاشیهشهرهاببینید.یابه
آسیبهایاجتماعیشهرهایبزرگوکوچکبنگرید.آیافکر
کردهایدچراهمهآنهاارتباطمکانیبامناطقمحرومدرمتنو

حاشیهشهرهادارند؟
قول به ـ یا ناپایدار و فرسوده بافتهای مساله این، جز
امروزیهاـناکارآمدشهریمسالهایاستمتنوعکهبهاندازه
ایرانوتنوعشکلیومحتواییهمهمحلات تنوعجغرافیایی
یکشهرشکلهایگوناگوندارد.قطعاوضعیتبندرعباسبا
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صحبتازنوسازیوبافتفرسودهبحثیاستسهلوممتنع
مهمترینچالشهایشهرهای و بزرگترین از یکی که چنان
کیفیت بهشکلهایمختلف بهشمارمیآیدکه ایران معاصر
قرار تاثیر تحت را کوچکمان و بزرگ شهرهای در زندگی
میدهد.ظاهرموضوع،امابسیارسادهوچهبساپیشپاافتاده
است.اماصحبتسرخانهوکاشانهمردمیاستکهروینواری
پرخطرازعالمهستیشبرابهروزوروزرابهشبمیرسانند.
خداینکرده،کافیاستزمینزیرپایمانبلرزد؛چنانکهپنجم
دیماه1382یا31خرداد1369زیرپایفرسودهنشینانبمو
بادداد.طبیعیاستکهفکر به رودبارلرزیدودودمانشانرا
کنیمبایدبرایپایداریسکونتگاههایناپایداراینسرزمینو

ساختنسرپناهیمحکمتدبیریبیندیشیم.اماچگونه؟
از نهفقط اینسوالراخیلیهامدعیاندکهمیدانند؛ جواب
اهالیفن،کهمردمهم.مردمکوچهوبازارهمنسخهایپیچیده
برایبلایفرسودگیدارند:کوبیدنوساختن.ازهرکسیکه
بپرسیبهاینسهاقدامعاجلمیرسیکهخانههاومناطقو
بافتهایفرسودهرااولبایدشناخت،خرابکردوبراساس
استانداردهایساختوسازازنوساخت.اماجالباینجاستکه
پیچیدگیهایممتنع،دربزنگاههرسه،یعنیشناختوتخریب

ونوسازی،خودرانمایانمیکنند.

اول،حوزهشناخت:درحالحاضرشورایعالیشهرسازیسه

شاخصرابهعنوانمترومعیارتشخیصفرسودگیبافتهای
شهریمعرفیکردهاست؛نفوذناپذیری،ریزدانگیوناپایداری.
نفوذناپذیریبحثیناظربهشکلوقیافهوکالبدشهراست.قطعا
کوچههایتنگوباریکدرمناطققدیمیشهرهاومناطقیکه
دردورانمعاصربیقاعدهوبیحسابوکتابساختهشدهاند،
راهنفوذرادرمواقعحساسوبحرانیسدمیکنند.خداینکرده،
اگردرتهرانیاهرشهردیگریزلزلهبیاید،وسایلنقلیهامدادی
بهعمق را بگذرندوخود اینکوچههای از چطورمیتوانند
مناطقتخریبشدهبرسانندومشغولامدادوآواربرداریشوند؟
نهفقطهنگامزلزله،بلکههنگاموقوعهربحرانی،خواهبلای
طبیعیباشدخواهبلایمصنوعانسان،چگونهمیشودبهمناطق
بحرانینفوذکردوبحرانراازسرگذراند؟اینسوالیاست
پیشرویهرکسیکهچشمشجلوترازنوکبینیرامیبیند

وبهفرداواحتمالاتخوشایندوناخوشایندآنفکرمیکند.
ریزدانگیهمشاخصدیگریبرایتشخیصفرسودگیاست.
و تهران فرسوده و فقیرنشین محلات به همهمان گذر قطعا
شهرهایدیگرافتادهودیدهایمکهفقراوافرادبیبضاعتچگونه
عمرشانرادرخانههایکوچکومحقرمیگذرانند.ریزدانگی
زمینهاوبلوکهایشهری،اگرشاخصفرسودگیهمنباشد،
قطعاشاخصفقروفلاکتخواهدبود.ریزدانگیبلوکهادر
مناطقفقیرنشین،نهتنهانشانیازتراکمزیادوطبعاآسیبپذیری
عمومی فضاهای از محرومیت برای واضح عاملی بلکه بالا،

علـی رنجـی پور
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی 
پیشدرآمدیبراینچندصفحه
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فعلا که باشد دولتیروشن متکثر نهادهای و ارکانحکومت
نیست.ازسویدیگر،اینسوالمطرحاستکهآیاتوانمالی
نهادهاییکهمستقیمابااینمسالهدرگیرند،برایسرمایهگذاری
کفافمیدهد؟آنطورکهازشواهدوقرائنبرمیآید،اینطور
نیست،کهاگربودایننهادهاتمامانرژیخودرابهجایآنکه
آن از بخشی کنند،لااقل زمینهسازی و صرفسیاستگذاری
راـبیشازاینچیزیکهالانمیکنندـصرفسرمایهگذاری

میکردند.
به رغبتی خصوصی بخش وقتی که است این سخت سوال
سرمایهگذاریموثرنداردودولتهمازاینکارناتواناست،
چگونهمیتوانبهتخریبورفعفرسودگیهایشهروساختن

شهرینوواستوارپرداخت؟

واژه دو کنایه به منتقدان از بعضی نوسازی: حوزه سوم، و
آن دل از و میکنند ترکیب را »نوسازی« و فرسوده« »بافت
واژه»فرسودهسازی«رامیسازند.اینواژهاگرچهبیشترجنبه

متلکگوییدارد،اماواقعیتیتلخوگزندهرابازگومیکند.
توسعه حوزه در ما کشور اگرچه گذشته، سال 100 طی
زیرساختهایکلانمدرنتوفیقچشمگیریداشتهاست،اما
درحوزههایجزئیهمچنانهمهچیزتحتسیطرهسهلانگاری
تاریخیقراردارد.آییننامههاوطرحهاواستانداردهایکشورما
چیزیکمازمشابههایخوددرکشورهایپیشرفتهندارند،اما
کیفیتچیزیکهاینجاساختهمیشودباآنجاقابلمقایسهنیست.
اماچرا؟منطقاترکیبشگفتانگیزسهلانگاریوشتابزدگی
نتیجهایجزپایینبودنکیفیتساختوسازندارد.اینهاکمتر
ربطیبهمسائلفنیوتخصصیدارد،بلکهاقتضائاتفرهنگیو
اجتماعیوالبتهاقتصادیاستکهمارابهسمتفرسودهسازی

پیشمیبرد.
جامعه کاتوزیان، کلنگی و کوتاهمدت جامع تئوری مبنای بر
ایرانیبهشدتبیثباتاست.نهاینکهمطلقاخودبیثباتباشد،
دچار تعلیق بهنوعی را معمول مناسبات بیثبات شرایط بلکه
هم فردا امروز، شرایط که ندارد وجود هیچضمانتی میکند.
برقرارباشد،چنانکهشرایطامروزدرادامهدیروزوپریروزبه
وجودنیامدهاست.اینبیثباتیبرحالوروزسرمایهگذارانی
کهتمامتخممرغهایشانرادرسبدساختوسازمیگذارندنیز
حاکماست؛چنانکهمعلومنیستصرفهاقتصادیساختوساز
تاکیبرقرارباشد.اینوضعیتتاحدودزیادیبهشتابزدگی
دامنمیزند،چنانکهطیسالهایگذشتهمیتوانآثارآنرادر

سیمایکوچهوخیابانهایشهردید.
در مسکونی واحدهای ساختوساز وقتی دیگر، سوی از
انگیزه وقتی میگیرد، فاصله وجودیاش فلسفه از شهر یک
خانهسازیچیزیجزفراهمکردنفضاییبرایزندگیاست،
طبیعتاسهلانگارینیزدرسطحیگستردهفراگیرمیشود.البته
مبنایمشاهداتشدرسطحشهراست. بر نگارنده ادعای این
انگاردرتهرانکسیخانهرابرایزندگینمیسازد.نهتنهاکسی

نمیسازد،بلکهکسیخانهرابرایزندگینمیخرد.خانهبسیار
بیشترازآنکهسرپناهوفضاییبرایقرارگرفتنشهرنشینانباشد،
یککالایسرمایهایاستکهارزشداراییهایسرمایهدارانرا
درمقابلتورمتضمینمیکند؛تضمینکهسهلاست،داراییها
زشتترین وقت آن نبود، طور این اگر میکند. برابر چند را
لحاظ )به ممکن محلههای بدترین در تهران ساختمانهای
ارزشهایزندگی(گرانقیمتترینساختمانهایشهرنبودند.
بتوان که نیست استنادیدردست قابل و دقیق آمار متاسفانه
کیفیتفنیوپایداریساختمانهاینوسازرااندازهگیریکرد،
ولیاگرکیفیتفضاییموجودرابهحوزهفنیتعمیمدهیم،آن
وقتنگرانیمانازناپایداریهادرشهرهایماندوچندانخواهد
شد.نهتنهابافتهاومحلاتقدیمیوفرسودهومناطقمحرومو
فقیرنشین،بلکهمناطقمتوسطوحتیبالایشهرهمازمخاطرات
فرسودگیدراماننخواهندبود.وقتیسرمایهگذاران،کارفرماهاو
طراحاننسبتبهکیفیتفضاسهلانگاروبیتفاوتند،بعیدنیست
کهمجریانوناظراننیزسهلانگارانهازآییننامههاواستانداردها

عدولکنندوآنچهرامیسازند،ازاولفرسودهبسازند!
***

بههرروی،بافتهایفرسودهوناکارآمدشهریجزومعضلات
جدیمدیریتشهریدرایراناستکهبایدزودترتدبیریبرای
آناندیشید.ظاهرمسالهبسیارساده،اماچنانکهگفتهشد،باطن
آندرهمهابعادشبهغایتدشواروپیچیدهاست.اینجاستکه
بایددیدچهتدبیریمیتواندازپسهمهاینپیچیدگیهابربیاید،
کدامگفتماننومیتواندفضاراوقضارابگرداندونگاهحاکمو
ادبیاتساختوسازراتغییردهدوکدامهمتعالیمیتوانداز
پسچالشهاوموانعبیشماریکهسرراهنوسازیوبهسازی

استبربیاید؟
و خیرخواهند دارند، کار در دستی که کسانی همه الحمدالله
مصمموباانگیزه،اماچقدراینخیرخواهیهاوانگیزههامیتواند

بهنتیجهمطلوبیبرسد؟بایدمنتظرماندودید.

مشهدمتفاوتاست.آنجامسالهریزدانگیآنطورکهدرتهران
وشهرهایبزرگمطرحاست،وجهیندارد.حتیدرمقیاس
بیتردید است. متفاوت لبخط با عودلاجان، مساله محلی،
آن با ـ نازیآباد قطعا نیست. مسگرآباد مثل دهونک موقعیت
سابقهتاریخیومدنیوشهری-مثلمناطقحاشیهایتهران
نیستو....آیامیتوانبرایهمهاینتنوعحکمیکلیبرمبنای

یکمصوبهکاملافنیوتخصصیصادرکرد؟
خیلیراحتمیتوانبهشاخصسهگانهمراجعهکردوبابررسی
مناطق برای ناپایداری و ریزدانگی نفوذناپذیری، شاخصهای
مختلفشهرینسخهپیچید.میتوانبهراحتییکمنطقهرا
روینقشهعلامتزدوزیرشنوشت»بافتفرسوده«.اماآیا
اینکارتاامروزنتیجهایداشتهاستکهپسازاینداشتهباشد؟!
حاکم فنی نگرشهای تغییر برای بحثهایی حاضر حال در
است جریان در تصمیمگیری بالای سطوح در مساله این بر
ونشانههاییازبازنگریدرقوانینقدیمیبهچشممیخورد.
درکنارآن،امروزصحبتازتغییرپارادایمپیشآمدهوبحث
افتادهاست.امروزدرسند تغییرادبیاتاینحوزهسرزبانها
ملینوسازیاسم»بافتفرسوده«رابه»بافتناکارآمد«عوض
کردهاند،بهایندلیلکهواژه»فرسوده«درادبیاتشهریمابار
است. همینطور هم جدید واژه اینکه کما دارد؛ خاصی فنی
سوالاینجاستکهآیااینتغییرادبیاتمیتواندفضایحاکمرا

لااقلدرحوزهشناختتغییردهد؟

دوم،حوزهتخریبیاعمل:حجمساختوسازشهریدرتهران
وحتیکلایران،بیشتروبالاترازمیانگینجهانیاست.بعضیها
معتقدندکهتهرانبزرگترینکارگاهساختمانیدردنیاست.بیراه
همنمیگویند.حتیالانکهبازارساختوسازازرونقافتاده،
کمترکوچهایرامیتواندراینشهرپیداکردکهیکیادو
حال، هر به نباشد. برقرار آن در نوسازی و تخریب کارگاه
در ما، کشور اقتصادی گردش بزرگ بار گذشته سالهای در
غیابرونقصنایعدیگر،رویدوشصنعتساختوسازبوده
اینحوزه در را داراییشان سالها این کهطی کسانی است.
سرمایهگذاریکردند،بهشکلباورنکردنیمنتفعشدند.همزمان
بابالارفتنارزشزمیندرشهرهایبزرگوکوچک،خانههای
یکطبقهودوطبقه،درمناطقبالاوپایینشهر،یکییکیتبدیل
شدند. ـ هم بیشتر بلکه ـ پنجطبقه و چهار آپارتمانهای به
بهره شهری زمینهای افزوده ارزش از نهتنها سرمایهگذاران
در را جدید ساختمانهایی واحدهای و املاک بلکه بردند،
طبقاتبالاوبالاتربهنامخودسندزدند.اینسودهنگفتدست
ودلهرکسیراـچهپزشکبود،چهکارخانهدار،چههنرمند،
میلرزاندکههرچهراداشتونداشت چهکارمندوچهکارگرـ
بهپایساختوسازبریزدچراکهسودهیچسرمایهگذاریدیگری
بهاندازهسوداینکاربالاودرعینحالمطمئننبود.امااین
وضعچقدرمیتوانستـیامیتواندـدوامداشتهباشد؟کاردر
سالهای90و91چنانبالاگرفتکهمحاسباتنشانمیداد

واحدهای خرید توان سال یک در کشور نقدینگی کل حتی
نوسازساختهشدهراـآنهمفقطدرتهرانـندارد.طبیعی
بودکهبسیاریازکارشناسانپیشبینیمیکردندرکودیطولانی
بازارمسکنرادرتهرانوشهرهایبزرگفرابگیرد؛رکودیکه
بعیدنیستدرآیندهمنجربهسقوطچشمگیرقیمتهاوایجاد
بحراناقتصادیدرشهرشود.اگرحوصلهکردید،تحلیلهای
اقتصادیمحسنرنانیرادرتشریحوتحلیل»تکینگیتهران«

بخوانید.
چیز هر از بیش ساختوساز، نهضت اصلی محرک بیشک
در سود، این میزان اما بود. آن شگفتانگیز سود دیگری،
این داشت. هم با ملاحظهای قابل اختلاف شهر پایین و بالا
را باشدسرمایهاش کمترکسیحاضر که بود آنقدر اختلاف
بهجایمناطقپررونقشمالوغربشهر،درمناطقمحروم
مرکزوحاشیهتهرانبخواباند.وقتیمنطقسوداقتصادیحاکم
مطلقوامکانسرمایهگذاریدرجغرافیایشهربهطوریکسان
فراهماست،وقتیسعادتآبادوشهرکغربوپونکوونک
بایدکسیدرشوشو وفرمانیهوپاسدارانو...هستند،چرا
راهآهنونازیآبادوشاهعبدالعظیمسرمایهگذاریکند؟مگرآنکه
سرمایهگذارانخیلیضعیفوکسانیکهزورشانبهبالایشهر

نرسد،سراغازمناطقمحرومپایینشهربگیرند.
مخرب تاثیرات تهران در بیرویه ساختوساز نهضت قطعا
امادرعین اقتصاد،جامعه،محیطزیستو...دارد. زیادیدر
مناطق توسعه در موثر نقشی میتوانست نهضت همین حال،
محروموبافتهایفرسودهوناکارآمدایفاکندکهنکرد.سهم
اینمناطق،بهرغممشوقهاییکهازسویمدیریتشهریو
ایندر بود. مناطقدیگر از نهادهایدولتیدادهمیشد،کمتر
مفقوده حلقه کارشناسان، از بسیاری زعم به که است حالی
نوسازی،سرمایهگذاریوجذبسرمایههایسرگرداندراین

حوزهاست.
البتهسرمایهگذاریدراینحوزهچندانهمکممنفعتنیست.
متحد ملل سازمان بشر اسکان سازمان گزارشهای از یکی
تصریحمیکندکهسودسرمایهگذاریدرحوزهبهسازیبافتهای
ناکارآمدشهرییکبههفتاست،البتهبهشرطآنکهنهاددولت
سرمایهگذارباشد.اینگزارشبیشازآنکهناظربهدودوتا،
اقتصادی و اجتماعی تاثیرات به ناظر باشد، ساده چهارتاهای
کلانچنینپروژههاییدرسطحیکمنطقهبزرگاست.طبیعی
استکهاگرهزینههایناشیازمشکلاتفرهنگی،اجتماعیو
اقتصادیوحتیسیاسیوامنیتیجامعهدرمحاسباتدرنظر
گرفتهشود،آنوقتنهتنهامدیریتشهریونهادهایمسئول
دولتیمثلوزارتراهوشهرسازیوبنیادمسکن،بلکهنهادهای
اقتصادی،فرهنگی،آموزشی،سیاسیوامنیتیهمباکمالمیل
واردگودمیشوند؛نهادهاییکهبههرحالسالانهبودجهزیادی
راصرفاشتغالزایی،توسعهفرهنگی،توسعهفضاهایآموزشی،
برنامههایکلانسیاسیورتقوفتقمشکلاتامنیتیمیکنند.
چنینکاریوقتینتیجهمیدهدکهضرورتموضوعبرایهمه
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لجامگسیختگیکههرکههرچهمیخواهد،میکند.درانگلستان
دهید تغییر را خیابانخانهتان به رو پنجره بخواهید اگر شما
بایدازشهرداریاجازهبگیرید.شهرداریکارشناسمیفرستدتا
اطمینانحاصلکندکهاینتغییرلطمهایبههمسایههایاوضع

موجودخیاباننمیزند.
چهدرموردساختمانهای»کلنگی«،چهدروجوهگستردهجامعه
کوتاهمدت،اجرایکاملقانونتوسطدولتوملاحظهنظمو
زندگی است. ملتضروری توسط اجتماعی مسئولیت حس
همبستهومنسجماجتماعیدرگرورفتارقانونیدولتاستو

رعایتحالومنافعهمشهریوهموطنازسویملت.

 تهران به تعبیری بزرگ ترین کارگاه ساختمانی جهان است. شما 
نمی توانید کوچه ای را در این شهر پیدا کنید که در آن یک کارگاه 
دایر نباشد. خانه ها مدام در حال تخریب یا بازسازی اند. آنچه امروز 
رخ می دهد، بسیار سریع تر از سیر معمول تاریخی ساخت وساز است. 
انگیزه های اقتصادی مزید بر علت شده و عمر مفید ساختمان ها کمتر 
و کمتر شده است. انگار که دوره و چرخه ساخت وسازها کوتاه تر 
شده، آیا بر اساس این مدل نشانه ای دال بر کوتاه مدت تر شدن جامعه 

ایرانی هم می توان پیدا کرد؟

گمانمیکنمپاسخاینسؤالرادربالادادهباشم.اینکوتاهمدت
بودنجامعهاستکهکلنگیبودساختمانهاراممکنمیسازد.
مسألهخیلیگستردهترازکلنگیکردنساختمانهاتوسطافرادو
بسازوبفروشهااست.شمااگربهیکقرنگذشتهتوجهکنید،
میبینیدچهتخریبعظیمیازآثارتاریخیدرتهرانوشهرهای
دیگروحتیگاهیروستاهاصورتگرفت،بیآنکهکسیسوال
کندواجازهایبخواهد.بهعنواننمونهدرسال1325ساختمان
بزرگتکیهدولتراکهقرصومحکمسرجایشبودباکلنگ
ویرانکردند.ایناواخرمنبارهابرخوردهامبهاخبارمربوطبه
تخریبآثارتاریخی.یکموردآنچندسالپیش)گمانمیکنم(
درشهربابلبودکهیکحمامصفویراویرانکردندکهبهجای

آنپارکینگبسازند.دیگرچهعرضکنم.

آینده  به  نگرانی  با  اقتصادی  کارشناسان  و  منتقدان  از  خیلی   
تهران نگاه می کنند. به هر حال کل بار اقتصاد ایران طی 7، 8 سال 
گذشته روی دوش ساخت وساز سوار بوده. هر که هر چه توانسته 
کوفته و ساخته. بی تردید انگیزه اقتصادی در این میان نقش بسیار 
پررنگی داشته، اما طبیعتا رونق افسارگسیخته، رکودی مطلق دارد 
از  امروز در شهر پدیدار شده است. بعضی  که نشانه هایش همین 
تکینگی  چون  نظریاتی  امروز  رنانی  محسن  آقای  مثل  تحلیلگران 
به  تبدیل  تهران  معتقدند  و  می کنند  مطرح  ایران  در  را  اقتصاد 
سیاهچاله ای شده که اقتصاد و بالطبع فرهنگ و سیاست ایران را به 
خود می کشد. صحبت ایشان با توجه به شواهد و قرائن چندان بی راه 
نیست، اما چه اتفاق مهمی طی 20 سال اخیر در تهران افتاده که منجر 
به این وضع شده است؟ بی شک اتفاقات زیادی رخ داده که یکی از 
مهم ترین آنها سرعت گرفتن بی ملاحظه سیر تغییرات در همه حوزه ها 
فیزیکی اش همین  و  کالبدی  نشانه  بوده است. شاید دم دستی ترین 

کوتاه و کوتاه تر شدن عمر مفید خانه ها است. فکر می کنید سرعت 
سیر تغییرات در چرخه جامعه ایرانی واقعا از حد معمول بیشتر شده 
است؟ و اگر بیشتر شده، آیا باید نگران فروپاشی در فرهنگ، اقتصاد 

و به طور کلی جامعه مان باشیم؟

منآناندازهبهاقتصادشهرتهرانواردنیستمکهبتوانموضع
حالشراشرحدهموآیندهاشراپیشگوییکنم.امابهنظرم
چنانچهپیشترگفتمممکناستامروزساختمانهاراباچنان
مصالحیبسازندکهسیسالبعدقابلاستفادهنباشندولیدر
ظرف محکم، و قرص ساختمانهای و نبود اینطور گذشته

بیستتاسیسالکلنگینمیشدند.

 بدیل فروپاشی، تغییر اساسی وضعیت یا به عبارتی خروج از 
چرخه است. تقریبا همه کارشناسان حوزه ساخت وساز معتقدند روند 
معمول در تخریب خانه های کلنگی و نوسازی نمی تواند دوام داشته 
باشد. حدود دست اندازی های تهران همین الان هم بیشتر از ظرفیت 
روند چاره ای جز  این  بنابریان  است.  و...  اقتصادی  و  اکولوژیکی 
توقف ندارد. بگذارید مثالی بزنم. تا همین امروز تخریب خانه های 
کلنگی کار سختی نبوده و نیست. اما 30 سال بعد یک مجتمع بزرگ 
40 واحدی را چه کسی می تواند تخریب کند. نه زمین جا دارد بیشتر 
از 40 واحد بسازند، نه می شود میان همه ساکنان برای تخریب و 
بازسازی توافقی ایجاد کرد، نه می توان به سادگی برای چنین کاری 
سرمایه و سرمایه گذار دست و پا کرد. این یعنی چرخه ناگزیر از 
توقف است. آیا فکر می کنید ممکن است به دلیل تغییر ماهیت امور 
و تکمیل ظرفیت ها، چرخه جامعه ایرانی نیز دچار توقف یا تغییر 

وضعیت کلی و اساسی شود؟

اضطراری و اجباری توقف درگرو جامعه بودن کوتاهمدت
کلنگیکردنساختمانهانیست.چنانکهپیشترگفتمکلنگیکردن
خودنمودونمونهایازجامعهکوتاهمدتاست.بلندمدتشدن
جامعهممکناست،ولیهمتبلندمیخواهدبهویژهازسوی

سراندولتونخبگانوفرادستانجامعه.

سبب  به  شاید  است.  کوتاه  ساختمان ها  مفید  عمر  تهران  در   
اینکه بستری که بر آن ساختمان می سازند سست است. زمین زیر 
پای پایتخت نشینان هر لحظه امکان دارد بلرزد. مصالحی که به کار 
می برند مرغوب نیست. ساختمان ها را بی ملاحظه طراحی می کنند و 
می سازند. حتی محلات و موضعیت اجتماعی و اقتصادی شان هم 
از دوستان ساختار شهر سیال  به قول یکی  نیست.  پایدار  ثابت و 
است. کسی نمی  تواند تضمین کند 30 سال دیگر، محله امروز که 
فرضا اعیان نشین است، فقیرنشین نباشد، تازه اگر 30 سال دیگر کل 
شهر سر جایش باشد و... به دلایل مختلف طبیعی، سیاسی، اقتصادی 
ناپایداری در تهران بسیار بیشتر از دیگر شهرهای بزرگ است، شاید 
این یکی از دلایل کوتاه بودن عمر مفید ساختمان ها و بناها است 
و... شما در تئوری جامعه کلنگی، آیا  همین  الگوی ناپایدار را در 

خصوص جامعه ایرانی ترسیم می کنید؟

مناصطلاح»جامعهکلنگی«رابدلاز»جامعهکوتاهمدت«بهکار
بردمکهدوکارکردهباشم؛یکیاینکهبامأنوسبودناصطلاح
»کلنگی«و»ساختمانکلنگی«توجهخوانندگانمرابهکوتاهمدت
بودنبسیاریازوجوهجامعهجلبکردهباشم،چنانکهدلایل
اینکه ازنوشتههایمآوردهام.دیگر وشواهدآنرادربسیاری
دقیقاتوجهجامعهایرانرابهاینخرابکاریکهظاهراهیچکس
کوچکترینتوجهیبهآننداشتوبهراحتیمیگفت»این
ساختمانکلنگیاست«جلبکردهباشم.ممکناستعمرمفید
بعضیازساختمانهایتهرانکوتاهباشدولیپنجاهسالپیش
اینطورنبود.ساختمانهایقرصومحکمـبهویژهدرمحلات
باتخریبآنهاساختمانهایی تا اعیاننشینـکلنگیمیشوند

مطابقآخرینمدروزساختهشود.
نمودکردوآنتخریب پدیدهای درسیوچندسالگذشته
آنها جای به اینکه برای بود. محکم و قرص ساختمانهای
بناهایچندطبقهیابرجهایبلندبسازند.چنینپدیدهایدرهر
کشورتوسعهیافتهیادرحالتوسعهایممکناسترخدهد،
امانهبااینشدت،نهبااینسرعت،نهبااینبیبندوباریو

تئوری »جامعه کوتاه مدت« همایون کاتوزیان یکی از مهم ترین 
نظریه های جامعه شناسی تاریخی در ایران است. او مقالات و 
به  را که  نظریه اش  نوشته و  باره  این  متعددی در  کتاب های 
ترسیم دور سیاسی ـ اجتماعی جامعه ایران می انجامد، شرح و 
بسط داده است. در شرح و نقد این نظریه نیز مقالات متعددی 
نوشته شده، چنانکه طبیعت هر نظریه جدی در حوزه تاریخ و 
جامعه شناسی است. تئوری جامعه کوتاه مدت را خیلی ها در 
ایران با عنوان »جامعه کلنگی« می شناسند. واژه »کلنگی« یکی 
از واژه های مصطلح و عامیانه  در حوزه ساخت وساز شهری 
است که در دوران معاصر رواج یافته است. کسی نیست که 
این واژه را نشنیده باشد و معنای آن را نداند. به ساختمانی 
کلنگی می گویند که عمرش را کرده  و چاره ای نیست جز آنکه 
با کلنگ به جانش بیفتند و ویرانش کنند و بنایی از نو بسازند. 
ساخت وساز، البته طبیعتا چرخه ای است از تخریب و بازسازی، 
ما  جامعه  در  که  است  این  اینجا  در  ما  بحث  موضوع  اما 
مدت زمان دور این چرخه بسیار کوتاه است. سوال این است که 
در کشور ما به چه بنا و ساختمانی کلنگی می گویند؟ چرا عمر 
یک ساختمان کلنگی در جامعه ما زیاد نیست، اتفاقا خیلی هم 
کوتاه است؟ چرا اینجا بر خلاف معمول جهان، یک ساختمان 
30 ساله را کلنگی می خوانند و می دانند و خراب می کنند و از 

نو می سازند تا 30 سال بعد که روز از نو و روزی از نو. 
چنانکه پیدا است رویکرد ما در این نشریه رویکردی فنی و 
تخصصی نسبت به مسائلی چون نوسازی و فرسوده سازی در 
نیست که در خلال  این  از  مانع  این رویکرد  اما  شهر است، 
اجتماعی  و  تاریخی  ریشه های  به  گریزی  فنی،  بحث های 
مشکلات خودمان و شهرهایمان بزنیم و ببنیم حال و روزی که 
به آن دچار شده ایم، چه نسبتی با واقعیت تاریخی ما دارد. برای 
همین چند سوال مفصل را طرح کردیم و مکتوب برای جناب 
کاتوزیان فرستادیم که خوشبختانه با روی باز جواب مان را دادند 
و مختصراپاسخ نوشتند. سوال و جواب ها را در ادامه می خوانید.
سردبیر

گفتوگویمکتوببادکترهمایونکاتوزیاندرنسبتفرسودگیونوسازیوفرسودهسازی

این خانه کلنگی است
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بااینکهپرداختندرعملبهکارنوسازیوبهسازیبهعنوان
یکشهرسازدیگربرایمچندانانگیزهحرفهایندارد،اماشرکت
-ازسرِهمراهیبادوستان،کارآگاهیوتفنن-درجلسات
متعددیکهحولاینمقولهاززمانمدیریتدکترسعیدایزدی
1392-3درمحلشرکتعمرانوبهسازیتشکیلشدهوهنوز
میشود،مراسرِشوقآوردتاباذکریازگذشته،درنشاندادن
پیچیدگیماجراوجستوجووجمعبندیراهحلهایواقعیو

گاهجانبیبرایاینمسألهچندسطریقلمبزنم.
پیشینه:حدودربعقرنپیشازاینوباآغازدورهسازندگی،
و شهرسازی حوزه در اصولی کارهای به ما علاقهمندی
درکموکیفمرمتهاو نزدیکمان از زندگی و مشاهدات
بازسازیهایوسیعدهههای1350وبعدازآندردلشهرهای
نسبتاقدیمیکشورهایاروپا،بهانهایشدتابههمراهچندتن
ازدوستانخوشذوقوآگاه)خانممهندسمینوآزادوخانم
کاری انجام ضرغام(، یزدان مهندس و حمیدی مهوش دکتر
بدهیم. پیشنهاد تهران بهشهرداری زمینه این در را تحقیقاتی
در وظائفی اگرچه نبود فعال نوسازی سازمان هنوز زمان آن
قانونبرایآنوجودداشتودرحالآغازفعالیتخودبود.
مرحوممهندسآشوری،معاونعمرانیتوانایآقایکرباسچی
بهنیابتازسازماننوسازیشهرتهرانایدهپروژهماراپذیرفت
محلات و بافتها هنوز تهران زمان آن در بست. قرارداد و
از باکمیحوصله را آنها از بسیاری زیباییداشتومیشد
ورطهتخریبوعدمنجاتداد.یادمهستهمانزمانمعماران
شاخصیمانندکامرانصفامنشوبهروزپاکدامنهمبودندکه
همیننوعاهدافرادنبالمیکردندوحتیبهعکاس-معمار
معروف؛عطاامیدوارسفارشدادهبودندازتمامساختمانهای

باارزشتهران)اعمازقاجاروپهلویاولودوم(عکسبگیرد
تاازاینسبیل،اسنادیتاریخینیزبرجایماندَکهالبتهبازتاب

دندانگیریازآنکارهاهرگزدیدهنشد.
باری،حدودیکسالبادوستاندربارهتشکیلاتمدیریتیشهر
کردیم. کار آن در نوسازی سازمان جایگاه و نقش و تهران
اما شد، تصویب مشارکتی، بهسازی تفکر مبنای بر طرح
اوایلسالهای1370 آندر نتایج داشتیم انتظار ما آنطورکه
مسیرهایی شایدچون نشد. گذاشته عمل و آزمون محک به
کمیپیچیدهترازمسیرهایتصمیمگیریتندوسریعمِعمول
درشهرداریتهرانراپیشنهادمیکرد!درآندوره،شهرداری
تهرانکهتازهازبودجههایدولتیمنفکشدهبود،مثلجوانی
تازهبالغوازبندکنترلخانواده)توبخواندولت(رَسته،اصلا
سطح در دفتر و کمیسیون و شورا تعدادی نداشت حوصله
مناطقومعاونتهایشراهبیاندازدودرمسیرسازندگیشتابان
از ِبعد کارآفرین و پولساز و ارتفاع، و پرحجم بیقاعده، و
جنگ،برایخودشدردسردرستکند.بههرروی،ماازآن
کاربسیارآموختیموتامدتیسعیکردیمآنرویکردجاافتاده
درجهانراتبلیغکنیم.بهطوریکهچندسالبعدازآن،بنده
راتحت »معماریوشهرسازی« ازمجله سردبیریشمارهای
عنوان»بهسازیمشارکتی:تنهاراهِ...برایاحیاونوسازیو...«
بهعهدهگرفتموضمننقدروندکارهایعملیدرآندوره،
روشهاییرابراینوسازیوبهسازیتوصیهکردیمکهبازهم
آنزمانموردعنایتقرارنگرفتیاشایدنمیتوانست-یعنی
امکانوزمینههایآنفراهمنبود-کهدرآنسالهابهعنوان

روشوالگوبهکارآید.
بیص، و حیص این در و گذشت - 70 دهه - سالها آن

ترانـه یلـدا

نوسازیوبهسازیبافتهایقدیمیشهری

حکایت همچنان باقی است

عـکـس: امـيـر جـديـدی | مسگر آباد | آذر 93
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میانواقعازحمتکشیدوآبادانیواتوبانکشیبسیارکرد...ودر
ضمنتعدادخانههایقدیمیکهشهرداریتهرانخریدومرمت
کردوبهکارخدماتمحلیگرفتازتمامارگانهایدولتینیز

بیشتربود؛کاریواقعاقابلتحسینکهامیدواریمادامهیابد...
کسیمنکرنیستکهاینکارهاصورتگرفت.دستشانهمدرد
نکند.البتهجاینقدهمدارند،وازگذشتههممیتواندرس
گرفت!تنهاکارِنشدهاستکهبیغلطاست.اماحرفمنچیز
دیگریاست.منخیلیامیدوارنیستمکهاینمسیرِکلیرِوبه
سیاهچالهتهرانخودرااصلاحکندوبتواندریختِآبرومندی
فرزندانمان و آینده تهران اهالی برای کههست ازشهری را
البته، ما. نهان الگویآشکارو دُبیاست متاسفانه حفظکند.
و شدهاند مرمت دوحه و دُبی در که زیبایی محلات منهای
روحیه اصلا میدهند. تشکیل را آنجاها تفریحی پیاده مراکز
ومدلحرفزدنوروشمسئولانوشهرداریودیولوپرها
نه جماعت این که میگوید ساختوساز دستاندرکاران یا
میتوانستونهمیتوانددرگیرکاربهسازیمحلیبشود.شاید

بگویندکهوظیفهشانهمنیست.
بههرحالدرمقاممقایسهکافیاستبزرگترینکارنوسازی
تبریز بازار مرمت بزرگ کار با را نواب پروژه یعنی تهران،
مقایسهکنیم.دورویکردمتفاوت.دونتیجهمختلف.هردوبا
سازماندهیوسیعترازساختوسازهایمعمول.هردودرسطح
شهریوگستردهومشارکتی.امایکیبدونبررسی،آیندهنگری
ومطالعهلازمواقدامیضربالاجلیوباضایعاتقابلتوجه
اجتماعیکهبههیچوجهبافتهایاطرافرانیزدرگیرخود
نظارت با دیگری درحالیکه نگرفت. قرار هم الگو و نکرد
ارضای ارزشآفرینیو تائیدتکتکذینفعانودرجهت و
روحیهجمعیشهروبانتیجهایافتخارآفرینبرایشهرتبریز
میدانیم اینکه دغدغهزاتر همه از افتاد. اتفاق ایرانیان تمام و
شهرهای دیگر برای محبوب، پایتخت عنوان به تهران رفتار
کشورمانیکالگوونمونههمیشگیاستوبابیاهمیتیبه
روابطاجتماعیوکالبدیقدیمی،ناگهانالگومیشویمبرای
آنهاییکهبافتهایقدیمشیراز-اطرافمدرسهخان-ویزد
اصلا و میاندازند بولدوزر را دیگرمان تاریخی شهرهای و
خیالشانهمنیستکهاینکارکلبافتوارزشآنمدرسهو

مسجدقدیمیراهمزیرسوالمیبرد!
بهسازیخوشبختانه یادشدهدرشرکتعمرانو درجلسات
صحبتهابردومحوراستواربود؛یکیبافتهایتاریخی،و
دیگرنقدعملکردومناظرهبینمتخصصانومسئولاندرباره

سیاستهایدنبالشدهدرعملدرپروژههایاینسالها.
گفتندکهدرسالهایاخیراینروشهایمشارکتیموردتوجهقرار
گرفتهاست.امامعنیمشارکتخیلیخلاصهومحدودبهمشارکت
مالیبودهاست.مثلادرمشهدتحتعنوانسهامدارپروژهوصرفا
آپارتمانسازیهای مالکاناملاکخرددر به درحدسهمدادن
برای جواز گرفتن یا آنها، تجمیعشده زمینهای روی حجیم
تخریبونوسازییکیاچندملکازطریقدفاترتسهیلگریو

شرکتهاینوسازان.درحالیکهدربهسازیهدفقاعدتابهترکردن
وضعزندگیمحلهاست،نهپریشانکردنآن.

ابراز جلسات در حاضر ناظران آنچه از من برداشت کل در
داشتنداینبودکهعلیرغمبهراهافتادن42دفترتسهیلگری
درتهرانونوشتنقانوننوسازیوهمکاریمجلسوتاسیس
دفاتر همین طریق از وام اعطای و »نوسازان« شرکتهای
و نرم چیز همه اخیر، سالهای در و... تجمیع به تشویق و
نیزقدرتنداشتندفاتردر خوبجلونرفتهاست.علتآن
تصمیمگیریبههمراهساکنانمحلاتبودهاست.بهعلاوه،در
بسیاریمحلاتشورایاریهاخیلیموفقبودهاند،امادربسیاری
تسهیلگران شدهاند. شهرداری واسطه و شریک هم موارد
نشان خوشی روی نیز شهرداری نداشتهاند. مقتدرانه نظارت
ندادهاست.مردمانتظاراتیپیداکردهاندومسائلزیادیپیش
آمدهوخلاصهدفاتربحرانیشده،تعطیلشدهاند.بههرحال
نفع دنبال به و دارند را جامعه در غالب فکر طرز هم مردم
کامل آگاهی محله و شهر منافع به آنان خودشانند. شخصی
ندارندوبایدباحوصلهدرجریانقراربگیرندوهمراهشوند.
ارزشهایمهجورماندهبایدازنوشناساندهشوند.همبهمردم
همبهمسئولانوسازندگان.مسئولیتپذیریوعشقبهشهر
وفضایعمومیآنچیزینیستکهیکشبهبهجاننشیند.با
اینوجود،شهروندانرانبایددستکمگرفت.درنهایتآنانند
کهسرنوشتشهرراتعیینمیکنند.متخصصاننیزاگربخواهند
بهنتیجهبرسند،کارشانسختترازهمیشهاست:همکوشش
شبانهروزیدرآموختندانشسرزمینیخودوهمگوشفرا

دادنبهندایقلبیوخواستههایواقعیشهروندان.

نوسازیگستردهبهصورتفردیوخودانگیختهتوسطبساز
وبفروشانبخشخصوصی-یابهکلامِشیکتر:دیوِلوپرها-
ساخت. دگرگون را شهر چهره باغ، به باغ و ملک به ملک
بلند ساختمان تهران که اوائل آن معمار دوستان میآید یادم
بهدنبال ازفوائد»برج«میگفتندو باچههیجانی کمداشت
عناصرشاخصبرایانگشتنماکردنبرجشانبودند.یادبهروز
برج پروژه تحویل روز که خیر! به نازنینمان معمار احمدی
بخارستشدردفترشانچهغوغاییبرپابود!چهنقاشیزیبایی
ازبرجکشیدهبودند!بهنظرمدوستیازکانادایاشایدلیثی،از

بچههایقدیمدانشکده...
آنروزهاتنهاصحبتیکهدرمیاننبودحرفبهسازیواحیا
البته که بود! تهران در تاریخی و قدیمی بافتهای نجات و
سلیقهای با معماران دوره، همان بودند البته نیست. هنوزهم
ایزدیِجوان،که مثلمحمودتوسلی،حمیدسپهریوسعید
کار اصفهان و یزد تاریخی بافتهای روی روزها همان در
بود، دولتی اقدامات این بازچون اما میکردند. بدنهسازی و
باخود را گاهحتیشهرداریها و بافتها ساکنین و مالکین
همراهوآگاهنمیکرد.ایندخالتهااکثراًبهدنبالالگوسازیو
تحریکتوسعهازطریقارائهنمونهبودکهاغلبنمونهمورد
قبولواقعنمیشد.بهخاطردارمروزیراکهخانمدکترنراقی
)میرفندرسکی(ناراحتبودومیگفت:بهماگفتهانداینخانهها
کهشمابرایساریکشیدهایدمطابقسلیقهروزمردمنیست.

بایدعوضشانکنیدتامقبولبازارشود!
روحجریانِبهسازینیزدرسطحمحلهوشهربامشارکتمردم
و نهادسازی از هدایتشده، و تدریجی روندی طی و محل
نظرخواهیوتصمیمگیریبههمراهساکنان،دنبالنمیشد.البته
بایدگفتقلِّتتوریستواهمیتندادنبهزیباییشهرقدیم
بهاینرهاشدگیدامنمیزد.درضمنماهمینرویکردرادر
شرقنسبتبهشخصخودمانهمداریم.کافیاستنگاهیبه
بیاندازیمکهچقدرنسبتبههمسنهای خانمهایمسنترمان
اروپاییشانبهریختولباسخودکمترمیرسند.بهنظرمن
اما،نقصانازمقیاسنیزبود.سرمایههاخردبودندوایدهآلهای
مدیرانهمخرد.دانشودیدجامعنگرنیزنبود.تازهاگرهمبود
بسیارمدرنیستیوبخشیونزدیکبینبود،ونوومدرنشدن
رادرگروتخریبخشتوگلقدیمیمیدیدنهدرگروتولیدو
رفاههمگانی.چهبسادوستانیکهامروزبرایحفاظتازمحیط
زیستجانفدامیکنند،آنروزهاشعارشانتوسعهبههرقیمتی
بودومیگفتند:»حالاکهبهمارسید،آسمونتپید؟چرامانباید

مثلاروپاییهاآلودگیتوسعهصنعتیراتحملکنیم؟«
از مدیرانچشماندازی و مردم برای بود سال سالهای باری،
بهسازیواحیاوتوانمندسازیساکنانبافتهایقدیمترسیم
نشدهبود،نهتوسطدولتونهتوسطجوامعمهندسی.لاجرم،
دردورهایکهتحولاتاجتماعیبهسونامیشبیهبودومحلات
یا بودند داده دست از یا را خود اصلی ساکنان دیگر قدیمی
داشتندبهسرعتازدستمیدادند،رهاشدگیبهدستتقدیر،به

تکرَویدرعملِساختنشهرمیانجامیدواولویتکِسبدرآمد،
ایدهداشتنمحلهایسرزندهراپسمیزد!بدینترتیب،عملِ
آنچهآنروزهابهعنوانسرمایهسرگردانازآنیادمیشدبعدها
تحتعناویندیگربهحرکتاسپکولاتیوِخوددرشهرادامهداد.

زلزلهبموفرسودهخواندنبافتها
بااینحال،بافتهایقدیمشهریتازلزلهبمسرجایخود
کمابیشآسودهبودندواحترامخودراداشتند.کسیبهآنهافکر
نمیکرد.درضمنکسیهمزیادجراتنمیکرددرآنهامداخله
کندوحواسویولوپرهاجمعِ-یابهتربگوییمپرتِ-مناطق
شمالشهرتهرانبود.هنوزهمشهرهایجدیدوباغشهرهاو
حاشیهها،برایانواعساختوسازجایمانوربیشتریداشتندتا
بافتهایساختهشدهمرکزشهری.درسالهای1370و80،
4 نیز و 3 و 2 و 1 مناطق در ساختمان مربع متر میلیونها
بودند- کمتراکم مناطقی که - تهران درغرب و5 درشرق
آدابی و ترتیبی نوسازی و بهسازی کار بیآنکه شد، ساخته
یافتهباشد.اکثرا5طبقهمیساختندودرفقدانطرحجامعیا
ضوابطومقرراتیبرگرفتهازمنطقیجامعنگرکارشانسادهتر
بود.شهرداریبخشنامهایادارهمیشدوشهرهرروزپوست
به شوکی 1382 زمستان در بم زلزله اینکه تا میانداخت...
سیستمواردکردکهبهانهایشدبرایخیلیچیزهاوهرکسی
ازظنخودشدیارمن!...بههرحالماقرارنبودمثلژاپنیها
بترسیم. زلزله از یاجداً بسازیم واقعاضدزلزله ساختمانهای
چنانکههمامروزنیز،تنهامعیاریکهملاکِدادنیاندادنجواز
بیشتررویگسلدرجه و طبقه بهساختمانهایمسکونی8
یکزلزلهنیست،هماناخطرزلزلهاست.گویااصلااینلایه
بهگسلهاکلارویسیستمخاموشاست.همانطور مربوط
کهبسیاریلایههایحیاتیدیگرمانندلایهمسیرقناتها،لایه

پهنههایحفاظتیوامثالهم...
دوسهسالبعداززلزلهبم،زمانیکهطرحجامعتهرانراتهیه
بافتهای تعیین برای معروف شاخص 3 ناگهان میکردیم،
و داد قرار تحتالشعاع را اولویتها از بسیاری »فرسوده«
شاخص سه ریخت. هم به را شهرسازی معمول فرمولهای
و است قدیمی که بافتی هر میگفتند: که تخریبگر و کمّی
بهتر قطعاتشکوچکاند، و است کمتر متر از6 کوچههایش
استتخریبشودومردمخودخانههایشانرانوکنندووام
پولدار و بگیرند جایزه طبقههم دو و کنند تجمیع و بگیرند
شوند!اینداستانهمبرایبسیاریازمردمدارانانشدوهم
قاجاری، آغاسی،صدراعظم میرزا قول به اما برایشهرداری.
برایشهرتهرانآبنشد!بافتهایتاریخیکلًاازبحثحذف
اقتصادشهری، و رفت بین از زیبا باغ و هزارانخانه شدند.
بسازوبفروشیرابرسایررویکردهانسبتبهشهرغالبکرد.
شایدهمقالبکرد!همههمظاهراًراضیبودندوهستند.آن
پانصدهزارواحدخالیدرتهرانهمروزیپرخواهدشد.مردم
بالاخرهروزی مناطق9و10و12و14و18هم محلات
فکریبهحالخودشانخواهندکرد.تازهشهرداریهمدراین
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تجربه نوسازی
شرحی بر سیاست های نوسـازی شـهرداری 

در گفت و گـو با عبـادالله فـتح اللهی، مدیرعامـل سازمان نوسـازی شـهر تهـران

مهندسعباداللهفتحاللهیدرزمرهمدیرانباتجربهشهرداریتهراناستکهسابقهایطولانیدر
عرصهمدیریتشهریدارد.درسوابقاوازشهرداری)چهدرتبریزوچهتهران(گرفتهتافرمانداری
ومدیریتدروزارتمسکنبهچشممیخورد...امااکنوناوسکانمدیریتسازماننوسازیشهر
تهرانرابرعهدهگرفتهومتولیحلمعضلفرسودگیدرتهراناست؛مسالهایبهغایتپیچیده،
دشواروچندوجهیکهپیوندیسختبامسایلاجتماعی،اقتصادیوحتیسیاسیدارد.بههر
مسئولیتحالفتحاللهیوهمکارانشدردرشهرداریتهران،یافتنراهحلیپایداربرایمسالهمزمن
3هزارو750هکتاربافتفرسودهوپرمسالهاینشهراست.مسئولیتیخطیرکهبرایانجامآن
بایدطرحینووپایداردرافکندکهضامنرفعورجوعاقلابخشیازمسایلومشکلافرسودگیشهر
باشد.اماسوالاینجااستاینطرحچهویژگیهاییبایدداشتهباشد؟اینسوالازاینجهتاهمیت
داردکهتاکنوناغلبتاکتیکهاواستراتژیهامادرقبالاینمساله،چهدرسطحکشوروچهدر

سطحتهران،نهتنهابهنتیجهنرسیده،بلکهبرمشکلاتومسالقبلینیزافزودهاست...
مطالعهاینگفتوگوبرایخوانندگانیکهاینپروندهرابادقتدنبالکردهاندمفیدخواهدبود.

سردبیر

عـکـس: مصـطفـی مـجـيـدی نـسب |  مديـرعامـل سـازمـان نوسـازی شـهر تهـران در حـال بازديـد از بـافـت فـرسـوده تـهـران
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مواقعبحرانـبامشکلمواجهمیکند.خوشبختانهشهرداری
دربودجهسالآیندهبهاینمشکلتوجهکردهاست.درواقع
مشکل به پرداختن جمله یک در شهرداری جدید رویکرد
زیرساختهاباتاکیدبرنوسازیمردمیاست.البتهدراینقضیه
میشود. روانتر کارها بیاورد را خودش سهم هم دولت اگر
همینالانقانونگذارتاکیدکردهاستکههمانمیزانیراکه
عوارضشهرداریبخشودهمیشود،دولتبایدبپردازد.طیچند
سالاخیرشهرداریحدود410میلیاردتومانبخشودگیدارد
کهماتوقعمانایناستکهدولتاینرقمرابپردازد.هدفما
بافت مالکین اختیارسازندگانو اینرقمرادر ایناستکه
فرسودهقراردهیمکهساختوسازروانتروسریعتراتفاقبیفتد.
خوشبختانهدرشهرتهران30درصدپلاکهاییکهبایدنوسازی
میشدند،نوسازیشدهاند.درشهرهایبزرگدنیاهممعمولا
بافتهامیروند.چون احیای باهمسراغ دولتوشهرداری
احیایبافتهانیازمنداحیایزیرساختهاییاستکهدولتهای

مرکزیدربرابرشمسئولیتدارند.

 در واقع سیاست شما ایجاد منفعت مشترک با مالکین زمین ها 
است.  ساخت وساز  زمینه  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  و 
باشد.  مخاطره آمیز  حدودی  تا  می تواند  هم  این  خود  درحالی که 
بافت  با  جاها  خیلی  شهرمان  تاریخی  و  ارزشمند  بافت  به هرحال 
فرسوده هم پوشانی دارد و خطر از دست رفتن اینها هم جدی است. 
گاهی جذابیت اقتصادی زیاد ساخت وساز مالکان خانه های تاریخی 

را تحریک به تخریب بناهای ارزشمند می کند.
بناهای بیشتر اما دارند. همپوشانی خیلی اینها است. درست
ارزشمندتاریخیشناساییشدهاند.مثلادرمنطقهدوازده،حصار
ناصریوبازارچهعودلاجانقراردارند.خوشبختانهشهرداری
تهرانوسازماننوسازیدربافتهایتاریخیبرخوردمستقلی
دارد.حفظارزشهایکمسئولیتعمومیاست.شهرداریو
دولتبایدباهمسرمایهگذاریکنند.امسالدکترقالیباف،شهردار
تهرانهفتهاییکروزدرمنطقه12حاضرمیشود،برایاینکه
کههمبرحفاظتازبافتتاریخیوهمبرروندنوسازیدر
منطقهازنزدیکنظارتداشتهباشد.درتهرانماچهارپنجگونه
بافتفرسودهمتفاوتشناساییکردهایم.متناسبباهرگونه،نحوه
مداخلهنیزمتفاوتاست.قطعادربافتهایتاریخیخلأعدم
منفعتاقتصادیرابایددولتوشهرداریجبرانکنندکهبرای
اینموضوعدرطرحتفصیلییکحقانتقالتوسعهپیشبینی
شدهاست.مالکانبخشخصوصیمیتوانندحقشانرابهمناطق
دیگرمنتقلکنند،ولیدرآنبافتنمیتوانندتراکمبیشتربگیرند.

به خصوص  هم،  دیگر  محلات  در  تاریخی،  بافت  از  خارج   
محلاتی که در دل شهر قرار دارند، رازش های اجتماعی و محلی 
زیادی نهفته است. شما به بحث خاطره جمعی و ارزش های معنوی 
اشاره کردید که تحت تاثیر ساخت وسازها ممکن است آسیب ببینند، 
کمااینکه خیلی از محله های قدیمی تهران امروز، دچار گسستگی 

 آقای مهندس فتح الهی اگر موافق باشید، بحث را اینطور شروع 
کنیم که بپرسیم رویکرد شما و مجموعه تحت مدیریتتان نسبت به 

»نوسازی« و »بافت فرسوده« چیست؟
تشکرمیکنمازشماکهزحمتکشیدیدوتشریفآوردید.مجله
شماساده،بیپیرایه،پرمحتواومتیناست.انشاءاللهبتواندتاآخر
همینطوربماند.»نوسازی«و»بافتفرسوده«معمولاقرینههمبه
کارمیروند.شهررااگریکموجودزندهفرضکنیم،طبیعتابعضی
ازاجزایآنکهمحلاتهستند،بعدازمدتیکارکردشانراازدست
میدهند.بعضیهمازابتدابااستانداردهایشهرسازیبهوجود
نیامدهاندودچارمشکلفرسودگیاند.نوسازیدرواقعفرایند
احیایاجزاومحلاتاستوهدفازآنبالابردنکیفیتزندگی
ساکنانوایجادشرایطبرایبهتروشادترزیستناست.پستعریف
ماازبافتفرسودهبهنوعیبهتعریفماازنوسازیهمبرمیگردد.
باتوجهبهتفاوتهایفرهنگی،اجتماعیواقتصادی،اینکاربه
روشهایگوناگونانجاممیشودکهبستهبهتفاوتمیانشهرهاو

حتیمحلات،روشهاینوسازیباهمفرقمیکنند.
البتهدرادبیاتاداریکشورماناینمسألهبرمیگرددبهبعداززلزله
بمکهدولتوقتتصمیمگرفتتسهیلاتیرادراختیارشهروندان
تا کند تعریف را بودضابطهای ناچار کار این برای قراردهد.
بتواندمنابعمحدودرابهذینفعانواقعیبرساند.شورایعالی
شهرسازیمطالعاتیرادرخصوصبافتفرسودهانجامدادوبه
سهشاخصرسیدند؛»ریزدانگی«،»نفوذناپذیری«و»عدماستحکام
یاناپایداری«.محلاتیکهبیشاز50درصداینویژگیهاراداشته
باشند،بنابراینتعریف،بافتفرسودهبهشمارمیروند.براین
اساسمادرتهران3هزارو768هکتاربافتفرسودهداریمکه
حدود5درصدمساحتشهررابهخوداختصاصمیدهدو

حدودیکمیلیونو150هزارنفردرآنزندگیمیکنند.
بهعبارتینوسازییکفراینداستکهمجموعهایازرفتارهای
شهروندانومحلهراتحتتاثیرقرارمیدهد.مسألهمالکیتیک
بعُداجتماعیدارد.مردمدرطولتاریخاستقرارشانبنابهدلایل
مختلفکهیکیازآنهافقراقتصادیاست،قطعاتزمینرابه
مساحتکوچکترتقسیمکردندواینکوچکبودنباعثشده
ساختوسازهاازاستانداردهایموردتأکیدنظاممهندسیبرخوردار
نباشدوبهتبعآن،ناپایداریشکلبگیرد.مردمخودشانتصمیم
گرفتهاندکهاندازهمعابر،چقدرباشد،درنتیجهریزدانگیبهوجود
آمدهوالانامکانعبورخودروازمعابروجودندارد.عدمرعایت
ناپایداریراتشدیدکردهاست.پس سازوکارهایمهندسیهم
نوسازیباایننگاهتلاشمیکندمحلهومنطقهفرسودهرابهنقطه
تعادلبرساند؛جاییکهاستانداردهابرمنطبقشوندوزندگیبه
شرایطعادیبرگرددتادربحرانهاحداقلخسارتراداشتهباشیم.

از  به تعریف رسمی  ناظر  بیشتر   مقدمه ای که مطرح فرمودید 
رفع  قاعدتا  است.  وارد  آن  به  هم  نقدهایی  که  بود  فرسوده  بافت 
موارد سه گانه ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری، تعریف نوسازی 
است. ولی برای این کار روش های مختلفی وجود دارد، کمااینکه 

در گذشته هم ما تجربه های مختلفی را در زمینه نوسازی دیده و از 
سرگذرانده ایم. به طور مشخص رویکرد شما برای نوسازی چیست؟
بهصورت که داشته تجربه دو اخیر سال 10 در تهران شهر
مداخلهحداکثریدرمحلههابودهاست.سازماننوسازی،خود
طرحشهریراآمادهکردهوکوشیدهاستبهطورمستقیمطرح
رادرمحلاتپیادهکند.سازماندراینکاردستتنهابودهو
نتوانستهاستهمهتوقعاتذینفعانرافراهمکند،لذاتجربه
ارزشمندیبهدستآمده،امابانارضایتیساکنانآنبافتهمراه
شدهاست.چونساکنانآنبافتنهفقطدرحوزهمسکنو
استانداردمسکن،بلکهدرحوزهمسائلاقتصادیواجتماعی،
مثلاشتغال،یابحثمناسباتاجتماعیوخاطراتاجتماعیو
فرهنگیهممشکلومسألهدارند.وقتیاینهابهمحلهایبهظاهر
مدرنکهمجتمعآپارتمانیاستمنتقلمیشود،بافتذهنیشان
بههممیریزد،چراکهتمنیاتاجتماعیوفرهنگیشانباکالبد
آسیبهایی مداخله ذات که اینجاست و نیست منطبق جدید
این به ازمدتی بعد بهمحلهواردمیکند.شهرداریتهران را
نتیجهرسیدکهاینروشمداخلهرابهحداقلبرساندوبهجای
مثلبخشودگیصددرصدعوارضو ازطریقروشهایی آن
ابلاغطرحتفصیلی،خودمردمرادرماجرادخیلکند.باابلاغ
طرحتفصیلیمالکانبارعایتاستانداردهایاینطرحخودشان
واردکارساختوسازشدهاندوسازماننوسازیبهنوعیخود
راازطراحیهایمحلهایکنارکشیدهوبهنقشحمایتیاکتفا
کردهاست.بااینمکانیزمحدود199هزارواحدمسکونیدر
تهرانتوسطمردموسرمایهگذارانبخشخصوصی،نوسازی
مراتب به مردم درشیوهدومرضایت است. بازسازیشده و
بالاترازقبلاست.اماخباینروشهممسائلومشکلاتی
این ضعف مهمترین زیرساخت. لحاظ از بهخصوص دارد،
روش،باقیماندنوحتیتشدیدفقرزیرساختهااست؛ازقبیل
پارکینک،فضایسبز،آتشنشانی،بهداشت،آموزشوپرورش،

نیازهایفرهنگیومذهبیو...

 در این روش تراکم جمعیت هم افزایش پیدا می کند.
حتماهمینطوراست.شهرداریتهرانوسازماننوسازیدر
بودجه94برایجبرانایننقیصهتبصره48بودجهراگذاشته
تأمین را زیرساختها این از بخشی میکند مکلف را ما که
کارخود دستور در را مسأله این نوسازی سازمان الان کنیم.
شهرداری مسئولیت زیرساختها، حوزه در است. داده قرار
تهرانسهمورداست:پارکینگ،تعریضمعابروفضایسبز.
فضای از غیر مسألهای فرسوده، بافت سبز فضای کنیم دقت
سبزکلتهراناست.مادرهرمحلهاینیازبهفضایسبزداریم.
بنابهضوابططرحتفصیلیهرواحدمسکونیموظفبهتامین
نیمواحدپارکینگاست.یعنیبهطورقانونیوطبقبخشنامه
طرحتفصیلی،مادر50درصدواحدهایساختهشدهبافقدان
پارکینگمواجهیمکهاینمسألهباعثتراکمماشینهادرمعابر
بهخصوصدر شدهکهخودشرفتوآمدوخدماتشهریراـ
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ایندو،تاالانازهمفاصلهداشتهاند.اینیکضرورتتاریخی
هم با را هدفداری و منسجم نشستهای که است ما برای
برگزارکنیموبهمنشوریبرسیمکهبتواندمحلرجوعباشدو

همهبتوانیمازیکفرهنگیکنواختبهرهبگیریم.

بحث  پیش می آید،  نوسازی  و  فرسوده  بافت  بحث   هر وقت 
فرسوده سازی هم مطرح می شود. به هر حال کیفیت ساخت وساز، چه 
به لحاظ مهندسی و چه به لحاظ بهره مندی از حداقل  استانداردهای 
در  به خصوص  است؛  پایین  تهران  در  شهری،  طراحی  و  معماری 
مورد ساختمان های مرتفع و بلندمرتبه و مجتمع های متراکمی که در 
این سال ها رونق زیادی داشته اند. من نمی دانم آیا اصلا این بحث به 
شما و مجموعه سازمان نوسازی ارتباط تشکیلاتی دارد یا نه، اما به 
عنوان یک کارشناس صاحب علم و مسبوق به سابقه، در این مورد 

چه نظری دارید؟
دراینموردمننظرطرحجامعرامیگویم.طرحجامعمقررکرده
کهمطالعاتموضوعیدرموردبلندمرتبهسازیصورتبگیردکه
خوشبختانهمعاونتشهرسازیتهرانمشاوریراکهمشاورطرح
جامعهمبوده،برایتدوینضوابطاینکارانتخابکردهاست.
باتصویباینطرح،بلندمرتبهسازیضابطهمندمیشودووقتی
اینکارضابطهمندشد،بسیاریازنگرانیهاکممیشود.البتهپیش
ازاینهمهرکسیکهمیخواستبلندتراز11طبقهبسازد،باید

طرحشرابهتصویبکمیسیونماده5میرساند.
سازماننوسازیدراینحوزهبهعنوانضابطهگذارمداخلهایندارد،

چوناینموضوعجزووظایفمعاونتشهرسازیتهراناست،
ولیبخشیازاینزمینهاییکهبرایبلندمرتبهسازیدرنظرگرفته
میشوند،بهعنوانذخیرهنوسازیشهرتهرانشناختهمیشوندکه
برایآنهادرحالمذاکرههستیمکهاینبخشبهعنوانجبران
بخشیازسرانهخدماتمحلاتدراختیارسازمانقراربگیرد.فعلا

درحالمذاکرههستیموهنوزایناتفاقنهایینشدهاست.

 سوال های من تمام شده اند. اگر حرف خاصی باقی  مانده مطرح 
بفرمایید.

و نظریهپردازان میان باشید پلی شما امیدوارم میکنم. تشکر
مدیراناجراییومردمیکهدراینشهرودربافتهایمتنوع
وگوناگونآنزندگیمیکنندوازنزدیکدرگیرمشکلاتو
چالشهاییهستندکهمادربارهاشصحبتمیکنیم.تجربهبه
مانشاندادهکهمداخلهمستقیمبراینوسازیکارسازنیست،
مابابهجانخریدنانتقادشدیدمردم،بهاینتجربهرسیدیمکه
مداخلهمانراکمترکنیموکاررابهخودساکنانبافتفرسوده
بسپاریموبهنقشحمایتیونظارتیبسندهکنیم.ماازحرفهای
تلخمردمخیلیچیزهارافهمیدیم.اینحرفهابایدگفتهشوند.
مامیرویمدرمحلاتواینحرفهارامیشنویم.صاحبنظران،
منتقدانواندیشمندان،بهخصوصدرحوزهعلوماجتماعینیز
بایداینحرفهارابشنوندوبامسائلمردمازنزدیکآشناشوند.
شماونشریهتانبایداینارتباطراایجادکنیدومردمرابهعنوان

یکیازارکانبافتفرسودهواردبحثکنید.موفقباشید.
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اجتماعی شده اند. این موضوع را چطور مد نظر قرار می دهید؟
بافت عنوان تحت که محلاتی بزینم. حرف روشنتر بیایید
فرسودهشناساییشدهاند،یامحلاتیهستندکهچندیندههو
قرنازشکلگیریشانمیگذرد،یامحلاتیهستندکهمحصول
بودهاند. پایتخت به کشور اطراف از گسترده مهاجرت یک
اولینتجربهشهرنشنی بعضامامحلهایداریمکهساکنانآن،
اینجاستکه آوردهاند.درست بهدست آن پایتختدر رادر
مادستنیازبهسمتجامعهشناساندرازمیکنیم.نبایدحرف
کلیبزنیمکهخاطراتجمعیچهمیشود؟اینخاطراتباید
در روستا یک اهالی که داریم محلهای ما شوند. دستهبندی
به کردهاند. دستهجمعی مهاجرت آن به دستهجمعی، نزاع پی
و کرده تفکیک وخودشان گرفتهاند را زمینها انبوه صورت
ساختهاندودرآنساکنشدهاند.یامابافتهاییداریمکهقبلا
روستابودهاند.بعدشهرتوسعهپیداکردهواینهاجزوشهرقرار
گرفتهاند؛مثلدهونک،مثلکن،مثلفرحزاد.خوبمابایدبرای
هرمحلهیکپیوستاجتماعیویژهداشتهباشیمکهاقتضائات
اجتماعیراتعیینمیکند.اینپیوستبایدبهصورتموضعی
وموضوعیتهیهشود.ورودبهاینبافتهانیازمندیکپیوست
اجتماعیویژهاست.برایهمینماامرنوسازیرااولوآخر
انسانیاست یکموضوعاجتماعیمیدانیم.چونموضوعما
استمرار زندگیاش و کند زندگی آنمحیط در کهمیخواهد
داشتهباشد.یکمشکلماعدمانطباقذهنیتمالکاندربافت
فرسودهبادیدگاهکارشناسانمادرشهرداریاست.بعضابین
نگاهکارشناسیودیدگاهعمومیمردمفاصلهوجوددارد.برای
همینما،حدود50دفتردر100محلهمستقرکردهایمکهاولین
وظیفهآنهاشناختمحلاتوارتقایدانشوبینشساکنانآن
محلنسبتبهآنچیزیاستکهمتخصصانتولیدمیکنند.هم

متخصصانجامعهشناسیوهمشهرسازی.
اخیراتفاهماتیبینماووزارتمسکنومراکزعلمیایجادشده،
برایاینکهبتوانیمگفتماننوسازیرابهیکگفتمانتقریبانزدیکبه
همبرسانیم؛نهتنهابیندستگاههایاجرایی،بلکهبینمالکان،ذینفعان،

سرمایهگذارانومجموعهکسانیکهازشهراستفادهمیکنند.

 تاکید بسیار خوبی است. وقتی به تجربه های سابق نگاه می کنیم 
این طور به نظر می رسد که صرفا یک نگاه فنی بر مقوله نوسازی حاکم 
بوده. چه در خوب بخت، چه در پروژه نواب که سال ها از زمان ساخته 
شدنش می گذرد. محله نواب به دلیل گسستگی شدید کارکردش را از 
دست داد، به جایش یک کالبد بد و یک بافت پوک درست شد.  قطعا 
اگر یک نگاه کیفی و عمومی حاکم باشد و ملاحظات اجتماعی وزنی 

داشته باشد، می توانیم به آینده بیشتر امیدوار باشیم.
مادرهرمحلهسازمانهایمردمنهادمحلیایجادکردهایم.در
هرمحله10نفربهعنوانشورایارمحلات،نگاهتودهمردمو
مالکانرابهمامنتقلمیکنند.اماعرضکردمکهاندیشمندانو
نخبگانبایدیکنهضتجدیراهبیندازند.یکرنسانسفکری
کهتلفیقیازنگاهاجتماعیوشهرسازیراباهمداشتهباشیم.

تجربه به ما نشان داده که مداخله مستقیم برای نوسازی 

کارساز نیست، ما با به جان خریدن انتقاد شدید مردم، به این 

تجربه رسیدیم که مداخله مان را کمتر کنیم و کار را به خود 

ساکنان بافت فرسوده بسپاریم و به نقش حمایتی و نظارتی 

بسنده کنیم. ما از حرف های تلخ مردم خیلی چیزها را فهمیدیم. 

این  و  محلات  در  می رویم  ما  شوند.  گفته  باید  حرف ها  این 

حرف ها را می شنویم. صاحب نظران، منتقدان و اندیشمندان، 

را  حرف ها  این  باید  نیز  اجتماعی  علوم  حوزه  در  به خصوص 

بشنوند و با مسائل مردم از نزدیک آشنا شوند
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اماچیزهاییمیدیدیمومیشنیدیمکهبههیچوجهباچیزهایی
کهپیشتربهماگفتهبودندجوردرنمیآمد.لباسهاماشینها،
ساختمانها،روزنامههاوقیافههاداشتتغییرشکلمیدادواین
همهتغییرشکلبرایماکهدوازده،سیزدهسالدرفضایدیگری
زندگیمیکردیمخیلیناگهانیبود؛شوکبود.اگربگویمبعضی
وقتهاشبکهمیآمدمخانهگریهمیکردم،باورمیکنید؟با
خودممیگفتمخدایاچرادارداینجوریمیشود؟یعنیچه؟
اگربگویمچندباربهاینتابلوهایتبلیغاتیرویدیوارحمله
کردهام،باورمیکنید؟یعنیبامشتولگدافتادمبهجانشانو
بعضیهایشانراپارهکردم.خب،بیشترازاینازمنبرنمیآمد.
یکبارهمبهسرمزدیکبرجرابفرستمهوا.یعنیتیانتی
یاچیزیشبیهآنتهیهکنمویکبرجمجللتازهسازرابترکانم
نمیتوانیدهر که برسانم دولتمردان بهگوش ویکجورهایی
کاریدلتانمیخواهد،بکنیدوآرمانگرایانرانادیدهبگیرید.اما
مناینکاررانکردم.همدلشرانداشتموهمکمکمعقلاز
راهرسیدومرانجاتداد.بااینحال،پسازگذشتاینهمه
درذهنوضمیرم که بنیادینی تغییرات سالوعلیرغمهمه
رخدادهاست،معتقدمسیاستمداراندرتغییراتیکهبایدانجام
میدادندزیادیعجلهکردند.آنهامیتوانستندملاحظهآدمهای
اقناعی شیوه از یکجورهایی و بکنند هم مرا مثل سادهدلی
استفادهکنند،نهاینکهیکبارهبولدوزربیندازندزیرهمهچیز
وسروشکلکلشهرراازبیخوبنتغییردهند.آنروزها
ماوقتیمیدیدیم،می،خواهندیکقسمتازشهررابهبهانه
فرسودهبودنبکوبندوبهجایشمجتمعمسکونیواتوبانو
جانمان و روح چهارستون و میکردیم بسازند،وحشت برج
میلرزید.البتهاینترسووحشتفقطبهروحیهآرمانگراییما
برنمیگشت.چندعلتداشت.یکیاینکهتعدادروستاییانیکه
پسازانقلاببهشهرآمدندبهشدتقابلتوجهبود.ناگهان
جمعیتشهرنشینچندبرابرشد.ایندرستکهروستاییانبرای
رفاهبیشتربهشهرآمدنداماذهنیتخوگرفتهبهدشتوطبیعت
بکربهآسانینمیتواندبابرجوآپارتمانونوسازیبیرحمانه
جهانسومیکناربیایدوبههرحال،نوعیبیگانگیبافضاهای
با ایرانیها شاعرانه ذهنیت اینکه دوم میکند. احساس مدرن
فضاهایسنتیوقدیمیبهمراتببیشترانسوالفتداردتا
فضاهایمدرنامروزی.آنهاکهشهریترینفیلمسازایرانی،یعنی
مسعودکیمیایی،رابهمخالفتباتوسعهیاحتیناجوانمردانهاو
متهم سیاسی ازجریانهایخوفناک بعضی با همکاری به را
آنکه از بیش کیمیایی که بودند غافل ماجرا این از میکردند
مخالفتوسعهباشد،نگرانفضاهاییاستکهکمربهقتلشعر
بستهاند.چرابایدسلطان)نقشاولفیلمدندانمار(وسطاتوبان
بایستدوبگویددنیامثلبهشتشدهولیمنمیترسم؟چراباید
شاملو،شاعرنوگرایماکهزندگیاشازهمهشاعرانهمنسلش
شهریتربودوموسیقیغربیاستماعمیکردوشکلوریختش
همبهغربیهاشبیهبود،درستایشروستاشعربگوید؟بهاین
چیزهافکرکردهایم؟هیچفکرکردهایمچرایکجورهاییدررگ
وخونخیلیازماهاعشقبهبافتهایفرسودهوبناهایقدیمی

وجودداردوتخریبآنرامعادلازدسترفتنتاریخوسنت
وفرهنگخودمیدانیم؟تازهجایآنچهتخریبمیکردیم،چه
دامن بیشتر ما بیگانگی احساس به که مینشاندیم؟چیزهایی
میزد.اصلاشعربالذاتبافضاهایامروزیمشکلدارد.چرا
فروغفرخزادکهشهریترینشاعرتاریخماست،میگوید:واین
منم/زنیتنها/درآستانهفصلیسرد/ویأسسادهوغمناک

آسمان/وناتوانیایندستهایسیمانی
چرادستهایسیمانی؟چراسیمانوآهنوماشیناینقدردر
نظرماهولناکجلوهمیکنندوماهمیشهباآنهااحساسبیگانگی
میکنیم؟ذهنیتشاعرانهگمانمیکنداینساختمانهایجدید
تهیهستند. معنایشاعرانهکلمه، به آنهم ازحسزیستن،
راخیلی پول دنیایجدید مظاهر درساختن ذهنیتشاعرانه
و دلالصفت و کاسبکار آدمهای نظرش در و میداند دخیل
شاید جدیدند. ساختن و قدیم تخریب سردمدار بیعاطفه
مخالفتباساختمانهایقدیمی،آنهمبهبهانهنوسازی،یک
علتدیگرهمداردوآنظلمیاستکهبهزعمما،برصاحبان
در میخواستند که پیش سالها هست یادم میرود. بناها آن
مشهدساختمانهایاطرافحرمامامهشتمراتخریبوطرح
توسعهونوسازیحرمراپیادهکنند،همهمیگفتند،میخواهند
اینخانههارامفتازمردمبخرندوآوارهشانکنند.عینهمین
من میگفتند. هم تهران نواب بزرگ طرح درباره را حرفها
نمیدانمچقدراینحرفهادرستاست،امامیدانمهروقت
صحبتتخریببناهایقدیمیمیشود،اولینچیزیکهدهان
بهدهانمیگرددهمینقضیهظلمواجحافدرحقصاحبان
بناست.اینراهمفراموشنکنیمکهآنقدردرتخریببناهای
درستوحسابیوتاریخیبیرحمیوبیذوقینشاندادهایمکه
کمترکسیظنخیربهتخریبکنندگانمیبرد.وقتینمایندگان
از نامهمیدهندو آنها، از قابلتوجهی تعداد مجلس،آنهم
دولتمیخواهند،بیاعتنابهوضعیتمحیطزیست،دریکی
اززیباترینوبکرتریننقاطدیدنیاینکشور،یعنیجنگلابر،
جادهبسازدوبهویلاسازاناجازهساختوسازدرآنمنطقهرا
بدهد،چطورمیتوانتوقعداشتمردمباورکننددرپستخریب
بافتهایفرسودهنیتخیروجوددارد؟البتهخداراشکر،تلاش
آندستهازنمایندگانخدومملتهمیشهدرصحنهبهسرانجام
نرسید،امامنظورمایناستکهوقتیسودجوییوبیاعتناییبه
منافعملیتاایناندازهبهسطوحبالاکشیدهمیشود،چرانبایدبه

نفساینماجرامشکوکبود؟وداستانهمچنانادامهدارد.

حتی میخواستند؛ آنها که درمیآمد نوینی نظم خدمت در
اشعارعرفانی؛حتیآیاتواحادیثیکهتاچندوقتپیشگمان
میکردیممعنایدیگریدارند.مامردمانسادهدلیبودیموبا
دیدناینچیزهافکرمیکردیمبزرگترهارسماسرماراکلاه
گذاشتهاند.اگرکشتیبانراسیاستدیگرآمدهبودپسچرابهما
نمیگفتند؟نسبتماباآرمانهایمانکهنسبتسودوزیاننبود.
ماکهازروزاولگفتهبودیم:ماراسریاستباتوکهگرخلق

روزگار/دشمنشوندوسربرودهمبرآنسریم
عوض را قبله است قرار میگفتند ما به راحت خیلی خب،
ماچیزیمیگفتیم؟میگفتندمصلحتاست.مگر کنیم.مگر
قبلانگفتند؟مگروقتیگفتندبایدازاینآبوخاکدفاعکرد
وجهادواجبکفاییاست،انقلتآوردیم؟مگربهانهآوردیم
وگفتیمچراجنگبعدازآزادسازیخرمشهرادامهپیداکرده
است؟مگرمادیپلماتوسیاسیکاربودیمکهازاینحرفهابلد
باشیم؟بهماگفتهبودندتمامیاسلامدرمقابلتمامیکفرایستاده
استومانهازبابتشبیهواستعارهکهحقیقتافکرمیکردیمدر
سپاهسیدوسالارشهیداندرحالشمشیرزدنیم.اجرمانراهم
نهازبنیادشهیدمیخواستیمونهازبنیادجانبازان.وقتیمیگفتند
اجرتبااباعبدالله،آنراشوخینمیپنداشتیم.جدیجدیفکر
میکردیمآقااباعبداللهاجروپاداشماراخواهددادواگرکسی
میخواستبهماپاداشدنیویدهد،بانگبرمیآوردیمکه:ای
مدعیبروکهمراباتوکارنیست/احبابحاضرندبهاعداچه

حاجتاست

کرد. ناگهانشکلعوض دیوارشهر و در هفتاد دهه درآغاز
منکههنوزهمدلباختهشعارهایآرمانیدههشصتبودمو
پای از عالم در فتنه رفع تا باید بود باورمشده جدیجدی
ننشینم،بادیدنتبلیغاترنگارنگیکهمردمرابههرچهبیشتر
خوردنومصرفکردندعوتمیکردحالمبدمیشد.ماقرار
دهیم،پس نجات فقروفلاکت از را آفریقایی بودگرسنگان
تبلیغخاویاردیدهمیشد؟آنهم بیلبوردهایشهر چراروی
و بود انداخته گل لپهایش که تپل پسربچه یک تصویر با
بازوهایشرامثلقهرمانهایزیباییاندامبالاگرفتهبودتاما
پستیوبلندیهایشراببینیم.اومارامسخرهمیکرد.اورسما
مارامسخرهمیکرد.درودیوارشهرپرشدهبودازتبلیغات
نمایشگاهگلوگیاهوماشینلباسشوییویخچالوجاروبرقی
وموزدُلوالخ.آنهاییکهدرودیوارشهررااینشکلیکرده
بودندحتماقصدمسخرهکردنماراداشتندکهاگرچنینقصدی
نداشتند،رویتابلوهایشهرنمینوشتند:چشمواکنکهجلوه

دلدار/بهتجلیاستبردرودیوار
جا همه در حق یعنی بیت این میکردیم فکر روز آن تا ما
متجلیاست.ماقبلترهادیدهبودیمرویدیوارمینویسندعالم
محضرخداست،درمحضرخدامعصیتنکنید.نمیدانمآنها
کهشعارهاییازایندسترویدیوارمینوشتندبهاینشعارها
باورداشتندیانه،ولیماباورداشتیم.پسچرااینجوریحرف
میزدند؟آنهاآمدهبودندهمهچیزراتغییردهند.حتیشعرو
شعارهاراداشتندجوردیگریتفسیرمیکردند.همهچیزباید

سیـدعبدالجـواد موسـوی 
ناتوانی دست  های سیمـانی
چندنکتهدربارهتخریببافتهایفرسوده
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گزارش براساس دارد. متوسطه تا ابتدایی مراحل در تحصیل
و مدرسه هزار 105 حدود 93 سال در پرورش و آموزش
این زیربنای مساحت دارد. وجود ایران در آموزشی مجتمع
هر بنای )متوسط شده. برآورد هکتار 5025 آموزشی فضای
در است(. مربع متر 457 ایران در آموزشی واحد یا مدرسه
نوسازی از پرورش و آموزش وزیر معاون دهم دولت پایان
1960هکتارازاینمساحتخبرداد.هیچارزیابیازکیفیت
فقط اگر نیست. دسترس در الاحداث جدید بافتهای این
فرسوده بافتهای راجزء مدارس ازساختمانهای 25درصد
درنظربگیریم،حدود26هزارواحدازمدارسومجتمعهای
آموزشیایراندارایساختمانهایفرسودههستند.ارزیابیهای
و )فرسوده آسیبپذیر بافتهای که میدهد نشان دیگر
حاشیهنشین(درایراناحتمالاحدود28تا42درصدکلبناهارا
شاملمیشوند.بنابرایناحتمالاتعدادمدارسیکهساختمانهای
آسیبپذیردارنددرایرانمیتواندتا44هزارواحدبرآوردشود.
دراینصورتاحتمالاتعداددانشآموزانیکهدرمدارسیبا
بافتآسیبپذیردرسمیخوانند،بین3تا5میلیونودویست
وپنجاههزارنفربرآوردمیشود.ازسویدیگرباتوجهبهاینکه
شهرهایایراندرپهنهخطرباخطرنسبیبسیارزیاد)منطقه
1(قراردارند،حدود77درصدبرآوردمیشود،بنابرایندریک
برآورداولیهحدود80هزارواحدآموزشیدرایراندرپهنهای

باخطرنسبیبسیارزیادقراردارند.
3-مرورسریعاینآمارنشاندهندهآسیبپذیریبسیاربالای
عمراني بودجه است. زمینلرزه مقابلخطر در ایران مدارس
آموزشوپرورشدرسال93حدود49درصدکاهشوبودجه
جاري26درصدافزایشیافتهاست.بررسيبودجهآموزشو
پرورشدرسالهايگذشتهنیزنشانميدهدکهاعتبارعمراني
مليآموزشوپرورشدرپیشنهاددولتبرايسال92،مبلغ
آن از تومان میلیارد 1380 مجلس و بود تومان میلیارد 930

رامصوبکردبودجهپیشنهادي93نسبتبهبودجهمصوب
11 گذشته سال در دولت پیشنهاد به نسبت درصد 40 ،92
درصدکاهشرانشانميهد.درسال92نیزبودجهدولتبراي
آموزشوپرورش830میلیاردتومانبودکهازاینمیزان440
میلیاردتومانویژهطرحتخریب،بازسازيومقاومسازيو200
میلیاردتومانسهماستانداردسازيسیستمهايگرمایشيبوداما
باوجودایندرپایانسالبسیاريازاینبودجههادرجایيکه
بایدهزینهشودصرفنشدهبودوآموزشوپرورشهمچنان

ازبابتبافتهاومدارسفرسودهخسارتميداد.
ساخت برای که شد اعلام دهم دولت دوره پایان در -4
4.400.000)چهارمیلیونوچهارصدهزار(واحدمسکنمهر
درکشوربرنامهریزیشدهکهسهمیلیونواحدتاپایانایندوره
کاملشدهاست.بنابراینمساحتیکهبرایساختمسکنمهردر
کشوردرنظرگرفتهشده،شاملحدود53.000هکتاربافتنوساز
کهحداقلحدود6.500.000 بود )اکثراحاشیهنشین(خواهد
نفر)ششونیممیلیوننفر(وبهصورتواقعبینانهترحدود
بافرضاسکانحدود نفر میلیون نیم نفر)10و 10.500.00
120تا200نفردرهرهکتار(،دراینساختمانهایاساکنشده
ویابهزودیساکنخواهندشد.باتوجهبهآسیبپذیریبالایی
کهازواحدهایمسکنمهربهویژهدرزلزلههای1391ورزقانو
1393مورموریایلاممشاهدهشد،حتیاگردستکمنیمیاز
اینساختوسازهایجدیدآسیبپذیریبالاییدرمقابلخطر
زلزلهداشتهباشند،حدود26000هکتاربافتفرسودهجدیدبه
این آینده یادرسالهای منازلمسکونیکشوراضافهشدهو
اتفاقخواهدافتاد.جمعیتآسیبپذیرساکندراینبافتهای
فرسودهنوسازحدود3.3میلیونتا5.2میلیوننفرتخمینزده
میشود!باعنایتبهاینکهساختوسازمسکنمهربرنامهای
ادامهداراست،تدبیربرایساماندهیبهوضعاینساختمانها

فوریوحیاتیاست.

کشور در جمعیت اصلی مرکز حومه( و تهران )شهر تهران
است.درسال93حدود16.200.000نفردراستانهایتهران
البرززندگیمیکنند.ازاینتعدادحدود13.500.000نفر و
جمعیت از 37درصد حدود هستند. تهران در روز طول در
استانهایتهرانوالبرزبررویپهنهگسلهفعالیادرنزدیکی
آنساکنند)5.985.000نفر(.درخوشبینانهترینحالتحدود
زندگی فرسوده بافت در استان دو این ازجمعیت 25درصد
از بنابراینحدود62درصد نفر(! میکنند)حدود4.100.000
جمعیتمتراکمترینپهنهجمعیتیکشوردرپهنهایباریسک
ساکن فرسوده( بافتهای در یا گسله پهنه )در زلزله بالای
هستند)حدود10.100.000نفر!(.باتوجهبهمجموعامکانات
ومحدودیتهایشهرتهران،سندطرحجامعمصوببرایاین
شهرسقفجمعیتپذیریآنرابه10ونیممیلیوننفرمحدود
و موجود تفصیلی طرح ضوابط طبق درحالیکه است. کرده
از13 بیش استقرار تفصیلی مشاورطرح نظر اعلام براساس
میلیوننفرجمعیتدرتهرانممکنفرضشده،اینطرحیقیناً
فراوانیاست، نیزدچارمشکلات تهرانراکههماکنون شهر
و اساسیتر دچارمشکلات ایمنی و زیستی لحاظشرایط به
غیرقابلجبرانخواهدکرد.درتهرانحدود4000مدرسهو
واحدآموزشیوجوددارد)حدود2200مدرسهدولتیوحدود
1800مدرسهغیرانتفاعی(کهجمعا1.680.000دانشآموزدر
آنهاتحصیلمیکنند)180هزارنفردرمدارسغیرانتفاعیو
1.500.000نفردرمدارسدولتی(.تراکمجمعیتدرمدارس
این غیرانتفاعیحدود100دانشآموزدرهرمدرسهاستو
مدرسه هر برای نفر 680 حدود دولتی مدارس برای تراکم
پرورش و آموزش وزیر عمرانی معاون گفته به اگر است.
را مدارس از 30درصد حدود که کنیم استناد یازدهم دولت
آسیبپذیرونیازمندنوسازیومقاومسازیدانسته،بایدگفت
آسیبپذیر و فرسوده بافت مدرسه، 1300 حدود تهران در

دارندودرحالحاضرحدود560هزاردانشآموزدرچنین
توجه باید هم نکتهخاص یک به میکنند. تحصیل مدارسی
ویژهکرد:مدارسغیرانتفاعیاکثردرمنازلتغییرکاربریداده
شدهتاسیسشدهاندکهساختمانبیشترآنهادرمقابلخطرزلزله
آسیبپذیراست.ازچنینمدارسیهنوزهیچگزارشیدالبر

آسیبپذیریدادهنشده.
1-درسال93،مجموعجمعیتمراکزاستانها32.177.000
)برای31مرکزاستان(برآوردشده.حدود41درصدجمعیت
78میلیونیایراندرسال1393دراین31مرکزاستانساکن
هستند.ولینکتهمهمآناستکه24.916.000نفر)77درصد
ازکلجمعیتساکندرشهرهایبزرگایران(درپهنهخطر
مراکز ساکنان ساکنند! زلزله )1 نسبی خطر )پهنه زیاد بسیار
استانهایواقعدرپهنهخطرنسبی2حدود15درصدازکل
تنها8درصددر جمعیتمراکزاستانهاراتشکیلمیدهندو
پهنهخطرنسبی3)خطرنسبتاپایین(ساکنهستند.براساس
گزارشوزیرراهوشهرسازیدر25شهریور93،ایران56هزار
هکتاربافتفرسودهو54هزارهکتاربافتحاشیهنشینیدارد،
آسیبپذیر(. بافت هکتار هزار 110 میشودحدود جمعا که
را آسیبپذیر بافتهای در ساکن متوسط جمعیت اگر
)بافتهایفرسودهوحاشیهنشینکهحدود110هزارهکتار
کنیم، برآورد نفر تا300 ایرانراحدود200 دارند(. مساحت
نفر میلیون 33 تا 22 حدود بافتها، این در ساکن جمعیت
42درصد تا 28 بر بالغ درصدی تعداد این میشود. برآورد
با برآورد این متاسفانه ایرانرانشانمیدهد. ازکلجمعیت
گزارشسال2009راهبردبینالمللیکاهشریسکمللمتحد
تا 30 سکونت بیانگر گزارش این میدهد نشان همخوانی
42درصدازجمعیتکشورهایدرحالتوسعهدرواحدهای

فیزیکیـاجتماعیبسیارآسیبپذیراست.
مشغول دانشآموز میلیون نیم و 12 حدود امروز ایران -2

مهدی زارع بالاتـر از خطـر
مسالهبافتفرسودهوخطرزلزله
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گفت وگو با دکتر محمدسعید ایزدی درباره پدیده ای سهل و ممتنع

محدوده هدف
دکترمحمدسعیدایزدی،جزومدیراننسبتاجوانوزارتمسکنوشهرسازیاست.اودرحال
حاضرمعاونوزیرومدیرعاملشرکتعمرانوبهسازیاستومتولیومسئولرتقوفتقمسایل
مربوطبهبافتهایفرسوده-یابهتعبیراووهمکارانشبافتهایمسالهداروناکارآمدشهری.ایزدی
حتیپیشازاینکهبهسمتتازهخودمنصوبشود،سالهاتجربهحضوروهمکاریباسازمان
عمرانوبهسازیداشتهاست.سابقهفعالیتاووقتیباسوابقعلمیاشگرهمیخورد،ازاوچهرهای
موجهبرایصحبتدربارهموضوعنوسازیمیسازد؛کسیکههمبامباحثعلمیروزآشنااست
وهمچالشهاومسایلحقیقیاینحوزهراخوبمیشناسد؛چالشهاییبزرگواساسیکه
ریشههاییمحکموعمیقدرمناسباتاقتصادیواجتماعیکشورمادارندومواجههبامسالهرا
سختودشوارمیکنند؛شایدازهمینرواستکهاووهمکارانشمدامازتغییرپارادایمورویکرد
وادبیاتشهریصحبتمیکنند...گفتوگویمابااوبیشازآنکهصورتاجراییومدیریتیداشته
باشد،کارشناسیبود.اودراینمصاحبهنهدرمقاممعاونوزیر،بلکهبهعنوانیککارشناسبه
تحلیلوبررسیچالشهاییپرداختکهمسالهظاهراساده»بافتهایناکارآمد«شهریراتبدیل
بهموضوعیپیچیدهوممتنعمیکند.اماسوالاینجااستچقدرایننحوهمواجهه،خارجازفضای
آکادمیودروسطگود،میتوانددررفعوجوعمسائلجدیماموثرباشد؟اینسوالیاستکهباید

اینگفتوگوراتابهآخرخواندودربارهآنبهقضاوتنشست.
سردبیر
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ناپایداریاحتیناکارآمد.تصمیمگرفتهایممثلفرنگیهابگوییم
محدودههایهدف)Target Area(یابافتهایهدفبرنامههای
بهسازیونوسازیشهری.وقتیصفتمیگذاریم،موضعمان
هممشخصمیشود.وقتیمیگوییمبافتفرسوده،قدمبعدی
بسازیم. نو از و کنیم تخریب را بافت آن کل که است این
وقتیمیگوییممسألهداریکطوردیگردرادبیاتفرنگیشما
نوشتهشده آن در که کنید پیدا میتوانیدجملهای بهزحمت
.»UrbanRegeneration«،بهجایشمیگویند»Distressedarea«
بهجایاینکهبگویندحفاظتازبافتهایتاریخیارزشمندو...
میگویند»UrbanConservation«.ماصفتمیگذاریموبعدبه

خاطرهمینصفتهامشکلومسألهایجادمیکنیم.

 خب ما چطور باید با این محدوده های هدف روبه رو شویم. 
اولبایدبدانیمتکلیفماندراینموردروشناستکهمحدوده
اتفاقا باآنسروکارداریمدچارمسائلیاستکه هدفیکه
ریشهکالبدیندارند.بالطبعراهحلکالبدیهمندارند.تاالان
اینطوربودهکهدولتبانگاهاقتدارگرایانهبهمسألهواردشدهو
تلاشکردهازطریقبرنامههاوطرحهاییرأساًواردشود.پیشتر
طرحهاییرادیدهایمکهدولتخودیکجاهاییراتملککرده،
بعدمردمراازآنجااخراجکرده،بعددرآنجاهاپروژههاییرا
تعریفکردهونوسازیکرده،اماتجربهنشانمیدهداینطرحها
بهشکستمیانجامند،دولتاصلابهتنهاییتوانمداخلهندارد.
بههمینخاطردرادامهدولتبخشخصوصیراهمبهمیدان
دعوتکردوباهماننگاهقبلیشروعکردبهپروژهپشتپروژه
تعریفکردن.اماازاینهمنتیجهایحاصلنشدهونمیشودجز
آنکهاوضاعنابسامانترمیشود،چراکهبازیگراصلیواصلکار
غایباست.وقتیپروژههایبهسازیونوسازیشهریرانقد

کنید،میبینیدکهاوضاعبهنسبتقبلبدترمیشود.

 شاید مشهورترین نمونه اش اتفاقی بود که در نواب افتاد.
ناتمام ازپروژهها تارهنوابیکپروژهتمامشدهاست.خیلی
دولت را و... قزوین اصفهان، شیراز، تاریخی قلب ماندهاند.

تملککردهوبعدرهایشانکردهاست.

 و وقتی قلب شهر پوک شود و کار نکند، طبیعی است خون به 
دیگر قسمت های شهر تزریق نشود...

بله،بعدازفقرشهری،بحثبحرانهویتهمقابلتوجهاست.
وبعدبحثایمنیوتابآوری.محدودههایهدفیکهدربارهشان
صحبتمیکنیمتابآوریندارند.مابهعنوانهدفاصلیسه
مقولهرادنبالمیکنیم.»فقرشهری«،»بحرانهویت«و»عدمایمنی«.

با  شما  یعنی  می شود.  پیچیده  موضوع  که  اینجاست  دقیقا  و   
اجتماعی، کالبدی،  اقتصادی،  دارید که وجوه  مقولاتی سر و کار 
محیطی و حتی سیاسی و امنیتی دارد. شما چطور می خواهید در این 
وضعیت مداخله کنید؟ آیا سنجش دقیقی از وضعیت موجود و حد 

و اندازه بحران های اقتصادی و اجتماعی و... دارید؟ 

میدانستیدیکسومجمعیتمشهددرمناطقحاشیهایزندگی
میکنند؟

 عدد بزرگی است که آدم را به فکر فرو می برد. به خصوص 
لحاظ  به  نشان می دهد مشهد  آماری که  بگذاریم کنار  را  این  اگر 

آسیب های اجتماعی یکی از پرمسأله ترین مناطق ایران است.
بلهدقیقا.ابعادمسألهخیلیوسیعاست.تازهاینچیزیکهمنگفتم
مربوطبهسکونتگاههایغیررسمیاست.اگرآماربافتهای
تاریخیوقدیمیرااضافهکنیمحیرتمانبیشترهممیشود.در
اصفهانهممامسألهداریم.براساس3شاخصتعریفشدهاز
سویشورایعالیشهرسازی،درمیان495شهر،76هزارهکتار
بافتفرسودهشناساییشده.مناینآمارراخیلیجاهاگفتهام،اما
بهنظرمنمیتواندتصویردرستیازوضعیتموجودترسیمکند.
آماردیگریهمهستکهدرمیان78شهروبابررسیپهنههای
فقرشهری)بانگاهسکونتگاههایغیررسمی(حدود54هزار
از هکتارشناساییشدهاست.درمجموعما130هزارهکتار
یکسوم کردهایم... شناسایی کشور کل در را محدودههدف
جمعیتشهریکشوردراینمحدودههازندگیمیکنند.یعنی
بیشاز18میلیوننفردراینمناطقزندگیمیکنند.طبیعتامسأله
بسیارجدیاست.برایمواجههباچنینپدیدهایبااینابعاد،
آیادولتمیتواندبهصورتمستقیممداخلهکند؟بودجههای
عمرانیبخشبسیارکوچکیازبودجهکلکشوراست،ماهم
ازبودجههایعمرانیسهمبسیارکوچکیداریمکهازطریقآن
اصلانمیتوانمداخلهمستقیمدولترامتصورشد.برایجواب

سوال،بایدراهحلیکهپیداکردهامرابرایتانشرحدهم.
اگرمابتوانیمکنشگراندخیلرابهدرستیشناساییکنیموواقعا
کنند، ایفا درست را نقششان که شرطی به کنیم، دخیلشان
میتوانیمامیدوارباشیمقطارباسرعتخوبیراهبیفتد.مثلثیرا
فرضکنیمکهرئوسآندولت،شهرداریهاوبخشخصوصی
است.دولتنقشحاکمیتیدارد.اندکپولیراهمکهداردباید
دربخشهایحمایتیهزینهکند.مثلابهعنوانمابهالتفاوتسود
وامبهبانکهابدهدوازآنهابخواهدبهمردموامدهند،تامردم
برایورودبهعرصهنوسازیتوانمندشوند.شهرداریهمباید
تسهیلگرباشد.مثلابرایتوانمندترکردنمردم،شهرداریهم
تخفیفبدهدتامردموبخشخصوصیتشویقوترغیبشوند
وواردمیدانشوند.ولیباهمهاینهابایدقبولکنیماینمسأله
چندوجهیوپیچیده،چیزینیستکهبتوانیکشبهبرایآن

راهحلپیداکردویکدفعهنسخهآنراپیچید.

واقع گرایانه  وقتی  آدم  است،  که سهل  روز  یک  و  یک شب   
شرایط را می بینید، گاهی احساس می کند در یک بن بست گرفتار 
شده. من گمان نمی کنم شهری را در دنیا بتوان پیدا کرد که به اندازه 
تهران در آن ساخت وساز فعال باشد. این سال ها بار اصلی اقتصاد 
ساخت وساز  اما خب  بوده،  سوار  ساخت وساز  همین  دوش  روی 
از  بیشتر  میان مدت  در  اقتصادی اش  مضرات  حتی  که  غیرهدفمند 
اقتصاد سرمایه گذاری در تهران  به هر حال منطق  فواید آن است. 

»بافت  موضوع  دریافته ام  من  که  این طور  ایزدی،  دکتر  آقای   
به  را  آن  همه  است.  ممتنع  و  پدیده ای سهل  و  فرسوده«، موضوع 
عنوان یک چالش اساسی می شناسند و تاکید دارند که باید نوسازی 
و بهسازی شود و اتفاقا همه هم می دانند که برای نوسازی باید چه 
کارهایی بشود و چه کارهایی نشود، اما این پدیده سهل از سوی 
دیگر بسیار پیچیده و ممتنع است. از همان ابتدای ورود به بحث، 
یعنی از همان جایی که صحبت از تعریف بافت فرسوده می شود، 

متوجه می شویم با چه امر پیچیده ای مواجهیم. اینطور نیست؟
میدهد نشان فرسوده« »بافت واژه همین خود است. درست
چنین با مواجهه برای را مناسبی ادبیات نتوانستهایم ما که
پدیدهپیچیدهایپیداکنیم.نهتنهادراینموضوع،بلکهدرهمه
موضوعاتومقولاتیکهدرعرصهتوسعهشهریباآنمواجهیم،
نظامیوجودنداردکهبتوانددرحینتجربه،ادبیاتتوسعهرا
تدوینوازآنمهمترنقدوآسیبشناسیکند.منفکرمیکنم
مشکلاصلیاتفاقاهمیناست،وگرنهاقداماتهمیشهدرحال
انجاماست.همینشرکتیکهالاندرآننشستهایمنشانمیدهد،
وزارتراهوشهرسازی،18،17سالاست،بهطوررسمیوارد
بحثبهسازیونوسازیشهریشدهاست.قبلازاینهمبه
شکلموضعیوپراکندهپیگیرمسألهبودهاست،اماهیچوقت
تلاشنکردهایمکهدقیقودرستبررسیکنیمکهتابهامروز
چهکارکردهایم؟چهاقداماتیانجامدادهایم؟آیامسیردرستیرا
طیکردهایم؟اینکهمیگوییدامروزهمهبهموضوعاذعاندارند
بهخاطرایناستکهامروزبهشرایطحادیرسیدهایم.درواقع
همهمجبورشدهایمبهوجودمشکلاذعانکنیم،اماآیااذعانما
بهمعنیآناستکهتصوردرستوروشنیازراهحلهاداریم؟

ما  اجتماعی  و  شهری  ادبیات  در  فرسوده  بافت  بحث  البته   
سابقه بیشتری دارد. حتی قبل از انقلاب هم درباره سکونت گاه های 

غیررسمی صحبت می شده.
بلهبوده،اماببینیدچندسالاززمانیمیگذردکهرضاشاهبهاسم
نوسازیوخیابانکشیومدرنیزاسیونشروعبهتخریبمحلاتو
بافتهایقدیمیشهرکرد.ماهنوزهمهمانسبکوسیاقراادامه
میدهیم.تصورماازبهسازیونوسازیتغییراتکالبدیاست،آن
همبانگاهآمرانه.هنوزهمماداریمخیابانکشیمیکنیم.کجایاین
شمامیتوانیدتکاملببینید؟فقطابعادموضوعگستردهشدهاست.
طبیعتاتوجهبیشترشده،اماهیچانسجامیدرشیوهبرخوردبامسأله
مشاهدهنمیشود؛نهدردانشگاهها،نهدرحرفه،نهدردولت،نه
درشهرداریها.علاوهبراینچهارحوزه،گسترهموضوعبایدبه

حوزهنهادهایمدنیهمسرایتمیکردکهاینطورنشده...
بعدازاینغرولندها،اگربخواهیمبرگردیمبهمسألهبایدبگویم
معضلبافتهایناکارآمدیانابسامانیاهمانواژهایکهتایک
سالپیشبهعنوان»بافتفرسوده«ازآنیادمیشد،پدیدهای
در مشکل این شکلگیری ریشه شهری. فقر از ناشی است
ساکنان، درآمدی فقر آن: معنیگسترده به است؛ فقر شهرها،
فقرخدماتیمنطقه،فقرفرهنگیو...انواعواقسامفقرشهری.

 در واقع ما با یک پدیده اجتماعی و اقتصادی روبه رو هستیم.
اقتصادی،کالبدیاست.در اجتماعیو اینپدیده بروز بله،و
عرصهاول،بافتتاریخیومرکزیشهرهاباخالیشدنساکنانو
جایگزینشدنگروههایضعیفتر،تبدیلبهپهنهایازفقرشهری
میشوندکهدرمرکزشهرشکلگرفتهاست.دوم،براثرشهرنشینی
شتابانومهاجرتهایبیرویهپهنههاییازشهر،خارجازبرنامه
رسمیشهرتصرفمیشود،لذاسکونتگاههایغیررسمیشکل
میگیرد.تحتتاثیرهمینشهرنشینیشتابان،روستاهایاطراف
شهرهایبزرگبلعیدهمیشوندومحلاتیبهوجودمیآیندکه
گسترههایسومبافتفرسودههستند.پهنههایدیگریهمدر
دهههای40و50بدونبرنامهونظارت،باپایینترینکیفیتشکل
میگیرندوبعدازدودههتبدیلبهمحلاتیناکارآمدمیشوند
کهبهلحاظکالبدیناپایدارندوساکنانشانبهلحاظاجتماعی
واقتصادیدچارمسألهومشکلهستند.وپنجمهمعرصههایی
هستندکهدرپیرامونشهرهاقرارداشتندمثلپادگانها،زندانها،
کارخانههاو...کهشهرنشینیشتابانباعثشدهدرمحدودهشهر
قراربگیرند،اماهیچکارکردمناسبشهریندارند.همهاین5
عرصه،ناشیازفقرشهریوشهرنشینیشتابانهستند.بههرحال
ماباپدیدهایمواجهیمکهازیکسوابعادکمّیبزرگیداردواز

سویدیگرویژگیهایکیفیپیچیدهومتنوعیدارد.
موجب ارضی اصلاحات مثل نوگراییهایی انقلاب از قبل
جابهجاییجمعیتشدوشکلگیریپدیدهشهرنشینیشتابان
شد.اینروندبعدازانقلابادامهپیداکردوابعادشبیشترو
بیشترشدتاجاییکهدولتوشهرداریهااحساسخطرکردند
وجه هیچ به که آمدهاند وجود به شهرها در نقاطی اینکه از
شرایطپایداریندارند.چنداتفاقناگوارمثلزلزلهبم،مزیدبر
علتشدندتانگرانیهاافزایشپیداکند.بههرحالدرتهرانو

شهرهایمامناطقیوجوددارندکهواقعاناامناند.

 معمولا بعد از هر اتفاقی همین طور می شود، اما اغلب به همان 
سرعتی که نگرانی ها مثلا بعد از یک زلزله افزایش پیدا می کند، به 

همان سرعت فروکش هم می کند.
مقطعیوموضعی نگاهها اینکه دلیل به است. بله،همینطور
است،راهحلهاهممقطعیوموضعیمیشوند.همهفقرشهری
رافراموشمیکنندوبر»ایمنی«ونوسازیتاکیدمیکنند.ما
اینمناطقبیتوجه دریکدورهنسبتاطولانیبهشکلگیری
بودهایم.همینالانهمکهداریمصحبتمیکنیماینمناطقدر

حالشکلگیریوگسترشاند...

 بیشتر در حاشیه شهر. 
نهفقطدرحاشیه،دردلشهرفرایندفرسودهسازیفعالاست.
بههمیندلیلسیاستهایمابایددووجههداشتهباشد،یکی
از صحبت بوده، چه هر الان به تا پیشگیری. یکی درمان،
درمانبوده؛آنهمبهشکلمقطعی.ببینیدماامروزرویاین
یا فرسوده بافت بگوییم نمیخواهیم نمیگذاریم. اسم مناطق
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وخودمانمیرفتیمپروژهتعریفمیکردیموبخشخصوصی
راهممشارکتمیدادیم.بااینکاردولتدرگیرکاراجراییهم
میشود.نمونهاشپروژه230واحدیسیروستهرانکهمارا
بدبختکرده.منبهعنوانمعاونوزیربایدنامهبنویسمکهخانم
یاآقایمحترماجازهبدهیدمادرحیاطتانداربستبگذاریم.اهالی
محلازماشکایتکردهاند،بایدبهدادگاهبرویم.لولهآبترکیده،
سازمانآبازماشکایتکردهو...ماچهکاربهاینکارهاداریم؟
جایگاههاقاطیشدهاست.اگرمادرجایگاهخودمانـباهمان
درستقراربگیریمودرستکارکنیم،فکر توانمحدودخودمانـ
میکنممیتواناینقطارراحرکتداد.کاریکاتوربامزهایهست
کهبهشمامیدهمدرمجلهتانچاپکنید.یکشهرراهمهدارنداز
هرطرفمیکشندوشهرتکهپارهمیشود،یکسریهممشغولند
کهاینتکههارابههمبچسبانند.اماوقتیهمهازیکجهتشهر
رامیکشندشهربهیکسمتوسوحرکتمیکندوجلومیرود.
منهمکارانخوبیدردفترتوانمندسازیدارمکهچندتایشان
متخصصپیداکردنسازمانهاونهادهایعجیبوغریبند.ما
آنقدرنهاددرکشورداریمکهبهمقولهفقرشهریمربوطند.این
نهادهاپولوامکاناتهمدارند،امابرایخودشانکارمیکنند.مثلا
یکیازاینسازمانها،سازمانفنیوحرفهایاست.اینسازمان
موظفبهآموزشمهارتهایپایهاست،اماکجااینمهارتها
راآموزشمیدهد؟ماازآنهاخواهشکردیمکهاینآموزشهارا
درمحدودههایهدفماکهساکنانشانمحتاجتوانمندسازیاند
انجامدهند.الانمامناطقرابهسازمانفنیوحرفهایمعرفی
میکنیم،آنهابابودجهخودشانمیآیندومهارتهایپایهرایاد
ساکنانمیدهند.الانبعضیازساکنانتوانمندشدهاندوکیفو
وسایلدستیدرستمیکنندومیفروشند.وقتیمردمکارداشته
باشندوپولنانشانرادرآورند،بعدبهفکراصلاحسقفیمیافتند
کهبالایسرشاناست.مابهاینکارمیگوییمتوانمندسازی.ما
بایددروزارتکار،بهزیستی،بخشهایمختلفوزارتکشورو

بسیاریازنهادهایدیگرزمینههایمشترکپیداکنیم.

این حوزه ها  در  مردم نهاد هم خیلی  غیردولتی و   سازمان های 
فعالند، اما همگرا نیستند. 

بلههمینطوراست.فوقالعادهکارمیکنند.ولیمامتاسفانهبه
صورتجزیرههایپراکندهکارمیکنیم.مابایدسعیکنیماین
جزیرههارابههمنزدیکوهمگراکنیم.جمعیتامامعلی)ع(را
کهمیشناسید.کارهایفوقالعادهایمیکنند.یکیازدانشجویان
طراحیشهری،عضواینفعالجمعیتبود،برایمنتعریف
کرد100میلیونتومانازخیرینجورکردهمیخواهدخانهمحله
است.چقدر ازشهرداری زمین دارگرفتن و گیر در بسازند،
باید شهرداری و دولت یعنی ما، است. عجیب موقعیت این
ازاینموقعیتاستفادهکنیم.مشکلمادقیقاجورکردنهمان
100میلیوناستکهیکدخترخانمعضوفعالجمعیتامام
FoundRaisingعلی)ع(بهراحتیاینکارراانجاممیدهد.ما
بلدنیستیم،نهایتشمیتوانیماوراقمشارکتبفروشیم.متعهد
میشویمکه20درصدهمبهایناوراقسودمیدهیم،بلدهم

بعد بدهیم، را سود بتوانیم که کنیم تعریف پروژهای نیستیم
زمانمیگذردوسودهاتلنبارمیشودوباید30درصدبدهیم.
برایاینکهطلبمردمرابدهیم،مجبورمیشویمپروژهانتفاعی
تعریفکنیم.با30درصدسودکجامیتوانمدرسهساخت؟
کیمیشودزیرساختتعریفکرد؟کجامیتواندپارکوخانه
محلهتعریفکرد؟اینیعنیمااینکاررابلدنیستیم،امایکنهاد
سادهمردمنهادبلداست.میرودجعبهآرزوهادرستمیکندو
ازبچهمیپرسدچهمیخواهی.بچهمیگویددوچرخه،میرود

ازیکخیرپولداردوچرخهرامیگیردومیآوردبرایبچه.
که پدیدهای با مواجهه شیوه که است این من حرف ببینید
دربارهاشصحبتمیکنیم،شیوهکالبدینیستکهمابرویمیک
جاییراتملککنیموازنوبسازیم.کاملایکشیوهترکیبیاست
کهبخشیازآناجتماعیاست،بخشیدیگراقتصادی،بخشی

هممحیطیوکالبدی...

 که اگر یکی از اینها کار نکند، کل کار به نتیجه نمی رسد.
بله.

هر  مسأله  که  است  این  موضوع  پیچیدگی  دیگر  وجه  یک   
محدوده هدف، یک مسأله بومی، یا حتی منحصر به فرد است. نه تنها 
فرسوده  بافت  مسأله  مقیاس شهرها،  در  بلکه  مقیاس کشورها،  در 
بندرعباس، با تهران یا مشهد متفاوت است. حتی در مقیاس محله نیز 

با هم فرق می کنند.
پیچیده که است کلی نسخههای همین ما معضلات از یکی

میشودوبههمهتعمیمدادهمیشود.

 به عنوان مثال در تعریف شورای عالی از بافت فرسوده قید شده 
که حتما بافت فرسوده ریزدانه هم هست، در حالی که در بندرعباس 

اصلا این قضیه مطرح نیست. 
اتفاقامابهشورایعالیشهرسازیپیشنهاددادهایمدراینسه
منطقهای و اقلیمی شرایط به توجه با کند. بازنگری شاخص
متفاوتاست.بوشهروساریوسمنان وضعیتدرهمهجا
باهممتفاوتند.اینشاخصهانسبتبههماولویتندارند.به
هرحالالاندرحالتجدیدنظریموپیشنهادمادرشورایعالی
شهرسازیدرحالبررسیاست.خانمدکترشفاعیمیگویدالان
شاخصکاربردندارد،مابایدشیوهنامهودستورالعملداشتهباشیم

کهمسائلراگستردهترمیبیند.
منفکرمیکنممابایداولبهیکتوافقیدربارهاصولبرسیم.
یکیازافتخاراتماسندیاستکهبهتصویبدولترسیده.
اسمشراهممیخواستیمبگذاریم»سندملیبازآفرینیشهری«
کهنشد،مجبورشدیماسمشرابگذاریم»سندملیاحیا،بهسازی،
نوسازیوتوانمندسازیبافتهایفرسودهوناکارآمدشهری«.

 چرا نشد؟
چوندرماده16قانوناحیاگفتهشدهکهدولتسندیبهاین
متن در پایدار بازآفرینیشهری اسم کند.ولیخب تهیه اسم

غیرهدف  مناطق  در  ساخت وساز  در  سرمایه گذاری  سود  می گوید 
بسیار بیشتر، و گاهی چند برابر محدوده های هدف شما است. شما 
چطور می توانید سرمایه گذار را با وام های نه چندان زیاد و تخفیفات 
ناچیز راضی به ورود به بافت فرسوده کنید؟ مگر اینکه سرمایه گذار 

خود دولت باشد. خود هزینه کند، سود هم ارزانی خودش.
نه،نمیشود.منسالهاستدرگیراینمسألهام.ازسال1376که
اینشرکتتاسیسشدهمناینجاهستمودیدهامکهوقتیدولت
بانگاهتصدیگریوارداینحوزهمیشود،چهمصیبتهاییبه
بارمیآید.علاوهبرایندولتتوانوامکاناتاینکارراندارد.

 ولی به جز دولت، سرمایه گذاری در این زمینه برای هیچ کس 
دیگری جذاب و سودآور نیست. در مقاله ای در UN Habitat  دیدم 
بسیار  رقمی  فرسوده،  بافت های  در  دولتی  که سود سرمایه گذاری 
دولت، هفت  هر یک دلار  یعنی  است.  به هفت  بالا،  حدود یک 
دلار برمی گرداند. شاید نه به صورت مستقیم، اما به طور غیرمستقیم 
هزینه های دولت را در بخش های دیگری مثل آموزش و پرورش، 
این  می دهد.  کاهش  امنیتی  بودجه های  حتی  و  اجتماعی  تامین 
منفعت ها قطعا به کار کسی که در الهیه تهران چند کارگاه ساختمانی 
دارد یا در مناطق غربی شهر، مشغول شهرک سازی است، نمی آید، 

اما برای دولت قابل محاسبه و برنامه ریزی است.
بایدیکواقعیتراقبولکنیموآناینکهدولتپولندارد.اگرهم
داشت،الاندیگرندارد.ماتلاشکردیمدولتراقانعکنیمازمحل
هدفمندییارانههایکچیزیبراینوسازیوبهسازیشهربماند،
اماهمهاشدرحوزههزینهشدهکهآنهمیکاولویتجدیاست.

 خب دولت نمی آید، بخش خصوصی چطور می آید؟

ببینیدمننمیگویمدولتتوانمداخلهندارد.حرفمنایناست
کهبخشیازتواندولتکهقابلاستفادهاست،درجهتیبهکار
بیفتدکهتوانبیشتریتولیدکند.اسماینکار»سیاستاهرمی«
همکاری از تجربههایی 1381 و 1380 سالهای در ما است.
بابانکجهانیدرحوزهسکونتگاههایغیررسمیداشتیم.ما
درسهایبزرگیازاینهمکاریگرفتیم.مهمتریندرسشاناین
بودکهدولتاگرپولدارد،آنرادرجهتتقویتنهادهایمدنی
وعمومیمثلشهرداریخرجکندتاآننهادهابهتواناییلازمبرای
ارتقایزیرساختهایمناطقبرسند.بتواندخدماتمطلوبیبه
شهروندانارائهکند.الاندرمحلاتهدفدربندرعباس،کرمانشاه
وزاهدانهمینکارانجامشده.بهجایاینکهپروژههایانتفاعی
حتیبامشارکتبخشخصوصیتعریفشوند،ازشهرداریها
هم شهرداری میآوردیم، میلیارد یک ما مثلا کردیم. حمایت
تشویقمیشدوچهارمیلیاردمیآورد.شبکههایهمکاریباعث
نیرویمحرک پول، این قابلتوجهیجمعشود. پول میشود
قویتریرابهجریانمیاندازدکهمالکانوساکنانمنطقهومحله
هستندکهواردعرصهنوسازیوبهسازیمیشوند.مااسماین
اماچهمیکردیم. مادرگذشته توسعه«. رامیگذاریم»محرک
اصلاشهرداریرابهرسمیتنمیشناختیم.همهرادورمیزدیم

این مناطق اسم نمی گذاریم. نمی خواهیم  امروز روی   ما 

بگوییم بافت فرسوده یا ناپایدار یا حتی ناکارآمد. تصمیم گرفته ایم 

یا   )Target Area( محدوده های هدف  بگوییم  فرنگی ها  مثل 

بافت های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری. وقتی صفت 

می گذاریم، موضع مان هم مشخص می شود. وقتی می گوییم بافت 

فرسوده، قدم بعدی این است که کل آن بافت را تخریب کنیم و از نو 

بسازیم. وقتی می گوییم مسأله دار یک طور دیگر. در ادبیات فرنگی 

 شما به زحمت می توانید جمله ای پیدا کنید که در آن نوشته شده

 .»Urban Regeneration« ،به جایش می گویند »Distressed area«

به جای اینکه بگویند حفاظت از بافت های تاریخی ارزشمند و... 

می گویند »Urban Conservation«. ما صفت می گذاریم و بعد 

به خاطر همین صفت ها مشکل و مسأله ایجاد می کنیم
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 و باید آگاهی جامعه هم نسبت به مسأله بافت فرسوده - به طور 
خاص و مسائل شهری به طور عام- بیشتر شود.

اقدامات باید همزمان بهطور که دارد تاکید ملی سند دقیقا.
آموزش اطلاعرسانی، دهیم. انجام سختافزاری و نرمافزاری
اقداماتمهم آگاهسازیمردموفرهنگسازیجزو عمومیو
نرمافزاریاست.مافرهنگسازیدرستینکردهایم.درفیلمهای
سینماییدهه60دیدهایدکهدرسکانسآخرقهرمانفیلم،با
آرپیجییککاروانسرایدرجهیکراخرابمیکند.خباین
بهمروردرذهنمارسوبمیکندوتصویرذهنیماازیکبنای
باارزشقدیمی،تبدیلبهمخفیگاهاشراروقاچاقچیهامیشود.
مردمماخیلیاوقاتازحقوقخودشانبیخبرند.اگرمانتوانیم
دربخشنرمافزاریموفقباشیم،دربخشسختافزاریهمکه
میخواهیممحرکوموتورتوسعهباشیم،بهمشکلبرمیخوریم.
یکچیزمهمدیگرهمدرسندوجودداردوآنبحثدرمانو
پیشگیریاست.اگرمابهپیشگیریتوجهنکنیم،قطعادرآینده

بهمشکلبرمیخوریم.

بله، خیلی ها صحبت از فرسوده سازی در تهران می کنند. من   
وقتی از کنار مجتمع های بزرگ و متراکم و بی کیفیتی که در منطقه 
22 ساخته شده اند، رد می شوم، ترس و اضطراب به جانم می افتد. 
که  خوانده ایم  و  شنیده  و  دیده  حال  هر  به  می شوم.  آینده  نگران 
اجتماعی ای در پی  تاثیرات مخرب  بی کیفیت چه  سکونت گاه های 

دارند. آن هم با این تراکم عجیب و غریب. 
شهرها حریم در که سکونتگاههایی مورد در واقعا ما بله،
ساختهمیشونددچارمسألهایم.طرحجامعمشهدرامیدیدم،
80،70روستادرحریمشهرند.شهرداریهمکاریباآنهاندارد،
توسطفرمانداریهاودهداریهاادارهمیشوند.دهداریهاهم
برجصادر تومانمیگیرند،مجوز میلیون ندارند،5 قاعده که
میکنند.بهنظرمن،اوضاعسکونتگاههایحریمکلانشهرها،
بسیارنگرانکنندهاست.بهجزاین،ساختوسازهایبیقاعدهو
بیکیفیتدرخودشهرهاهمیکمشکلاست.گاهیسرعت
اگرتوجه بیشترمیشود. ازسرعتدرمان شکلگیریمسأله،
نکنیم،دچارفاجعهمیشویم.منخیلینگرانم،ولیازآنسو
خوشبینهمهستم.خوشبختانهالانهمدلیخوبیمیانماو
آمده وجود به میراث و کشور وزارت و شهرسازی معاونت
است.الاناوضاعدرسطحملیخوباست.الانهمکاریما
بامیراثفرهنگیدرسطحبسیاربالاییاست.هیچوقتسابقه
روی از رویهّ وحدت و همدلی این از بخشی است. نداشته
آگاهیاستوبخشیهمازرویاجبار.واقعادیگرفرصتخطا

کردننداریم.ولیبههرحالزمانمیبرد...

 100 سال اولش سخت است. )خنده(
ولیماهمبایدخیلیچیزهاراتحملکنیم.بههرحالممکن
حرفهای کنند، اجرا پروژه اینکه بهجای اینها بگویند است
دیگر که است این حقیقت ولی میزنند، دانشگاهی تئوریک

ظرفیتآزمونوخطاوجودندارد.همینکهسندملیآمادهشده
وامکانکنترلونظارتمضاعففراهماست،جایشکردارد،
ضمناینکهبههرحالمادربخشسختافزاریهممشغولیم
واقداماتاجراییهمداریمولیبهشکلهدفمند.تاکیدمیکنم
اقداماتاجراییهدفمند.ماالاندر14شهراینکارراشروع
کوتی محور ساری، آبانبار محور گرگان، همدان، کردهایم.
بوشهر،محورعلویومحتشمکاشان،دردزفولوکرمانشاه
وتبریزهمینطور.اینهاکوچکمقیاسند،ولیامیدواریمتاثیرات

بزرگیبهدنبالداشتهباشند.

 در این شهرهایی که گفتید کار کردن نسبتا آسان است، ولی 
خب در کلان شهرها کار سخت و پیچیده و پرهزینه می شود. برای 
گرگان و زنجان و حتی قزوین می توان کارهایی کرد، ولی وقتی به 

تهران و مشهد می رسیم، مقیاس ناگهان عوض می شود. 
درمشهدهمالبتهداریمکارمیکنیم،بهدلیلهمانمسائلیکه
دراولبحثبهآنهااشارهکردیم.درسفریآقایرئیسجمهور
بهمشهدمامتعهدشدیمبرایبحرانحاشیهنشینیکاریبکنیم.
الانهمبامشارکتدستگاههایمختلفمشغولیم.درعینحال
مامشغولتدوینوتعییناولویتهادرکشورهستیم.براساس
شاخصهاییمشخصکردهایمکهکیبهکجابایدبپردازیم.به
هرحالهمهجاکهمسألهیکینیست.بعضیشهرهااصلامسأله
مسکنندارند،امابرایآنهاهممسکنمهرساختهاند.ماوضعیت
رابراساسشاخصهایمختلفسنجشکردهایموبراساسآن
میگوییمکهمثلابایدبهنطنزهمزمانباتهرانتوجهکنیم.چون
نطنزشهرارزشمندیاستکهدرخطراست.یانائین.بهطور
جدیاینشهرهادرخطرند.نمیدانماخیرابهنائینرفتهایدیانه.
شهربینظیریاست،اماالانکاملاخالیاست.آمارما23نفردر

هکتاراست.یعنیهیچ.

سندآمد.ماسعیکردیمدراینسندبهیکسریاصولکلی
کهبتواندوحدترویهّرابهوجودبیاورد،برسیم.مثلادراین
سندبهصراحتذکرشدهکهاخراجساکنانوجابهجاییجمعیت
ممنوعاست،چونراهحلغلطیاست.مثلاگفتهشدهاحترام
بهارزشهایمحیطیبایدموردتوجهقراربگیردو...خباین
اصول،اصولکلیاستکهاگربهآنهاتوجهکنیمآنوقتمجبور
اصول سند وقتی بپیچیم. نسخه یک جا همه برای نمیشویم
کلیرااعلاممیکند،آنوقتراهحلهادرزمینههایبومیبه
دستمیآیند.منخواستهامهرشهریسندملیراتبدیلبهسند
شهریکند.درمرحلهبعددفاترتسهیلگریسندتوسعهمحلهرا
تدوینکنند.درواقعدراینسلسلهمراتباصولکلییکیاست،
ولیچگونگیبهسازیونوسازیبستهبهشرایطبومیمنطقه
مشخصمیشود.قطعاکارکردندرشهریمثلنراقمتفاوت
ازذزفول،اراکیاتهراناست.سندملیاستراتژیهاراتعیین

میکند،راهحلهابایددراسنادمحلیتعیینشوند.

مداخله  حوزه  در  سرمایه گذاری  بحث  به  بدهید  اجازه  اگر   
سرمایه گذاری  بحث  می کنم  فکر  برگردیم.  هدف  محدوده های  در 
خصوصی نیمه تمام ماند. در این باره صحبت نکردیم که آیا می توان 
برای  پرمنفعتی  و  مطمئن  امن،  مناطق فضای  و  این محدوده ها  در 

سرمایه گذاران فراهم کرد؟
افتاده اتفاقی چه اصفهان جلفای در میکنید فکر نه! چراکه
است؟مگرمنطقهزندهنیست؟مگراقتصادینیست؟اتفاقاالان
مانگرانیمکهرونقاقتصادیزیادمحلهجلفاشخصیتمنطقهرا

تهدیدمیکند،بایدکمیآنراکنترلکرد.

 ولی جلفا یک محله خاص در یک شهر خاص مثل اصفهان 
است که ظرفیت های زیادی دارد. بقیه جاها که این طور نیست؟

یکباربهظرفیتهاییکمنطقهتوجهشده،جوابدادهاست.
داده، سامان را دسترسیها بیجا، مداخله بهجای شهرداری
بخش و... کرده فراهم را عمومی خدمات کرده، بدنهسازی
خصوصیهمآمده.درواقعتحریکتوسعهبهدرستیانجامشده
است،وگرنهدرهماناصفهانمادرمناطقدیگرهمکلیکار
کردهایم،کلیهمهزینهکردهایم،اماجوابنداده.شیوهمواجهه
ماخیلیمهماست.الانسرزندگیاقتصادی،منزلتاجتماعیو
ساماندهیکالبدیراهرسهدرجلفامیبیند.فوقالعادهاست.
هم موفق تجربههای ما ولی ایدهآل، پروژههای نگوییم حالا
داشتهایم.منتجربهسنگسیاهشیرازراهمبالنسبهموفقمیدانم.
یااوصیامحلهبابلراهمهمینطور.یکآدمخیریپیداشده،کل

وضعمحلهرادرستکردهاست.

 در تهران چطور؟
است. تجربههایخوبی قلمروعمومی تجربههای من نظر به
کوچهمروی،سپهسالار،بابهمایونو...تجربههایبدینیستند.

 تقریبا همه اینها که می گویید در بافت تاریخی قرار دارند و از 

پتانسیل اقتصادی زیادی برخوردارند. شما توریست را از جلفا حذف 
کنید، فکر می کنید نتیجه ای حاصل می شود؟

مگرمسجدجامعاصفهان،توریستیترینجایاصفهاننیست؟
آنجاهمپروژههایبزرگیانجامشده،اماآیابهتجربهموفقی
تبدیلشدهاند؟آیاسرزندگیورونقجلفاراآنجامیتوانیدببینید؟

 شرطِ کافی نیست، ولی به نظر می رسد شرط لازم باشد. در 
اقتصادی  ارزش  یا  حال  هر  به  شهرها  اقتصادی  و  تاریخی  مراکز 
در  اما  می کند،  پیدا  نشست  بافت  محدوده  به  گردشگری  و  بازار 

محدوده های دیگر پایتخت، مثل لب خط آهن این اتفاق نمی افتد. 
قطعادرلبخطهمفرصتهایوجودداردکهمابایدآنهارا
بشناسیم.درهرمنطقهایفرصتهاوظرفیتهاییهست.ازبالا
بهپایینکهنگاهمیکنیماینظرفیتهارانمیتوانیمپیداکنیم،

بایدزاویهنگاهمانراعوضکنیم.

مستقیم  مداخله  مناطق  برخی  در  شاید  بگویم  می خواهم  من   
دولت لازم باشد، البته نه به این معنی که شرکت بهسازی بیاید پروژه 

تعریف کند، بلکه دولت به معنی عام و یکپارچه. 
خبماهماناولسنداینرانوشتهایمکهستادملیتشکیلشود.
اولینجلسهستادمهرماههمینامسالدرسبزواربرگزارشد.در
آنجلسهبراییکیازمحلاتیکهمسألهداشت،13میلیاردپول،
دراینشرایطمالیدولتجمعشد.منفکرمیکنمهمگرایی
خیلیازمسائلماراحلمیکند.گفتممابایدجزایرپراکندهرا

بههمنزدیککنیم.

 یعنی دولت از بودجه فرهنگی و اجتماعی و حتی امنیتی هم 
برای این کار باید استفاده کند. از منابع ایجاد اشتغال هم استفاده 
کند. به هر حال همه این بودجه ها در حال حاضر هزینه می شوند، 
پایین  بی اینکه کسی فکر کند منشاء خیلی از این هزینه ها کیفیت 

سکونت گاه های ما است. 
ازحوزهسلامتوآموزشگرفتهتاحوزهامنیت،همهبایددر
توانمندسازینقشداشتهباشند.ایننقشاگریکپارچهباشد،

خبقطعانتیجهبهتریبهدستخواهدآمد.

 سند ملی تاثیری داشته؟
خبتازهشروعکردهایم.گفتمکهاولینجلسهرامهرماهدرسبزوار
برگزارکردیم.خوشبختانهوحدترویهّایمیاندستگاههایمختلف
بهوجودآمده.بخشیازایناتفاقهممعلولشرایطاست.بههر
حالشرایططوریاستکههمهنهادهاودستگاههاازمجلسو
قوهقضاییهگرفتهتابخشهایمختلفدولت،بهضرورتموضوع
آگاهند.خوشبختانهالاندیگرکسیباسکونتگاههایغیررسمی،
مثلبرخوردیکهباخاکسفیدومرادآبادشد،برخوردنمیکند.
همهمتوجهشدهاندکهشیوههایچکشیراهحلبرخوردباقضیه
نیست.فقطمشکلراپخشمیکند.اینجریانبایدتداومپیداکند.
تجربههایخوببایدبیشترشوند.منامیدوارمشرایطبهترشود.
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طیدهههایاخیربهتدریجمحلاتنابسامانوسکونتگاههای
غیررسمیبهطورعمدهدرحاشیهکلانشهرهاوشهرهایبزرگ
کشور،خارجازبرنامهرسمیتوسعهشهریوبهصورتخودرو

شکلگرفتهوگسترشیافتهاست.
اسکان درستتر، بیان به حاشیهنشین یا خودرو محلات این
و زمین تامین آنها اصلی کارکرد و نامیدهمیشوند غیررسمی
الگویساختمتناسبباتوانمالیگروههایکمدرآمدمهاجر
از راندهشده شهری فقیر و کمدرآمد گروههای یا روستاها از
بافتموجودشهرهاست.اینگونهسکونتگاههاکهسیماینازیبا،
دارند، نامطمئن مشاغلی با کمتوان ساکنینی و پایین خدماتی
محیطیبرایپذیرشنابهنجاریهایاجتماعیفراهممیسازند
دارند. انسانی و طبیعی سوانح برابر در بالایی خطرپذیری و
چارهجوییدشواریهایکنونیاینمحلاتهمزمانباپیشنگری
مشکلاتآتیناشیازرشدآنهاامریضروریاستکهاقداماتی

ویژه،همهجانبهومتفاوتباروالفعلیراطلبمیکند.
ایناقداماتبنابرماهیتازیکسوبایدبهصورتیکپارچهو
چندبخشیدرمحیطکالبدیانجامشودوازسویدیگربایدبا
اجتماعی اقدماتکالبدیوحتیپیشازآنهابابرنامههایاقتصادیـ
برایایناجتماعاتهمراهباشد.لازمهچنینرهگشاییجامعو

همهسونگری،همسوییوهمیاریدستگاههایذیربطاست.

»خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را عوض نمی کند مگر آنکه 
آنها خود سرنوشت خود را تغییر دهند.«

)سوره رعد، آیه 11( 
طبقآمارارائهشدهدربرنامهاسکانبشرسازمانملل،ازهرسه
نفردرجهاندرخلال30سالآینده،یکنفردرحاشیهشهرها
این پایه بر کرد. خواهد زندگي غیررسمي سکونتگاههاي و
گزارشاز7میلیاردنفرجمعیتجهان،حدود940میلیوننفر
درمناطقغیربهداشتي،بدونسرپناهوبهدورازخدماتعمومي
نیزهمچون ایران کشور در میکنند. زندگي امنیتي،شهري ـ
دیگرکشورهایدرحالتوسعهجهان،شاهدرشدوگسترش
نحوي به بودهایم غیررسمی اسکان آن متعاقب و شهرنشینی
کهنقشمهاجرتبهویژهجاذبهروبهرشدشهرهایکشورو
تجمعتبعیضآمیزسرمایهدراینفضاهایمنطقهایعاملمهمی
درگسترششهرنشینیدرایرانبودهاست.بهگزارشسازمان
بهزیستیکشورپیشبینیمیشودتاپایانسال1395جمعیتی
بالغبر15میلیونازروستاییانکشوربهشهرهامهاجرتکنندو
اینموجمهاجرتی،بسیارگستردهترازمهاجرتیخواهدبودکه

درفاصلهدهه60تا70رخداد.
مهمتریناثروبدترینپیامدناگوارمهاجرتعظیمبهشهرها،
شکلگیریوپیدایشبحرانحاشیهنشینیاست.مطالعاتنشان
میدهدکهحدود80درصدحاشیهنشینانشهرهارامهاجران
از حاشیهنشینان این اصلی انگیزه میدهند. تشکیل روستایی

مهاجرتبهشهرها،استفادهازفرصتهایشغلیبهتراست.

مقالهایدربارهاسکانغیررسمی

مریم یوسفی
زاغه نشینان میلیون دلاری
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یک بهصورت کشور در پدیدهحاشیهنشینی درحالحاضر
کالبدی فضای و مناطق و جلوهگرشده حاد اجتماعی مسأله
اطرافشهرهابهصورتنواحیجرمخیزدرآمدهاند.دراطراف
اغلبشهرهایکشور،مناطقحاشیهنشینبسیاریوجوددارد
پایین سطح بیسوادی، فقر، قبیل از بنیادین مشکلات با که
غیررسمی اشتغال غیررسمی، سکونت بیکاری، نرخ آگاهی،
و...دستبهگریباناند.فشارناشیازاینعواملبهویژهساختار
طبقاتیناشیازفرادستیوفرودستیحاکموشکلگیریذهنیت
موارد در نسبی، محرومیت احساس نهایت در و مقایسهای
بسیاریحاشیهنشینانراناگزیربهجرموجنایتسوقمیدهد.
بدینترتیبباگسترشفضایشهرهاوتبدیلشدنآنهابهمراکز
ناهنجاريهای میزان فرهنگی، و اجتماعی جمعیتی، ناهمگن

شهریبهویژهدرنواحیحاشیهایشهرهاافزایشمییابد.
محیطاجتماعیومسکونیافراد،ساختارهاینامناسبشغلی،
ناکامياجتماعیوفقراقتصادی،زمینهبروزآسیبهایشهریو
رشدبیرویهولجامگسیختهناهنجاريهاوگسترشناامنیهای
اجتماعیرافراهمکردهاست.ایران،مانندبسیاریازکشورهای
جهانسوم،بعدازدهه1330ازنظرافزایشجمعیت،شهرنشینی
آن رأس در و استانها مراکز در شهری جمعیت تمرکز و
پایتخت،باچنانرشدبیرویهایمواجهبودهاستکهکنترل،
هدایتومدیریتمسائلشهری،بهویژهمعضلاتتبعیآنرا
درعرصههایاقتصادیاجتماعی،فضاییوامنیتیبهمهمترین

مسألهملیومنطقهایتبدیلکردهاست.
ازاینروپدیدهاسکانغیرسمیپدیدهایگذرانیستوبهشدت
درحالگسترشاست.بهدلیلگستردگیواهمیتموضوعکه
سازمانهای انسانیمیشود، درجوامع فقر بهگسترش منجر
جهانیوبهخصوصسازمانمللازطریقبانکجهانیتاکیدبر
بهبودوضعیتاینسکونتگاههادارندوکمکهایمالیزیادیبه

کشورهایدرگیربااینموضوعرساندهاند.
1382 سال به غیررسمی اسکان مسأله به دولت جدی توجه
بازمیگردد.دراینزمانهیاتوزیرانمصوبهایراتحتعنوان
سندملیتوانمندسازیوساماندهیاسکانغیررسمیبااهدافی
کهدرادامهبهآنهااشارهخواهدشد،بهتصویبرساند.بهدنبالاین
مصوبهتلاشهایدولتبرایگرفتنکمکهایجهانیآغازشد
ومتعاقبآنبانکجهانیباکمکهایمالیخودوتاسیسدفاتر
محلیزیرنظروزارتکشور،مطالعاتمربوطبهتوانمندسازی
سکونتگاههایغیررسمیدرتعدادیازکلانشهرهاراآغازکرد.

پنجمشخصهعمومیسکونتگاههایفرودست)Slum(عبارتنداز:
1-فقدانامنیت/حقنگاهداشتمحلسکونت

2-عدمدسترسیبهآبآشامیدنیبهداشتی
3-عدمدسترسیبهتاسیساتبهداشتیوفاضلاب

4-مصالحبیدواموشیوهساختغیرمقاوم
5-نبودفضایزندگیکافی

6-خانهسازیشتابزدهوخارجازبرنامهریزیرسمیشهرسازی
7-پیوستگیعملکردیباشهراصلیوگسستکالبدیازآن

8-کمبودشدیدخدماتشهریوتراکمزیادجمعیت
9-تجمعیازافرادکمدرآمدوتهیدستِعمدتامهاجر

10-مستعدآسیبهایاجتماعیومخاطراتطبیعیومحیطزیستی

گونه     بندی سکونتگاه های فرودست شهری )رو به زوال کالبدي، 
اقتصادي و اجتماعي(:

1-سکونتگاههایواقعدرعرصههايتاریخيشهرها
2-سکونتگاههایقدیميمراکزشهري

3-سکونتگاههايغیررسميدرمحدودهقانونيشهرها
4-سکونتگاههايباپیشینهروستایيدرونشهر

ویژگیهادورهزمانیحالتهاالگوها

بازتقسیمزمینهای
کشاورزی

باتوافقمالک/بدون
عمدتاَدههپنجاهتوافقمالک

درزمینهایخصوصیخرده
مالکیاطرافشهر)زمینهای
کشاورزی(زمینهایوقفی،
دولتیویابدونمالکیت

مشخص

بعدازانقلابسریع/خزندهتصرفغیرقانونی
زمینهایوقفی،دولتییا
بدونمالکوبهندرتدر

زمینهایخصوصی

بازتقسیمفضایمسکن
درونمحلههای

غیررسمی/روستاهای
درونشهر

تقسیمفضایمسکن/اجارهدههاخیر
دادناتاق

الگوهای شکل گيری سکونتگاه های غير رسمی در ايران

چالش های مهم اسکان غیررسمی در ایران
اقشارکمدرآمد:نميتوانمانعآنشد.مهاجرت 1-مهاجرت
حقطبیعیهرشخصاست.درمتوناسلامیگرچهعشقبه
میهنوزادگاهموردتقدیرقرارگرفتهلیکندرصورتوجود

شرایطنامساعدجلایوطنتوصیهشدهاست.
انتظارات غیررسمي: اسکان در دوم نسل نسبت افزایش -2
بیشتر)بهویژهنسلدومیکهخودرامستحقبرخورداریازکلیه
امکاناتشهریهمچونشهرونداصلیمیدانندوهیچتبعیضی

راقبولندارندوخواستههاییفراترازنسلنخستدارند.
3-مسائلبهداشتيواجتماعي:سرایتبهتمامشهر)آسیبهای
بهداشتی،فرهنگی،آموزشیواجتماعیاینمناطقبهسرعت
درکلشهرانتشارمییابدورشدبیماریهایمسریمانندسل
و...چندبرابرشهراصلیاستوهمچنینافتتحصیلیدراین

مناطقبیشترازسایرمناطقشهریاست.
4-ساکناناینمناطقعمدتاجزواقشارمحروم،سادهوباصداقت
روستاییوتهیدستانشهریهستندکهبهدلیلقابلیتهایکالبدی

ومحیطیاینمناطقبهجهتبروزجرایموفساددررنجاند.
5-تراکمبالایجمیتدراینمناطقبهنحویکه25درصد
جمعیتشهریکشوردرمساحتیحدود10درصدمساحت

شهریزندگیمیکنند.
شرایط دلیل به زلزله( برابر در )بهویژه طبیعی مخاطرات -6

خاصمحلاینسکونتکاههاوویژگیهایکالبدیآنها،وضعیت
نامناسبشبکههایدسترسیوخدماتکهتهدیدیاساسیبرای

وقوعفاجعههایانسانیاند.
7-عدالتاجتماعيوتوسعهپایدار:چنینشکافيدرشهرقابل

قبولنیست.

اسکان غیررسمی چرا به وجود  می آید؟ 
جهتتبیینشکلگیریاسکانغیررسمیمیتوانازالگویسه
اقتصادیدرسطحجهانی سطحیکلان)ساختارنابرابرسیاسیـ
وملی(میانی)ضعفبرنامههایمنطقهایواستانی(خرد)برنامه

شهریومحلی(استفادهکرد
عدمپیشبینیپاسخگوییبهتقاضایمسکناقشارکمدرآمد

وفقیردرطرحهایشهری
ناتوانیدرجلوگیریازفعالیتباندهایسوداگرزمینو

ضعفنظارتبرساختوسازهایحومهشهرها
فقدانمدیریتیکپارچهفضاییوچندگانگیسیاستگذاری

رویاروییباسکونتگاههایغیررسمی
)سکونتگاههای روستا« نه و شهر »نه فضاهای وجود 

خاکستری(
غلبهرویکردهایاجتنابازرویاروییبامسائلاقشارفقیر

واحالهبهدورهبعدیمدیریتشهری!

با اسکان غیررسمی چه باید کرد؟
آیاساماندهیسکونتگاههایغیررسمیموجبتوقفاینگونه

اسکانخواهدشد؟
خیر!زیراتقاضایمسکنبرایتهیدستانیکهبرآمدهازدرونشهریا
مهاجرانروستاییاست،دربازاررسمیشهرپاسخدادهنمیشود.

حدود که میدهد نشان کشور بزرگ شهرهای در مطالعات
یکسومتقاضاازدرونشهر)فقیرشدن(وباقیازمهاجرین

روستایی)انتقالجغرافیاییفقر(است.

 پس چرا سکونتگاه های غیررسمی را ساماندهی کنیم؟
اقتصادی،زیست اینسکونتگاههابیشترینمشکلاتاجتماعیـ

محیطیوکالبدیدرشهررادارند.
اینمشکلاتازیکسو،ساکنانعمدتافقیررادرچرخهبدتر

شدنزندگیشانقرارمیدهندو...
ازسویدیگر،درباقیشهراثرمیگذارندومنتشرمیشوند.

ساماندهیتلاشیبرایبهگشتهمهجانبهزندگیساکناناست
پیامدهای پیشگیری اجتماعیو مبناینوعدوستی،عدالت )بر

منفیدرباقیشهرکهپیشگیریارزانترازدرماناست(

چگونه اسکان غیررسمی متوقف خواهد شد؟
مسألهصرفامهاجرتنیست!

اگرروستاییبهشهرمهاجرتنکند،آیانیازگروههایکمدرآمد
بهمسکنبرطرفخواهدشد؟!

اگرروستاییبهشهرمهاجرتنکند،آیادرروستامسکنبهتری
خواهدداشت؟

آیاروستاییرابایددرروستانگاهداشتتاکشاورزیوروستا
رونقپیداکند؟

ایجادتعادلهایمنطقهایوتوسعهروستایی،مهاجرتراکاهش
میدهد؛امانهمتوقفمیکندونهمسکنکمدرآمدهاراتامین

میکند؛برایفقرشهریبایدچارهاندیشیکرد.
بایددربازاررسمیشهربهتقاضایمسکنارزانقیمتپاسخ
دادهشود)ازسوی:بخشدولتیـعمومیوبخشخصوصی

ـتعاونی(
عمومیدرعرضهبرایپایینترین محدودیتمنابعبخشدولتیـ

دهکهایدرآمدیبرطرفشود.
برایپوششناکافیبخشتعاونیبهدلیلفقدانثباتدرآمدی

متقاضیانکمدرآمدچارهاندیشیشود.
بیرغبتیبخشخصوصیبهدلیلسودبیشتردربازارغیررسمی

مسکنبرطرفشود.
ودرنهایتساماندهیکالبدیبههمراهساماندهیاجتماعیو
اقتصادیبرایکمدرآمدهاباشد.)همسوییونیروبخشیمتقابل(

نکاتاصليدورهرویکرد

باتوسعهاقتصاديدرکلجامعهمشکلحلمیشودودرسویتادهه1960نادیدهگرفتن
دیگر،مشکلساختاريبابرنامهریزيمحليحلنخواهدشد

تخلیهو
سکونتگاههايغیررسميغدههاییچرکینبربدنشهرند1960تاکنونتخریب

کهبایددرمانشوند

بهرهگیريازنیرويکار،مهارتوتوانمدیریت1970و1980خودیاري
ساکناندرحلمشکلخود

مسکن
عمومي
)اجتماعي(

دولتومنابعدولتيکلیدحلمشکلاست1950تا1980
نیازبهیارانههايهدفمنددرمسکن

زمین-
تامینزمینوزیرساختهاياولیهدرمکانیجدید1970و1980خدمات

تامینحقسکونتوزیرساختهابابهرهگیريازوضعموجوداز1980بهسازي

از1990توانمندسازي
ایجادچارچوبسیاسي،اداريومحیطيبرایاستفادهاز

ظرفیتهايدرونياجتماعاتمحلیوهمراهیباتوسعهاقتصادي
واجتماعي.

اجتماع-
باترکیبیازتوانمندسازیوتاکیدبرحکمرواییشایسته)بهویژهاز2000محوری

برایحقنگاهداشتمسکن(محور،اجتماعمحلیدانستهشد.

مرور رويكرد های حل مسأله اسکان غیررسمی
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باورهای متداول در مورد ساکنان و سکونتگاه های غيررسمی

باورهایاشتباه/بزرگنماییشدهواقعیتهاینادیدهگرفتهشده

صرفامهاجرانروستایياندسهمفزایندهایازساکنانشهراصلیدارند

حضورآنهاگسترشمشاغلغیرقانونیـمردمیشریفبامشاغلقانونیـغیررسمیاند
غیررسمیوبزهکاریرابهدنبالدارد

درمتنفرهنگیبانظارتاجتماعیحضور
دارند

درحاشیهفرهنگیبدوننظارترسمی
بهسرمیبرند

موجبکاهشبیکاریشدهوبهاقتصادشهر
کمکمیکنند

موجبافزایشبیکاریاندوبهاقتصاد
شهرتحمیلمیشوند

قربانیمشکلاتمحیطزیست،و
بازیافتکنندهاند

موجبافزایشمشکلاتزیستمحیطی،
وزبالهریزند

رادیکالواغتشاشگروزیادهخواههستندباداشتنحداقلنیاز،قانونگراومحافظهکارند

باشهرنشینیموجبرشدجمعیتباشهرنشینیازرشدجمعیتآنهاکممیشود
میشوند

با»مشتآهنین«بایدباآنهامقابلهشوندبا»مشارکتجویی«همراهمیشوند

بایدبهآنهاخدماتدادهنشودتارشدبایدبهآنهاخدماتدادهشودتاتوسعهیابند
نکنند

اجتناباز:اصراربر:

باحکمرواییشایستهشهریمشکلکاهش
مییابد

سکونتگاههایغیررسمیبارشداقتصادیناپدید
میشوند

ایجادترتیباتنهادیتوانمندسازباحضور
تمامیذینفعانوذینفوذان

کماهمیتدانستننقشمقاماتورهبرانمحلی،
مالکینزمینوساکنان

اجراوپایشراهبردهایتوسعهشهریدر
حمایتازفقرا

جداکردنبهسازیازبرنامهریزیسرمایهگذاریها
ومدیریتشهری

ترغیبابتکاراتساکنانتهیدستونقشقائل
شدنبرایزنان

نادیدهگرفتننیازهاوتواناییهایگروههای
آسیبپذیروزنان

برقراریامنیتدراقامتوساماندهی
اقدامبهتخریبوتخلیهاجباریسکونتگاههایغیررسمی

درگیرکردنمالکانومستاجرانبراییافتن
راهحلیبنابرمنافعجمعی

تبعیضعلیهخانهسازیاجارهاییاتکگزینه
کردنحقاقامت

اتخاذرویکردگامبهگامدربهسازیاین
سکونتگاهها

عدمتحمیلاستانداردهاومقرراتغیرواقعی
ـعملی

همراهکردنتامینمالیشهرداریویارانههای
دیگرومشارکتبهرهوران

اتکاءصرفبهیارانهدولتییابازگشتکامل
سرمایهازساکنانسکونتگاهها

طرحریزیومذاکرهبرایجابهجاییتنهادر
صورتنیازمطلقوخطرپذیری

سرمایهگذاریمنابععمومیدرطرحهایبزرگ
مسکناجتماعیجدید

ترکیبکردناقداماتبهسازیباایجادشغلو
توسعهاقتصادمحلی

تلقیصرفااجتماعییاکالبدیدراقدامات
بهسازی

توسعهنواحیجدیدشهریبازیرساختهای
اصلیوزمیندرتوانکمدرآمدها

تامینکردنزیرساختهاوخدماتفراترازتوان
اقتصادیساکنان

ساماندهی اسکان غيررسمی: 
آنچه بايد از آن اجتناب کرد يا به آن اصرار ورزيد

اسکان غیر رسمی - فشرده مباحث:
ساماندهیسکونتگاههایغیررسمیموجبتوقفاینگونه

اسکاندرشهرهانخواهدشد.
امازندگیهمشهریانتهیدستبهترمیشود.)دسترسیبه

خدمات،افزایشداراییها،کیفیتزندگیوبهداشتروانی(
مشکلاصلیمهاجرتنیست؛بلکهتامینمسکنکمدرآمدها

)درشهریاروستا(استکهبایدبرایآنچارهاندیشیشود.
مسکن عرضه در خصوصی بخش حضور شرایط باید 
کمدرآمدهافراهمشود.)پیشبینیزمینهایاستقرارکمدرآمدها

درطرحهایشهری،خدماترسانیو...(
بایدبهرفعگسستاجتماعیوشکافاقتصادی)توسعه

اجتماعمحلیفقرا(درراستاییکپارچگیشهرنائلشویم.

سکونتگاه های غیررسمی: مسأله یا راه حل؟
رویکرد توانمندسازی اجتماع محور

توسعهاجتماعمحلیـمحلهایعبارتاستازپاسخگویی
بهنیازهایروزمرهساکنانیکمحلةشهرباحداکثراتکابهمنابع،

توان،ارزشهاومشارکتدرونیآنها.
توسعهاجتماعمحلیبهپایداریسرمایههایطبیعی،انسانیو
اجتماعی،علاوهبرسرمایهکالبدیمحلهمیپردازدودراینراهبه
احقاقحقوقوانجامتکالیفشهروندیدراجتماعمحلیمتکیاست.
توسعهمحلهای،فرایندیاستبامشارکتفراگیرساکنانوبنا
برخواستوباهدایتایشانرخمیدهدوازاینرو،کنترلاجتماع
محلیبرمحتواومحیطزندگیآنهاراافزایشمیدهدودرواقعفرایند
دگرگونیاجتماعی-اقتصادیمنجربهبهگشتکالبدیمحلهاست.

چنینفرایندی،بهحاشیهراندهشدگانرابهمتنآوردهوبه
توانمندسازیجمعیمیانجامدوراهاندازیآندرانتظاردخالتو
هدایتازبالانیست؛بلکهباهمیاریوتوافقازپایینعملیمیشود.
فقرزداییبرآمدهازتوسعهاجتماعمحلیباپشتیبانیوتسهیلگری

بخشدولتیـعمومی

فقرزدایی: 
برایآنکهگزینشیومنقطعنباشد

برایآنکهبهرقابتکاهندهسرمایهاجتماعیو»بازیبرد– 
باخت«بهدلیلکمبودمنابع،تبدیلنشود

برایآنکهازتوانمندسازی)Enablement(بهقدرتمندسازی
)Empowerment(برسد،بایدشکلدهندهودربرگیرندهاجتماع

محلي)Community(باشد
کهبهنوعی فقرتنهابابخششواعانه)منابعناپایداروناکافی(ـ
رفعنمیشود گسترشفرودستیوتوهینبهکرامتانسانیاستـ
و برابرفرصتها،ظرفیتسازی بادسترسی باید بنابراین 
کاهشفرودستیاجتماعیـاقتصادیپیگیریشودتاگسست
با )نه توانمند انسانهایی بازآفرینی ازطریق اجتماعی، وطرد

دستهایدرازشدهبرایگدایی(محوشود.
ـ دولتی بخش تسهیلگری و پشتیبانی نقش ایفای برای اما
عمومی،نیازبهتغییررویهّکنونیدرنقشتامینکنندهازبالاست.

دراینگذار،اقداماتتوسعهکالبدیبهدلیل: 
ملموسومشهودبودنودرنتیجهبرانگیزانندهامیدوحرکتبودن

اشتغالزاییوامکانآموزشمهارتفنیضمنآن
پاسخگویینیازهایجمعیوضروریهدفیواسطاست

کهتوسعهاجتماعی-اقتصادیرارهگشامیشود.
»توانمندسازیعبارتاستازگسترشداراییهاوتواناییهای
تاثیرگذاری، چانهزنی، مشارکت، منظور به فقیر، افراد/اجتماع
آنهاراتحت پاسخگوییکهزندگی کنترلوحفظمؤسسات

)WorldBank(».تاثیرقرارمیدهند

عوامل کلیدی در رویکرد توانمندسازی:
دسترسیبهاطلاعات
مشارکتدربرگیرنده
پاسخگوییوشفافیت
ظرفیتسازیمحلی
نهادسازیقانونی

جریان در فقیر گروههای و افراد مشارکت توانمندسازی، در
سیاستوتصمیمگیریدرجامعهشهریارگانیکاست؛مشارکتي
کهبراساسگفتوگويدوجانبهشکلميگیردوشهروندباکسب
هویتازطریقاینگفتوگوبهزیستگاهخودنیزهویتميبخشد
آنهابهحوزهعمومی)publicsphere(میشود. وباعثورود

تقویتتوانمندیباشراکتبرابرمجموعهذینفعانمحلی

رویکرد توانمندسازی اجتماع - محور
تقویتتوانمندیباشراکتبرابرمجموعهذینفعانمحلی

رویکردیبرمبنایحقومسئولیتونهصرفاخیرات
سرمایهگذاریدراجتماعفقراونهفقطدرساختمانها

غیر و قیممآب ساختار وجود عدم در راستین مشارکت 
دربرگیرندههمگان

)CommunityDevelopment(فرصتیبرایتوسعهاجتماعمحلی
اهمیتتوسعهدرمحل
تاکیدبرتواناییجمعی

محوریتفرآیندتدریجی
اعتمادسازیوبرانگیختنامیدواحساسامنیت

تعلقجمعی،غرورمکانیوهمبستگیشهروندی
همراهیسیاستهای»نرمافزاری«و»سختافزاری«توسعه

درسطحمحله
رویکردیبرمبنایحقومسئولیتونهصرفاخیرات
سرمایهگذاریدراجتماعفقراونهفقطدرساختمانها

غیر و قیممآب ساختار وجود عدم در راستین مشارکت 
دربرگیرندههمگان

)CommunityDevelopment(فرصتیبرایتوسعهاجتماعمحلی
اهمیتتوسعهدرمحل
تاکیدبرتواناییجمعی

محوریتفرآیندتدریجی
اعتمادسازیوبرانگیختنامیدواحساسامنیت

تعلقجمعی،غرورمکانیوهمبستگیشهروندی
همراهیسیاستهای»نرمافزاری«و»سختافزاری«توسعه

 درسطحمحله
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مستاجرندوهنوزتعدادقابلتوجهیازساکنانکهازاولباطرح
مخالفبودند،درخانههایقدیمیو»فرسوده«شانروزرابه
شبوشبرابهروزمیرسانند،تاگواهیباشندبراینکهطرح
منظر،حتیبهاولینهدفشکهنوسازینسبیبودهنرسیدهاست.

اطلاعاتی درباره محل
اماپیشازهرچیزبایدبهاینسوالجوابدهیمکهمحلهشهید

خوببختاتابککجاستوچهشرایطیدارد؟
درجنوبشرقی تهران، منطقه15شهرداری در اتابک محله
شهرتهرانقراردارد.ازشرقباحریمشهرتهران،ازجنوببا
منطقه20،ازغرببامنطقه16وازشمالبامناطق12و14
شهرداریتهرانمرزمشترکدارد.حدودمنطقهدروضعموجود
خاوران، خیابان شهریور، 17 خیابان شوش، خیابان شمال از
بزرگراهآهنگ،بزرگراهبسیجوخیابانشهیدرحیمی،ازشرق
خیابانقصرفیروزهوحریمشهرتهرانتابزرگراهامامرضا)ع(،
ازغربخیابانفدائیاناسلام)حدفاصلمیدانشوشتاخیابان
شهیدابراهیمی(وازجنوبخیابانشهیدابراهیمی،امتدادحد

جنوبیطرحتفصیلیتابزرگراهامامرضا)ع(است.
منطقه15طبقتقسیماتشهرداریشامل18محلهاست.جمعیت
ساکنمنطقهدرسال1385بالغبر640هزارنفربودهاست.گرچه
سابقهگسترشکالبدیدرداخلمحدودهمنطقهبهدهههایپیش
ازدهه1350بازمیگردد،شتابافزایشجمعیتدردهههای
1350و1360بهشدتبالارفتوبخشقابلتوجهیازمنطقه
درایندودههساختهشد.گسترشکالبدیمنطقهدردهههای

اخیرنیزباشتابیکمترادامهیافتهاستوهنوزادامهدارد.
که است تهران قدیمی محلههای از اتابک خوببخت محله
برمبنایشاخصهایموجوداکثرخانههایآنبافتفرسوده
صورت محله این در ساختوساز البته میشوند. محسوب
گرفته،امااکثرابدونرعایتقواعدخانهسازیودرنظرگرفتن
استانداردهاوقوانینجدید.کوچههااکثراباریکوغیراستاندارد
ساخته طبقه چند در و پایین متراژ با خانهها اغلب هستند.
شدهاند.بالکنهاراباایرانیتپوشاندهاندتافضایبیشتریایجاد
شود.درخیابانهایاصلیوکوچههایفرعیخرابههاییدیده
میشودکهبراثرتخریبخانههابهوجودآمدهاند؛خانههایی
اما شوند، نوسازی اصطلاح به تخریب از پس بوده قرار که
هنوزاقدامیبرایساختآنهاصورتنگرفتهاست.علاوهبر
اینآپارتمانهاینیمهکارهایهمدیدهمیشوندکهمعلوماست
ساختآنهامدتهاستبهتعویقافتاده.بعضابرایجلوگیریاز
ایجادگردوخاک،رویآنهاماسهریختهاند.پرازآشغالهستند.
بهدلیلتخریبخانههاکوچههابههمدیگرراهپیداکردهاندو

اکثراپوشیدهازگردوخاکوسنگریزهاند.
چیزیکهبیشترازهمهدرمحلبهچشممیخوردتقابلبینبافت
فرسودهوآپارتمانهایجدیدیاستکهشهرداریتاسیسکرده،
وعدمهماهنگیکهبهخاطراینمسألهدرمحلهایجادشدهاست.
بهطورکلیاینمحلهیکیازمناطقمحرومتهراناستکهاز

سبز فضای ورزشی، باشگاه آموزشگاه، مانند رفاهی امکانات
اقداماتنوسازیهمکاریبرای وغیرهبرخوردارنیست.در
جبراناینمسألهانجامنشدهاست.اماکنشاخصمحلهاتابک
محدودبهاینهاهستند:بوستانمبعث،بوستانزیبا،حسینیهقمر
)ع(، العباس ابوالفضل آقا به متوسلین )ع(،حسینیه بنيهاشم

خدماتبهزیستي12فروردینوپاساژولیعصر.
مساحتاینمحدودهجهتنوسازی14/3هکتاراستوحدود

650پلاکازاینمحله،موردعنایتطرحقرارگرفتهاند.

اهالی محل چه می کنند؟
5سالبعدازآغازطرحدودانشجویدانشکدهعلوماجتماعی
مقالهایمفصل ملیحهدرگاهیومریمآقازادهـ دانشگاهتهرانـ
محله در فرسوده بافتهای نوسازی پروژه »بررسی عنوان با
برای نوشتند. فراغت« اوقات بر تأکید با اتابک خوببخت
نوشتناینمقاله،ایندودانشجودستبهتحقیقاتمیدانیزده

وچندباریبرایگفتوگوبهمحلهرفتند.
آنهااولبهآپارتمانیدرخیابانوثوقرفتند.اینآپارتمانمتعلقبه
شهرداریاستوساکنانآن،خانهاصلیخودرابهصورتکلید
بهکلیدبهشهرداریتحویلدادهاندودرزمانتالیفمقالهبرای
تحویلگرفتنخانهخودمدتدوسالبودهکهدرآنجاسکونت
داشتهاند.ایندودانشجودراینآپارتمانبایکخانممسن75
سالهکهبهتنهاییزندگیمیکرده،یکخانممیانسالکه2فرزند
دخترو2فرزندپسرداردکهدخترهاازدواجکردهاندوپسرها
مشغولبهتحصیلوکارند،ویکخانم52سالهکهصاحب3
فرزنداست،صحبتکردهاند.آنهاپسازآنبهمحلهمشهدیهای
اتابکرفتهوبا6نفر)یکدخترجوان22سالهودانشجو،یک
خانم25سالهمتأهلوصاحب1فرزند،2پسرنوجوانکهاولی
محصلبودهودیگریدرسرادرمقطعراهنماییرهاکردهبودو
درنهایتدختربچهای9ساله(گفتوگوکردند.درمرتبهسومدر

یکیازکوچههایمحلهبا3خانمبهصحبتپرداختند.
اگرچهمضمونصحبتآنهاباساکنانمحله،باتوجهبهموضوع
نتایج خلال از میتوان اما است، فراغت اوقات بحث مقاله
اینتحقیقشماییکلیازحالوهوایزندگیمردممحلهو
همینطورمیزانرضایتشانازوضعیتموجود،ترسیمکرد.

طبقیافتههایاینتحقیق،یکیازروشهایغالبگذراناوقات
فراغتپیشازآغازپروژهنوسازیتعاملباهمسایههاواهالی
محلهبودهاست.بهدلیلبافتقدیمیاکثرهمسایههاآشنایی
طولانیبایکدیگرداشتند.اینتعاملشاملشرکتدرجلسات
همسایگان از بازدید و دید و خانهدار خانمهای برای روضه
دوستی گروههای آنشکلگیری نتیجه نهایت در که میشده
میاناعضایمحلبودهاست.تعاملآقایاننیزبیشتربهحضور
درمسجدومراسمعزاداری،یاگفتوگودرپارکهامحدود
بیشتر نیز خانوادهها پسر فرزندان فراغت اوقات است. بوده
بهمعاشرتبادوستانهممحلیوبعضاشرکتدربرنامههای
دختر، فرزندان اما میگذشته. عزاداری مراسم یا فرهنگسرا

گزارشیازحالوروزنوسازیدرمحلهشهیدخوببختتهران

در جست وجوی خوش بختی
مجید جدیدکاشی

پایتخت؛ شرقی جنوب در است محلهای اسم »خوببخت«،
محلهایکهاسمشبرایبعضیازخوانندگاناینگزارشکاملا
غریبهوبرایبعضیدیگربهطرزغریبیآشناست.طبیعتااسم
اینمحلهبرایکسانیکهبهطورمستقیمدرگیرکارهاومسائل
فنیوتخصصینیستند،خوببخت،نامشهیدمطلومیاستکه
رویتابلویورودییکمحلهنشاندهاند،مثلهمهمحلههایریز
ودرشتدیگر.اماایننامبرایآنهاکهبهطورحرفهایدرگیر
کارهایفنیوتخصصیشهرسازیوطراحیشهریاند،بیشو
پیشازهرچیزیتداعیکنندهیکتجربهمهمـوبهتعبیری
شکستخوردهـازیکطرحشهریاست؛طرحیکهقراربود

کالبدوجانیکمنطقهشهریرابهتربدلکند،امانتوانست.
سال1385،درادبیات»نوسازی«تهراننقطهعطفاست.دراین
سالازطرحجدیدیپردهبرداشتهشدکهرویپیشانیاشنوشته
بودند»طرحمنظرشهری«.اینعنوانالبتهربطیبهمقولاتیاز
جنسطراحیمحیط،چونمعماریوطراحیمنظرنداشت،بلکه
اسمورسمطرحنوسازیبودکهمسئولانوقتباسلاموصلوات
آنرابهعنوانیکالگویجدیدبرایبرونرفتشهرازورطه
فرسودگیمطرحکردند.محلهشهیدخوببختاتابک،درجنوب
نظرگرفته اینطرحدر تهران،نخستینعرصهمداخله شرقی
شدهبود؛طرحیکهاهدافبلندپروازانهایرانشانهگرفتهبودو
میخواستچهرهشهرومناسباتشهررابهگونهایمطلوبتغییر
دهد.محلهشهیدخوببختقراربوداولیننمونهموفقخوانده

شود،اماتقدیربهگونهایرقمخوردکهیکتجربهشکستخورده
لقببگیرد.فقطدوسالپسازکلیدخوردنآن،روزنامهجامجم
درگزارشینوشت:»]آنطورکهساکنانمحلهمیگویند[وضعیت
امنیتوپاکیزگیمحلهنسبتبه2سالپیشبهمراتببدترو
نگرانکنندهترشدهاست.امادرکناراینشرایط،مشکلعمدهای
کهمدتهاستموجبنارضایتیساکنانمحلهخوببختشده
گرفتاریوسرگردانیاستکهبیشاز500خانواربافروشو
تخلیهمنازلمسکونیخوددرقبالشرکتدرپروژهنوسازیمحله

خوددرقالبطرحخانهبهجایخانهبهآندچارشدهاند«.
شد. آغاز 84-85 سال از اتابک خوببخت نوسازی طرح
آزمایشیتصمیمگرفتطرح برنامه تهرانطییک شهرداری
صیاد اتوبان بود قرار پیشتر کند. اجرا محله این در نوسازی
شیرازیازبخشیازاینمحلهعبورکند.شهرداریاملاکواقع
درمسیراتوبانراخریداریکردوبااختصاصبودجهایدویست
میلیاردتومانیتصمیمبهنوسازیباقیمحلهگرفت.نقشهمحل
جدیدطراحیشدوشهرداریبادادنواموودیعهبهساکنانمحل
آنهارابهجایدیگریمنتقلکرد.خانههایقدیمیخرابشدند
»استاندارد« آپارتمانهایی شدند؛ ساخته جدید آپارتمانهای و
کهقراربودخانهجدیدساکنانمحلهباشد.ازآنتاریخبیش
از8سالمیگذرد،اماهنوزکاربهانجامنرسیده.هنوزویرانه
ساختمانهایقدیمیدرمحلبهجاماندهوبهچشممیآیند.
برخیازمردم،هنوزبهمحلهقدیمیشانبرنگشتهاند.برخیهنوز
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تابدینطریقاعتمادمشارکتکنندگانراجلب کهسعیشد
کنند.همچنینروابطچهرهبهچهرهوخانهبهخانهباساکنانو
مالکاندربافت،برگزاریجلساتگروهیدرمساجد،تکیههاو
حسینیههاو...ارسالجزواتآموزشی،هرچندبهصورتخیلی
محدود،امابرایاعتمادسازیساکنانبهکارگرفتهشد.امابه
نهادینهنشدنفرهنگمشارکتوعدماجرایصحیحو دلیل

اطلاعرسانیمناسب،باموفقیتچندانیروبهرونبودهاست.
تشکلهای نبود مناسب: مشارکتی نهادهای وجود عدم 
مردمی،کانونیبرایسازماندهیوهدایتمشارکتهایمردمی،
موجبافزایشفرهنگخردگراییبهجایفعالیتهایجمعی
پاییندر به بالا از درزندگیمردممیشود.همچنینرویکرد
تصمیمگیریهاوبرنامهریزیها،زمینهمناسبرابرایگسترش

نهادهایمردمیومشارکتمردمفراهمنکردهاست.
کمبودامکاناتوتسهیلاتمناسب:کمبودمنابعمالیوانسانی
کهبتوانآنهارادراختیارردههایپایینگذاشت،مانعیدرجهت
کارایینهادهایمشارکتیاست.درصورتیکهمردماختیاراتلازم
وامکاناتمالیبرایاجرایطرحهایخاصخودنداشتهباشند،
مشارکتبهسرعتجایخودرابهبیعلاقگیخواهدداد.سیر
طولانیاداریوهزینهبربودنآن،یکیازدلایلیاستکهافرادبه

دنبالبرعهدهگرفتنمسئولیتساخت،تعمیرو...نمیروند.
اعتمادسازی، اجتماعی: مشارکت در ترغیبکننده عوامل 
واسط نهاد یک حضور است. مشارکت توسعه لازم مقدمه

عنوان به نوسازی، و بهسازی مراحل همه در بیطرف
پیگیریکنندهوتسهیلگرامربهسازیونوسازی،ازعمدهترین
عواملتامینمشارکت،آگاهیوعلاقهمردموحاکمیتفرهنگ
تعلیموهمیاریدرجامعهاست.تازمانیکهنتوانمردمرابهاین
باوررساندکهبامشارکت،تعاونوهمیاریمیتوانبهجامعهای
نخواهد امکانپذیر مردم مشارکت تامین یافت، دست مرفهتر
بود.اینهمه،نیازمندخدمات،مشاوره،راهنماییوتحقیقات
و پارادایمهایعمده باکشف تا است اجتماعی عالمانعلوم
اصلیسبکزندگیمردم،آنهارادرجهتتطبیقدهیفرهنگو

شرایطزندگیاجتماعی،هدایتکنند«.

منابع: 
1- مقاله »بررسی پروژه نوسازی بافت های فرسوده در محله خوب بخت اتابک 
با تأکید بر اوقات فراغت« نوشته ملیحه درگاهی و مریم آقازاده؛ دانشکده علوم 

اجتماعی دانشگاه تهران؛ برگرفته از سایت انسان شناسی و فرهنگ.
2- »بررسی نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران- محله شهید خوب 
بخت، با تاکید بر مسأله امنیت در محله« نوشته منصور منصوری مقدم و عزیز 
مصطفایی، زیر نظر دکتر منیژه مقصودی؛ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

تهران؛ برگرفته از سایت انسان شناسی و فرهنگ.
3- گزارش »بخت بسته بافت های فرسوده؛ سرگردانی 500 خانوار محله 

خوب بخت« نوشته پوران محمدی؛ جام جم آنلاین، 6 آذر 1387.

فراغت اوقات وخانوادههاچندان محله سنتی بافت علت به
وقتشانصرف بیشتر و نمیگذراندند خانه از خارج را خود
تماشایتلویزیونیامطالعه،ودرمواردمحدودیبهشرکتدر
کلاسهایفرهنگی-هنریمسجدیافرهنگسرامیگذشتهاست.
اماپسازآغازپروژهنوسازیبهدلیلجابهجاییخانوادههاو
برهمخوردنساختارکالبدیمحلهها،روابطهمسایگیمختل
شدهونوعگذراناوقاتفراغتبهویژهبرایخانمهایخانهدار
سپری خانه در را خود اوقات اغلب آنها است. کرده تغییر
میکنندوکارهایخانهعمدهفعالیتاینگروهبهشمارمیآید.
این اهالیقدیمیمحلهبودمیگفتهدر از ازساکنانکه یکی
2سالاوقاتفراغتاوخیلیکمترشدهزیرادرمحلهقبلی
همههمسایههاهمدیگررامیشناختندوبایکدیگررفتوآمد
داشتندوازاوضاعواحوالیکدیگرخبرمیگرفتند.امادرحال
حاضرویاکثراوقاترادرخانهوبهتنهاییسپریمیکند.
مثل زنانه درجلسات ساکنانشرکت گفته به قدیم محله در
سفرهامامانمعصوم،قرضالحسنه،مولودیخوانی،حسینیههاو
مسجدبیشتربودولیدرحالحاضرخیلیکمشدهاست.خانم
52سالهخانهداریهمگفتهبوداگرهمقصدرفتنبهحسینیه
میکند. محلهگذشتهخودرجوع به باشد داشته را یامسجد
هیچیکازخانمهادرکلاسیخارجازمنزلنامنویسینکرده
یا رفته پارک به که میآمد پیش اندکی بسیار مواقع و بودند
درحیاطخانهدوریکدیگرجمعشوند.اینمسألهامادرطرز
تاثیرچندانی پسرانخانوادهها یا مردان فراغت اوقات گذران
نگذاشته.اغلباعضایاینگروهاکثرساعاتروزخودرابه
کارکردنمیگذرانند،درحدیکهبسیاریازپسرانجوانپس
ازدیپلمیاحتیسیکل،مدرسهراترککردهوسرکارمیروند
)اکثراًصحافی(تاازنظرمالیبهخانوادهخودکمککنند.برای
مثالامید14سالهکهسالسومراهنماییترکتحصیلکردهو
درصحافیمشغولکاراست،کارشهمانسرگرمیوگذران
به محدود پسرانجوان فراغت اوقات اوست. فراغت اوقات
معاشرتبادوستاندرپارکبعثتدرآخرهفتهها،شرکتدر
بدنسازی(، باشگاههای و بعثت )باشگاه ورزشی باشگاههای
فوتبالدرکوچههاوانجامبازیهایکامپیوتریوپلیاستیشن
درمنزلاست.کودکانیکهمحصلبودندنیزاغلباوقاتخود
درسی تکالیف انجام و وهمکلاسیها دوستان با بازی به را
میگذرانند.یکیازیافتههایاینتحقیق،ازمحدودشدنآزادی
دخترانوزنانجوانخانواده)درمواردیحتیپسرانجوان(به
علتکاهشامنیتدرمحلهناشیازنوسازیوتخریبخانهها
وورودافرادجدیدوغریبهبهمحله،نشاندارد.سمانه،زنجوان
ازدواجکرده، باپسرعمویش بهرسمخانواده 25سالهایکه
آزادیهای ناامنیدرمحلروی افزایش عنوانکردهاستکه
ویبرایخروجازخانهتاثیرزیادیگذاشتهاست.اوکهپیش
ازایندرکلاسهایگلدوزیوهنریشرکتمیکرد،بهعلت
تخریبآموزشگاهوفاصلهزیادفرهنگسرادیگرقادربهادامه
دانشجویی و ساله مجرد22 دختر لیلا، نیست. فعالیتهایش

بازرگانیمیخواند،بهمشکل پیامنورمدیریت کهدردانشگاه
افزایشاعتیادوکاهشامنیتاشارهکردهوگفتهاستبهعلت
در شرکت برای جز نوسازی، نتیجه در مشکلات این بروز

کلاسهایدانشگاهنمیتواندازخانهخارجشود.
درجریانمطالعهتحقیقیادشدهمتوجهمیشویمیکیازمشکلات
عمدهاهالیمحلخوببختاتابکدرزمینهاوقاتفراغت،نبودِ
آموزشگاهیاکلاسهایورزشیـفرهنگیمناسببرایجوانان
ناحیهاستکهباعثمیشودآنهاوقتخودرادرخیابانهایا
پارکهابگذرانند.البتهساختمراکزفرهنگیدرپروژهنوسازی
برنامهریزیشدهبود،امابهعلتمشکلاتیکهدرجریاناجرای
پروژهپدیدآمدوتأخیراتپیشآمده،نهتنهااینبرنامههاعملی
نشدبلکهبسیاریازمراکزنیزتخریبشدهاند.مراکزموجودبه
هیچوجهپاسخگوینیازهایجمعیتروبهافزایشمحلهنیست.
اینمسألهجوانانرادرمعرضاعتیادوناهنجاریهایاجتماعی
وسایرخطراتقرارداده،آنهارامستعدانواعانحرافاتمیکند.

شواهد و دلایل شکست طرح 
بایکجستوجویاینترنتیساده،مقالاتزیادیپیدامیشود
کهبهوضعیتمحلهشهیدخوببختپرداختهاند.عنوانیکیاز
 اینمقالات»بررسینوسازیبافتهایفرسودهشهرتهران
محلهشهیدخوببخت،باتاکیدبرمسألهامنیتدرمحله«نوشته
منصورمنصوریمقدموعزیزمصطفاییاستکهزیرنظردکتر
منیژهمقصودیدردانشکدهعلوماجتماعیدانشگاهتهرانبهرشته
تحریردرآمده.یکیازیافتههایاصلیاینتحقیقکهشایدحلقه
مفقودهطرحمنظرمحلهشهیدخوببختاست،عدممشارکت
مردممنطقهباطرحنوسازیاست.نویسندگانپسازمطالعات
میدانیوگفتوگوبااهالیمحلمجموعهایازعواملرابهعنوان
دلایلعدممشارکتاهالیمحلدرطرحنوسازیمعرفیکردهاند:
»جانیفتادنزندگیآپارتماننشینیدرمحل،رفتوآمدهایایلیو
قبیلهای،دزدیهاییکهدرآپارتمانهاوجوددارد،پایینبودنمتراژ
آپارتمانها،عدمامنیتونداشتنقدرتمالی،اختلافاتیکهبرسر
پارکینگهاوجوددارد،عدمبرگزاریمراسممعمولدرآپارتمانها
)مثلعروسیوعزا(،زندگیچندخانواردریکساختمانو
نبودنجادرآپارتمانبرایآنها،عدمرغبتبهآپارتماننشینی،
شلوغبودنآپارتمانها،گمنامیوعدمشناختهمدیگر،عدم
اطمینانمردمازتحویلخانههادروقتمناسبو...«اینهامهمترین
عواملیهستندکهمردممنطقهبهعنواندلایلاصلینارضایتیشان
ذکرکردهاند؛دلایلیکهبراساساینتحقیقمنجربهعدمامنیت

محلهوتقویتحسناامنیدرمردممنطقهشدهاست.
نویسندگاندرانتهایمقالهخودموانعومشکلاتاجرايطرح
نوسازيمحلهخوببخترادراینچندموردخلاصهکردهاند:
منافع تضاد کار: نتیجه به مشارکتکنندگان اعتماد عدم  «
شهرداری، مسئولان، میان سازی اعتماد گونه هر از مانع
دولت،مجریانبخشغیردولتیو...میشود.برگزاریجلسات
بوده عواملی از یکی ساکنان، و مالکان فکری مشارکت برای
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وسوزان پاییزهاییسرد آن از نبود. پاییز خیلی امسال، پاییز
کهآدمدوستداردازسوزسرمایشگوشهایدنجپناهببردو
آنرادرحضورمحفلگرمدوستانواساتیدخوشسخنبه
شببرساند.بیستوسومینروزآخرینماهپاییزامسالروز
چندانسردینبود،اماگرمایغیرطبیعیوغیرمنتظرههوا،مانع
ازآننبودکهمحفلطبقهششمعمرانوبهسازی،درخیابان
خدامی،حوالیمیدانونک،بهاقتضایعصرهایپاییزی،گرم
وپرحرارت،بلکهداغوآتشینباشد.سالناجتماعاتشرکت
مادرتخصصیعمرانوبهسازیمیزباننشستیبودکهفراتراز
الگوهای و بررسیرویکرد و »نقد اسمورسمتخصصیاش
نوسازیمشارکتیمحلهدربافتفرسودهشهری«،بهیکجلسه
از –عمدتا زیادی جمعیت میمانست. تمامعیار دفاع و نقد
نزدیک از تا بودند، آمده هم گرد متخصصان- و دانشجویان
از –یکی شهری منظر طرح طراحان جانانه دفاعیات شاهد
مهمترینوچالشبرانگیزترینطرحهایشهریدوراناخیر-و
انتقادات-بعضاتیزوعریان-منتقدانباشندکهچنینهمشد.
اقتضامیکرد.بههرحالموضوع البتهطبیعتموضوعچنین
صحبتیکیازبزرگترینطرحهاییبودکهدرمقیاسمحلهای
قابل اجتماعی و مالی ابعاد و بود درآمده اجرا به  تهران در
ملاحظهایداشت،اماحیفکهاینبحثهادرکشورما–به
رسانهها نه میشوند. انگاشته تخصصی بحثهای تخفیف-
عمومیعلاقهایبهپرداختنبهبحثهای»تخصصی«دارند،نه

محافلتخصصیذوقیبرایورودبهعرصهعمومی.
آنهاییکهدرجلسهحاضربودند،بعدازسه،چهارساعتنهتنها
خستهنشدهبودند،بلکهسرذوقآمدهبودند.تازهبحثخوبی
درگرفتهبودووصحبتازمصادیقپیشآمدهبود...اماسوت
پایانماراتنچهارساعتهبحثونقدوگفتوگوراازیکساعت
قبلنواختهبودند،تاهمچنانبحث»نقدطرحمنظرشهریمحله
خوببخت«بازبماند.ازپیشدرپوسترایننشستنوشتهبودند،
»شهید منظرشهریمحله دربارهطرح اینجلسه در است بنا
خوببخت«تهرانصحبتشود.البتهدربارهخیلیچیزهاصحبت
شدوخیلیبحثهامطرحشدند.دامنهصحبتحتیفراترازیک
طرحمحلی،تاعمقطرحجامعوتفصیلیهمکشیدهشد،امااز
تنهاچیزیکهصحبتبهمیاننیامد،محلهشهیدخوببختبود؛
منطقهایمهجورو-بهمعنیواقعیکلمه-فرسودهکهبهجز
حضورفانتزیدربحثهاونشستهایتخصصیومقالههای

نقش شکستخورده، طرح یک پایلوت عنوان به دانشجویی،
دیگریدرمناسباتپیچیدهشهریپایتختندارد.

ریاستاینجلسهبرعهدهعلیرضاعندلیب،دبیرعلمیسلسله
نشستهایعلمی»نقدوبررسیرویکردهاوالگوهاینوسازی
مشارکتیمحلهدربافتفرسودهشهری«بود؛مدیرعاملپیشین
سازماننوسازیشهرتهرانکهطرحهایمنظرشهریدرزمان
مدیریتاووباحمایتشخصاوبهجریانافتادند،امابااین
و داشت بیطرفانه موضعی نشست، این سرتاسر در او همه
برنیامد؛حتیوقتیفضای اینطرحها از دفاع مقام در هرگز
انتقادیحاکممطلقجلسهدرجلسهبود،اوترجیحدادتادر
موضوعرئیسبیطرفجلسهسکوتکندوپشتدوستو
همکارسابقش–سیدامیرمنصوری،مدیرطرحهایمنظر-در
نیاید.عندلیبدرابتدایجلسهازسخنرانانومدافعانومنتقدان
خواستتابهمنشورجلساتپایبندبمانند:گفتوگویچالشی،
واقعبینی،پرهیزازبیاننظراتغیرقابلفهموپیچیده،تلاش
برایدستیابیبهنتیجهشفاف،استقبالازنظرمخالف،پرهیزاز
تکرارمطالب،پرهیزازشعارگونگیبیانات،پرهیزازتعصبو

مبالغهگویی،پرهیزازازکلیگوییواطالهکلام.
استاد منصوریرسید. بهسیدامیر نوبت مقدمات، بیان از پس
خوشصحبتوصاحبناممنظردانشگاهتهرانکهاینباربه
عنوانمدیرطرحمنظرشهری،درمقاممدافعقرارگرفتهبود.
اوبااشارهبهسابقهحضورشدرفرایندنوسازیازسال1360،
به انقلابیدرخدمت ازرسالتمسئولیت پسزلزلهگلبافت،
که کسانی گفت؛ سخن فرسوده بافتهای ساکن محرومان
ایرانآنهارا مدیریتتکنوکراتوسرمایهسالارشهرسازیدر
نادیدهگرفتهبودند.اینموضوعشایدبنمایهحرفهایاودر
سرتاسرایننشستبود.چهآنجاییکهصحبتازتراکمشهربه
میانمیآوردومقایسهتراکمجمعیتیمحلاتیمثلشهرکغرب
تهرانبامحلاتیمثلهاشمیراشاهدمثالمیآورد،چهآنجایی
کهلابیوقدرتسیاسیواقتصادیمدیرانوطراحانطرحهای
اصلیتوسعهشهررا–یعنیطرحجامعوطرحتفصیلی-مانع
اصلیازبهثمرنشستایدههایعدالتطلبانهطرحمنظرمعرفی
میکرد.اودرمقامدفاع،کاملاموضعیچپوعدالتخواهانه
اختیارکردهبود،حالآنکه،منتقداناو،درسراسربحثاهمیت
چندانیبرایاینموضوعقائلنبودند.نقدمنتقدانبیشترجنبه
فنیوتخصصیداشت،امامنصوریازهمانابتدااصرارداشت

یکروزداغدرسالناجتماعاتشرکتعمرانبهسازی

گزارش یک ماراتن 4 ساعته
آرش عرب یارمحمدی

امـيــر مـنـصـوری مـجـتـبـی رفـيـعـيـان

مهمانان نشست نقد و بررسي رويکردها و الگوهاي نوسازي مشارکتي محله در بافت فرسوده شهري

اعـضـای پـنـل نشست نقد و بررسي رويکردها و الگوهاي نوسازي مشارکتي محله در بافت فرسوده شهري
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بهسیرشکلگیریطرحمنظرشهری، اشاره با رفیعیانسپس
بهارزیابیتحلیلیطرحهایمنظرشهریدرسهبعدمحتوایی،
رویهایواجراییپرداختودرنقداینطرحگفت:طرحمنظر
ظرفیت طرح این نبود. برخوردار لازم استحکام و قدرت از
طرح این نداشت. را نوسازی و بومی شهرسازی برای لازم
بعدکالبدیقدرتمندانهتریرادنبالمیکندکهبدونتحولدر

روشهاوشیوههایاجراییامکانپذیرنیست.
رفیعیانهمچنیندرخلالبحثبهعنوانطرحنیزاشارهداشت؛
اینکهچرا ازمنتقدانجایسوالدارد. عنوانیکهبرایخیلی
نامبگیردکه بایدطرحیکهدنبالنوسازیاست،طرحمنظر
بیشازهرچیزعلاقهشخصیطراحرادرذهنتداعیمیکند.
صحبتواژهگزینی،درواقعبهضعفساختاریدرایجادگفتمان
اشارهداشت،چراکهبههرحالمنظر،همانقدرکهدرحوزه
طراحیکالبدیکلمهمهمیاست،درادبیاتغالبشهرسازی
معنیخاصیندارد.شایدبههمیندلیلاستکهنخستینتصور
ذهنیازاینواژه،مداخلهکالبدیاستکهمهمتریننقطهنقد

اغلبمنتقدانبهطرحمنظرشهریاست.
بهجزرفیعیان،درطولنشستافراددیگریهمبهعنوانمنتقد
واردمیدانشدند،ازجملهمحمدسعیدایزدی،مدیرعاملشرکت
عمرانوبهسازیومعاونوزیرراهوشهرسازیکهصحبتچند
دقیقهایخودراباکنایهایبهصحبتمنصوریشروعکردکه
خودراجزونخستینکسانیمعرفیکردهبودکهبحثنوسازی
رادرایران،دربعدازانقلابپیشکشیده.اوبهسابقهاینموضوع
بهپیشازانقلاباشارهکردوخواستکسیبحثهارامصادره
بهمطلوبنکند.ایزدیگفتکه72طرحمنظرشهریراارزیابی
کردهونقدهایفراوانیبهاینطرحدارد.اوگفتاگرمابهدنبال
یکتغییرپارادایمهستیم،بایداینتغییرازیکریشهوپشتوانه
برخوردارباشد.همچنینبااشارهبهپژوهشهایانجامشدهبرای
تغییرانگارهها)paradigmshift(درنقدسیاستتجمیع،گفت:
:بایدازسیاستنوسازیبهبازآفرینیوازاطلاقبافتفرسودهبه
بافتناکارآمدپیشبرویم.«درادامهصحبتهایاومجیدروستا،
عضورهیاتمدیرهشرکتمادرتخصصیعمرانوبهسازینیز
»اینطرح،طرحی گفت: منظر برطرح حاکم رویکرد نقد با
راهبردیبدونچشماندازاستکهتعیینتکلیفبرایهمهنهادها
بدونتوجهبههماهنگیآنهاکردهاستکهدرآنراهبردتجمیع

نهبهعنوانقاعدهبلکهبهعنواناستثنامطرحاست.«
بااینهمهامیرمنصوری،یکهوتنها،تلاشداشتتامدافعمطلق
طرحمنظرباشدوآنراطرحیدرحدواندازهطرحهایکلان
توسعهشهریمعرفیکند.طرحیکهبهگفتهطراحش،مهمترین
انگیزهاشتغییرمناسباتاجتماعیواقتصادیبهنفعطبقهمحروم
جامعهبودهوبههمینسبب»جریانحاکمسرمایهسالارتوسعه
شهریمقابلآنایستادهوآنراازحیضانتفاعساقطکردهاست«.
منصوریبارهاطرحجامعوتفصیلیتهرانراعاملاصلیتوقف
طرحشمعرفیکرد،امامواجههمنتقدانبااینمسالهچگونهبود؟
همه،ازجملهسپیدهشفائی-منتقدصاحبنامومعتبرکهجزو

منتقدانفعالطرحجامعوتفصلیتهراناست-تاکیدداشتند:
صرفنظرازهمهنقدهایفنیوتکنیکی،طرحمنظربهرغماهمیت
وبزرگیاش،طرحیدرمقیاسمحلیاستوقیاسوادعایتقابل
آنباطرحهایکلانتوسعهشهری)طرحجامعوتفصیلی(،قیاس
وتقابلیمعالفارقاست.ازاینجهتطرحاینموضوعموجب
گفتوگوییداغمیانشفائیومنصوریشد.بحثازمقیاسطرح
شروعشد،بهنقدتراکمتعیینشدهدرطرحجامعرسیدودست
آخربامباحثهاینسبتاطولانیدربارهتاثیراتمخربزلزلهاحتمالی

تهرانومدلسازیهایمختلفبهپایانرسید.
امابااینهمهاینهمپایانصحبتهانبود.نشستدوساعتهاز
4ساعتهمگذشتهبود،اگرچههنوزنوبتبهنیمساعتپایانی
ازطرحچندسوال بود.پس نرسیده پاسخحضار و پرسش
کتبی،درحالیکهرئیسجلسه،علیرضاعندلیبقصداعلامپایان
نشستراداشت،دانشجوییجوان،معترضشدکهاگردرعنوان
اینجلسه،اسممحلهخوببختآمده،پسچرادرایننشست
صحبتیازاینمحلهبهمیاننیامده؟اوبااصراربهآماریاشاره
کردکهنشانازآنمیدادکهبرخلافنقدهایرایجکهپایین
امدنکیفیتزندگیدرمحلهخوببخترازیرسوالمیبرند،به
پایینآمدنکمیتزندگیدراینمحله،پسازاجرایطرحاشاره
داشت.اوگفتکهدرسال1390تعدادواحدهایمسکونیبه
نسبتسال7،1385هزارواحدکمترشدهاز23هزاربه15هزار
رسیدهکهازاینها11هزارخانواردریکاتاقزندگیمیکنند.در
اینمحلهدریکاتاقزندگیمیکنند.اینآمارالبتهتوسطیکیاز
شرکتکنندگانکهدرجریانطراحیطرحمنظرمحلهخوببخت
نقشداشته،تکذیبشد.منصوریکهبهشدتگلایهمندبهنظر
میرسید،طرحاینسوالرادردقیقه90ناجوانمردانهخواند.البته
حقهمبااوبود.دانشجوییکهاینسوالرامطرحکردهبودهم
حقداشت؛مثلخیلیدیگرکهمنتظربودندکهفارغازبحثهای
ازمصادیقبگویند نظریدربارهکلیات،کمیهمرویزمین،
بشنوند.البتههمینبحثهاینظریوکلیاتهمبسیارجذابو
داغبودند،اماچیزیاز»خوببخت«نداشتند؛محلهایکهقرار
بودنمونهایازطرحیبزرگشودکهمیخواستنقشهاجتماعی
واقتصادیتهرانراعوضکند،امابیشازهرچیزنمادیازیک

تجربهشکستخوردهلفبگرفت.

بگویدطرحش،نسخهایبرایبالاکشیدنطبقاتمحرومبوده
ثمر به مانع سرمایهداری پنهان و آشکار اماجریانهای است،
نشستنایدههاواهدافطرحششدهاند؛گوییطرحمنظرقصد
داشتهتاارزشزمینرا–بهعنوانمهمترینسرمایهاقتصادیاین
سالهایتهران-درمناطقپاییندستیبالاببرد،اماسرمایهداری
حاکمبرمناسباتشهریتهرانمانعازاینکارشده.کسیالبته
تمایلنداشتازاینمنظرواردبحثشود،چراکهورودبهاین
موضوع،ناخودآگاهبحثرابهجاهاییمیکشدکهنباید.امابههر
حالایننقدبهصحبتهایمنصوریازاینجهتواردبودکه
برایچطوراوبرایمقابلهباآنچهجریانقدرتمندسرمایهداری
درتهرانمینامد،بههمانچیزیمتوسلشدهکهجریاننوظهور
سرمایهداری،برایکسبقدرتوثروتازآناستفادهکرده؟آیا
جزایناستکهطبقهنوظهورسرمایهداریبااستفادهازارزش
افزودهاملاکومستغلاتدرتهرانوسایرشهرهایایران،تبدیل
بهجریانیقدرتمندشده؟آیابازیکردندراینزمینباهدف
ایجادوتقویتارزشافزوده،ریختنآببهآسیاباینجریان

نیست؟
بههرحالمنصوریدرتوضیحوتشریحطرحهایمنظرشهری
چنینسخنگقت:تا»پیشازسال1385دههاطرحنوسازیبا
دههاناممختلفمطرحبودند.دیدگاهواحدوجمعبندیشدهای
وجودنداشت.تعریفنوسازیوبازسازیغلطبود.اقدامات
کالبدمحورغلبهداشت.بحثنوسازیدرطرحهایجامعو
کلیوجود و  اشارهایخام بود.صرفا مانده مغفول تفصیلی
داشتکهمیگفتبایدنوسازیظرف10سالصورتپذیرد...«
اوچنینادامهداد:»تااینکهسال1384دکترعندلیببهعنوان
مدیرعاملسازماننوسازیشهرتهرانازمنکمکخواستند.به
دلایلمختلفعلاقهایبرایحضوردرسیستمدولتینداشتم،
از بعد شهرسازی حوزه در که محرومان به برایخدمت اما
ارزش داشتم. زیادی انگیزه بودند شده متضرر بسیار انقلاب
مناطقضعیف از بیشتر برابر 10 شهر بالای در زمین افزوده
بود.ایننابرابریدرمنحسوظیفهایجادمیکردتاواردبحث
شوم«.اودرحیننمایشپاورپوینتیکهبرایسخنرانیاشآماده
کردبود،ازطراحیفرآیندواحدبرایسطوحبرنامه،طرحواجرا
سخنگفتوازلزومنگرشسیستمیوکلینگر.اوگفتکه
میخواستهنوسازیرادرقالبمفهومنوین»مکان«ببیندودر

انتخابعرصهمداخله،رویکردبومیداشتهباشد.
منصوریسپسایشانبهتبیینموانعپیشرودراینرویکردپرداخت.
بهزعماوفرماندهیناتواندولتدرروندنوسازی)شرکتعمران
وبهسازی(،چارچوبصلبطرحهایتوسعهشهری)طرحهای
جامعوتفصیلی(،پراکندگیاختیاراتنوسازیدرسازمانهای
مختلف،تضادشرایطزمینهبافتهایفرسودهباروندنوسازیاز
جملهموانعیبودندکهپیشرویطرحقرارداشتند.اوبهطرح
منظرشهیدخوببخت،بهعنواننمونهمقدماتیاشارهکردودر
تشریحاینطرحگفت::اینطرحاولینطرحویژهنوسازیدرقالب
پهنهبندیبودکهبهتصویبکمیسیونماده5رسید.سقفجمعیتی

براساستراکممتوسط)فقرزدایی(وسقفسطوحتجاریواداری
)برایجلوگیریازرانتخواریوبرایمنعطفماندنطرح(تعیین
شد.سازمانفضاییناحیهدرقالب6محله؛مرکزوساختارناحیهو

سازمانفضاییمحلاتطراحیشد.«
به»محلی را، نوسازیمحله استراتژیهایخانه اودرتشریح
کردننوسازی،وحدتفرماندهینوسازیوایجادنهادنوسازی
بامشارکتنمایندگانشورا،معتمدین محلهدرخانهنوسازی
محلی،شهرداریمنطقه،سازماننوسازیونمایندگاندستگاههای

ذیربطبهمدیریتمشاورنوسازیمحله«اشارهکرد.
برنامهریزی استاد رفیعیان، مجتبی نشست این سخنران دیگر
این به منتقد عنوان به که بود مدرس تربیت دانشگاه شهری
جلسهدعوتشدهبود.اوباتشکرازدکترمنصوریبابتارائه
خوبوصادقانهشان،بهآسیبشناسینوسازیمشارکتیمحله
دربافتهایفرسودهشهریوالگویطرحمنظرشهریپرداخت
وگفت:»فرسودگیبافتهایفرسودهناشیازنارساییهاییمتعدد
ومتنوعیاستکهبرشرایطکالبدی،کارکردیوکیفیتزندگی
جمعیدرمناطقشهریتأثیرجدیدارند.آسیبشناسی)ونهالزاماً
قضاوت(اقدامات)سیاستهاوبرنامهها(،نهتنهادربعدمحتواییو
رویهایبلکهدرنظاماقداماتاجراییوبرنامهاینیزامریضروری
وبااهمیتاست.بهگمانرفیعیانبافتهایفرسودهتهران،نشان
میدهدکهاینمناطقباترکیبیازانواعفرسودگیها،نارساییهاو
مسائلسختونرمروبهروهستندکهآشفتگیهایمختلفشهری
ورشدوتوسعهنامتوازناینمناطقرابههمراهداشتهاست.نظریه
پایهواسنادواقداماتمعطوفبهآننیزدراینساختاربایددرک
وتدوینشود.«رفیعیانسپسبهمعرفیعواملفرسودگیپرداخت

وآنهارادر5دستهتقسیمبندیکرد:
»عواملاقتصادی:کهرکودفعالیتهاوسکونتاقشارکمدرآمد
رابههمراهداشتهوموجبافتقیمتزمینومسکنوتوقف

ساختوسازدراینمناطقمیگردد.
ناهنجاریهای و مشکلات که اجتماعی-فرهنگی: عوامل

اجتماعیوفرهنگیازعلائمآناست.
از زیرساختها ناکارآمدی و ابنیه ناپایداری که کالبدی: عوامل

نشانههایآنبهشمارمیرود.
عواملمحیطی:کهانواعآلودگی)هوا،آبوآلودگیهایصوتیو
بصری(ونیزکمبودپوششگیاهیوعناصرطبیعیراشاملمیشود.
عواملحقوقی-مدیریتی:کهعمدتاًبهدلیلناکارآمدیمدیریتیو
سازمانی،ناکارآمدیطرحها،برنامهها،شیوهها،روشهایاجرایی،
ضعفونارساییقوانین،ضوابطومقرراتموردتوجهقرارمیگیرد.«
اوتحولدرگفتمانهاینظری،تدوینراهبردهاوسیاستهای
کلان،تدوینایدههاوالگوهایروشنمداخله،تدوینبرنامهجامع
واقداماتاجراییمرتبطباآن،تحولدرشیوهها،روشهاوسازو
کارهاوتحولپشتوانههایحقوقی،مالیوتشکیلاتیمناسبقوانین
ومقرراتلازمرااقداماتیلازمبرایبرونرفتازوضعکنونی
دانستوگفت:فرآیندانجامنوسازیبافتهایفرسودهمعمولاًدر
4حوزهاقداماتیپایه،زمینهای،اجراییوتوسعهایدنبالمیشود.
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بافتهایفرسودهشهریهموارهازمشکلاتومعضلاتاساسی
مدیریتشهریبهشماررفتهوموضوعیاستکهدرسالهای
اخیروخصوصاًدرنیمهاولدهههشتادپساززلزلهبممورد
توجهمسئولانشهریقرارگرفته.طبقمعیارهایطرحساماندهی
تهران،شاخصههایفرسودگیدرمحلاتعبارتنداز:قدمتبیش
ازاندازهساختمانها،عدمدسترسیمناسبونبودتجهیزاتو
تأسیساتشهریمناسب.درطرحجامعجدیدتهراندرسال1385
محدودههاییمشخصشدهاستکهبهسببناکارآمدیوکمبود
زیرساختهاوتأسیساتشهری،کمدوامیساختوسازهاوکیفیت
پایینمحیطزندگیبهعنوانبافتفرسودهشهریشناساییشدهاند.
پساززلزلهبموضرورتتوجهبهبافتهایفرسوده،نوسازی
شهریبهعنوانفرایندیکهازطریقآنبتوانمحیطشهریرادچار

تغییروتحولکرددردستورکارمسئولانقرارگرفت.
مواردیچونمتفاوتبودنسبکزندگیدربافتهایفرسوده
فقر، میزان بودن بالا شهری، مدرن زندگی سبک به نسبت
مخدر، مواد پخش و اعتیاد بهخصوص جرائم انواع بیکاری،
مسکن وجود بزهکاری، و ناامنی محلهای، درگیریهای بروز
تجهیزات و تأسیسات زیرساختها، نبود بهسبب ارزانقیمت
مناسبشهری،بالابودنمیزانمشاغلخانگیو...نشاندهنده
وجودمعیارهایاجتماعیبرایتشخیصبافتهایفرسودهوبه

دنبالآنتصمیمگیریوبرنامهریزیدربارهآناست.
درشرقیتریننقطهجنوبتهران،چسبیدهبهشهرکمسعودیه،
روستاییاستکهبهتازگیجدیدترینمحلهتهرانلقبگرفته.
درروزهایابتداییآذرماه،قائممقامشهردارمنطقه15اعلامکرد
کهمسگرآبادبهعنوانبیستویکمینمحلهشهرداریمنطقه15،

شیوا نظرآهاری

گزارشیازمسگرآباد،منتهیالیهجنوبشرقیتهران

مرغ یا شترمرغ....

جدیدترینمحلهشهرتهراناعلامشدهاست.مسگرآبادکهیکیاز
قدیمیترینمحلاتتهراناستبهگفتهساکنانشبیشاز300سال
قدمتداردوسابقهآنبهزمانکریمخانزندبرمیگردد،یعنیبه
دورهایکهشماریازکردهایکرمانشاهازسرزمینشانتبعیدشده
ونهایتاًدراینمنطقهساکنشدند،ساکنانیکهنامفامیلاغلبآنان
»کلهر«استومیگویندبامعاونرئیسجمهورسابقفامیلبودهاند،
امااوکوچکترینقدمیبرایآبادانیاینمحلهبرنداشتهاست.با
وجودقدمتاینمحلهوواقعشدنآندرنزدیکیشهرکمسعودیه
کهساکنانشمعتقدندقسمتیازمحلهمسگرآبادبودهوبعدترجدا
شدهاست،دراینمحلههیچنشانیازشهریبودنوجودندارد.

ندیدهاند، بهخود را آسفالت رنگ کههرگز کوچههایخاکی
نبودمدرسهووجودبرخیازصنایعمانندآبکاریوصافکاریو
نجاریو...مسگرآبادرابهمعنایکاملبهیکروستاتبدیلکرده
است؛روستاییکهقراراستجزییازشهرباشد،امامردمآنهنوز
نمیدانندمشکلاتشانرابایدبهعنوانروستانشینحلکنندیابه

شهرداریبروندوخواهانامکاناتشهریشوند.
مردجوانیکهدرکابینتسازیکارمیکند،میگوید:»باوجود
اینکهقدمتاینجابسیاربیشترازشهرکمسعودیهاست،اماهیچ
امکاناتیندارد.نهفضایسبزداریمنهفضایفرهنگیوتفریحی.«
ویبااشارهبهفرزندکوچکشمیگوید:»اینجامدرسههمنداریم،
ونزدیکترینمدرسهدرشهرکمسعودیهاستکهحدودیک
کیلومتربااینجافاصلهداردورفتوآمدبهآنجابهخصوصبرای

بچههایکوچکترودبستانیهاسختاست«.
ویکهخودشمربیبدنسازیاستمیگوید:برایتمرینبایدبه
شهرکمسعودیهبرود.اوبزرگترینمشکلاینمنطقهرامعضل
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اینجاهمهزمینهابزرگاست.برایهیچکسمشکلیپیشنمیآید
اگربرایتعریض،چندمتراززمینشجزءکوچهیاخیابانشود
واینامرضررچندانیبهمردمواردنمیکند.مامیخواهیمبرای

هرکسبهاندازهزمینیکهداردنوسازیانجامشود.«
ویادامهمیدهد:»تابهحالارادهجدیدرسطحشهرداریمنطقه
وجودنداشته،طرحتفصیلیاینجاهمتهیهشدهاست.اماهیچوقت
واردمسائلاجرایینشدهاند«.اینروحانیاضافهمیکند:»بعضی
فضای نظر از اما میشود. داردحل ظاهرا آب مثل مشکلات
آموزشی،تفریحیوفرهنگیاینجاهیچامکاناتیندارد.تنهایک
سالنورزشیدرستکردهاندکهآنهماززمینهایخودساکنان

بودهاماهنوزبهبهرهبردارینرسیدهاست.«
اوهمچنیندرموردمسألهامنیتاینمحلهمیگوید:»الاناینجا
تبدیلشدهبهیکسریکارگاههایبدونمجوزخطرآفرینکهاصلا
معلومنیستداخلآنهاچهمیگذردوچهچیزیتولیدمیشود.
همینمسألهتولیدناامنیکرده.نامعلومبودنمحدودهاینجاناامنی
با بارها ما ندارد. اینمحلهوجود در ایجادکرده.یکمدرسه

آموزشوپرورشمکاتبهکردهایماماهنوزجوابنگرفتهایم«.
اوبااشارهبهاینکهمحلهمسگرآبادهمچنانبینشهروروستا
بلاتکلیفاست،میگوید:»هنوزهیچچیزشفافیرامطرحنکردهاند.

اگراینجاشهراستبایدبرایدامداریهاتصمیمگرفتهشود.«
اومیگوید:»دامنههایمسگرآبادقراربودبهتفرجگاهتبدیلشود.اینجا
شبیهمنطقهسرخهحصاراست.همآبهست.همپارکجنگلیدارد

ومیتواندتفرجگاهشوداماهنوزاینطرحاجرایینشدهاست.«
امامجماعتمحلتلاشمیکندتاهیچنکتهایراناگفتهباقی
نگذارد.میگویدقولبدهیدحرفهایماراتقطیعنکنیدوآنها
راکاملچاپکنید.ازاوآدرسمیگیرمبرایاینکهچندنسخهاز
مجلهرابعدازچاپبرایشانبفرستمتااومجلههارابهسایراهالی

مسگرآبادبرساند.
ساعتازیکظهرگذشتهاست.آفتابتنبلپاییزسوزسرمارادر
کوچهپسکوچههایخاکیوسنگیدهکمکرده،آسمانصافو
آبیرنگاست.میتوانیعمیقنفسبکشیوخاطرتجمعباشد
کهاثریازآلودگیدرهوانیست.حاجتقیمعتمدمسجدمیگوید:
»میدانیمسألهماعینهمانمثلمرغوشترمرغاست،نمیدانیم

بالاخرهروستاییهستیمیاشهری«.
ازکوچههایخاکیوپلهپله،ازسراشیبیوسربالاییردمیشویم
تادوبارهبرسیمبهماشینوعزمبرگشتنکنیم.دهراکهپشتسر
میگذاریمدیگرآسمانآبینیست.خانههایروستاییوتپههای
مسگرآبادزودازنظرناپدیدمیشوند.آنچهمیماندآسمانسیاه

تهراناستومسألهحلنشده»مرغیاشترمرغ«.
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لولهکشی اینجاآبنداریم.یعنی »آب«میداندومیگوید:»ما
داریماماآبمعمولاقطعاست.یکروزهستویکروزنیست.
اگرآببیایدباخودشآبادانیمیآورد.بنویسیدبزرگترینمشکل

ماآباستکهبایدآنرابرطرفکنند«.
وجود محلی، ساکنان اعتراضات و مشکلات از دیگر یکی
این اصلی خیابانهای در است. آنها آلودگی و مزاحم صنایع
محله،بیشترمغازههاصنعتیاند.محلیهامیگویندایندهداردبه
شهرکصنعتیتبدیلمیشود.بعضیهاخودشاندرتهرانزندگی
میکنندومغازههایشانرابهصنایعاجارهدادهاند؛صنایعیکههمه

آلودگیهایشانبهساکنانمحلمیرسد.
پیرمردهایمحلدلپردردتریدارند،آنهاکهچندیننسلدرهمین
دهساکنبودهوتغییراتزیادیدیدهاند،ازروندتغییروتحولات
چندانراضینیستند.یکیازاینریشسفیدانکهبراینشاندادن
قدیمیترینخانههاومکانهایدههمراهمانشدهبود،گفت:»قبلا
اینجاقناتداشتیم.قناتکهخشکشد،آمدندچاهزدند.آنهم
اهالی آب که گذاشتهاند آوردهاند الانیکمخزن خشکشد.
تأمینشود.آنهمفقطبرایمانیست.برایهمهمحلههایاطراف
است.«وباکمیعصبانیتادامهمیدهد:»رکوپوستکندهبگویم
ماصاحبنداریم.قبلازیرنظرفرمانداریبودیم،اماالانمیگویند
زیرنظرشهرداریهستیم.شهرداریهممیگویدشمازمینخواری
کردهاید.درحالیکههمهاجدادمااینجاساکنبودهاندوکلاین
منطقهراآنموقعازحکومتوقتخریدهاند.سندمادریاینجا
یکسرشبهقصرفیروزه،یکسرشبهدولتآبادوکوهخاتونو
سردیگرشبهنهرفرهاددرجادهغنیآبادمیرسد.یعنیهمهاین
زمینهاملکخودمانبودهاست.اماحالادیگرسندتفکیکیبهما
نمیدهند.یعنیخانههایماسنداعیانداردکهبرایبنادادهانداما

سندعرصهکهبرایزمیناستنداریم.«
بهگفتهاهالیکمترازدهسالاستکهگازبهاینمحلهرسیده
وقبلازآنسوختمردمازفضولاتگوسفندانتأمینمیشده.

باراهنماییوهمراهیپیرمردهایده،بهقلعهایقدیمیمیرسیم؛
قلعهایبادیوارهایکاهگلیودرِقدیمیچوبیکلوندار،دررایک
جوانافغانبازمیکند.بهگفتهمحلیهاافغانهاچندسالیاستبه
اینمنطقهآمدهاندوباتوجهبهقیمتپایینخانههایاینمنطقه،
درهمینجاساکنشدهومشغولبهکارند.درکهبازمیشودهیچ
نشانیازیکقلعهوجودندارد.فقطیکحیاطخرابهوجوددارد.
بایکاتاقکدرگوشهحیاطکهظاهراخانوادهجوانافغاندرآن
زندگیمیکنند.باوجود،فرسودگیوکهنگی،انگارزندگیدر
همینخشتوگلهاجریاندارد.میگویندقدیمهاهمهاهالیده
درهمینقلعهواطرافشزندگیمیکردند.قلعهایکهحالاازآن

تنهایکخرابهبرجاماندهاست.
پیرمردمیگوید:»همهاینآبادانیهاییکهالانمیبینیدحاصل
زحماتخودمااست.خودماناینخیابانهاراآسفالتکردیمو
خانههایمانراساختیم.اماهیچکدامبراساساصولمهندسینبوده.
خودمانتیرآهنزدهوآجرگذاشتهایم.اگراینطورکهمیگویند
مسگرآبادرویخطزلزلهباشد،بایکزلزه4ریشتریکلاینجا

باخاکیکسانمیشود.وبیشاز300هزارنفرآدمجانخودرا
ازدستمیدهند«.

اوادامهمیدهد:»الانآمدهاندیکبیمارستانساختهاند،امادراین
بیمارستانکهزمینشراازخودمانگرفتهاند،حتییکیازساکنان
اینمحلاستخدامنشدهاست.اولکاربرایاینکهزمینرابگیرند،
کلیبهماوعدهدادند.«میگوید:»مامردمخیلینجیبیهستیم.در
همینمحلهکوچک53شهیددادهایم.بهاحترامشهدایماناست
کهصدایماندرنمیآیدوگرنههرجایدیگریبودتاحالاصدای

اعتراضشبلندشدهبود.«
اذاندرکوچههایدهمیپیچد. اذانظهراستوصدای وقت
مردانوزنانباسرعتازکنارمانعبورمیکنندتاخودشانرابه
نمازجماعتبرسانند.پیرمردهمراهماهمواردمسجدمیشودواز
امامجماعتوشورایاریدهوقتمیگیردتاباآنهاصحبتکنیم.

خودشمیگوید:»آنهابیشتردرجریانهمهچیزهستند.«
روبهرویمسجدیکغذاخوریکوچکهستکهبویغذایشبه
وقتظهر،کلمحوطهرابرداشته.قیمتهابرایماکهازدلتهران
بهاینجاآمدهایمکمیباورنکردنیاست.گرانترینغذا6500است
وبقیهغذاها4500تومانقیمتخورده.درمحوطهجلویمسجد
کهحالاچندنفردیگرهمبهجمعماناضافهشدهاندمنتظرپایان
یافتننمازمیشویم.ازمرددرشتهیکلیکهحالابهجمعما
پیوستهمیپرسیم:اینجاوضعیتاقلیتهایمذهبیچگونهاست؟
واوپاسخمیگوید:»اینجاهمههمدیگررامیشناسند،همهشیعه
هستندواصلًاغریبهراراهنمیدهند.اینافغانهاییهمکهآمدهاند،
بیشترشاندرهمینکارگاههامشغولکارند.درشهرکهباپولکم

واینتعدادبچهبهآنهاخانهنمیدهند«.
مسجد دفتر به میشوند، خارج مسجد از تکتک که اهالی
راهنماییمیشوم.دفترمسجدبههمریختهاست،انگاروسط
اثاثکشیاند.امامجماعتبهخاطرمیزخاکگرفتهوبههمریخته
ونبودنوسیلهپذیراییعذرخواهیمیکند.اوکهدوسالاستدر
اینمنطقهساکنشده،اگرچهنظراتسایراهالیراتکرارمیکند
امابیشازدیگرانبابافتفرسودهازجنبهکارشناسیآشنااست.

ویمیگوید:»اهالیاینمنطقهباتوجهبهقدمت300سالهای
اینجا کنند. حفظ را محلی بومی بافت کردند سعی دارد، که
به است. کمتر تهران سایرمحلات به نسبت مهاجرپذیریاش
همیندلیلمابافتشهرینداریم.چندسالیاستکهاینمحله
بهشهرداریمنطقه15پیوستهولیازنظراستانداردهایشهری
تقریبا95درصدبافتآنفرسودهاست،تقریباهمهخیابانهاو

کوچههافرسودهاند«.
اومیگوید:»اهالیمحلاتفاقنظردارندکهبایدتغییروتحولات
شهریدراینجااتفاقبیفتد«.ازاومیپرسم:باتوجهبهمشکلاتی
و مثلشهیدخوببخت درمحلاتی نوسازی اجرایطرح که
نوابایجادکرده،فکرنمیکنندکهپسازایناتفاقهممشکلات
جدیدیبهوجودخواهدآمدوبافتمحلیوسنتیمحلهکاملااز
بینخواهدرفت؟میگوید:»مانمیخواهیمازاینجااتوبانوبزرگراه
ردشود.امابرایخیابانهامیشودنقشههایمهندسیطراحیکرد.
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امیـر جدیـدی

زیر پونـس پایتخت
تصویرشـهر-مسـگرآبادتهران
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درباره اساسی بحث معماری، و انسانشناسیشهری منظر از
یادمانهایامکانهایحافظه،نقشیاستکهاینفضاهادرایجاد
وتقویت،یابرعکسدرتخریبوتضعیفهویتهایجمعی
بازیمیکنند.چنیننگاهیراپیشوبیشازهرچیزبایددر
فرایندیردیابیکردکهتلاش اجتماعیِ انسانشناسیودرک
میکندکالبدفردی-زیستیرابهکالبدجمعی-فرهنگیتبدیلکند.
منشاءاینامرازیکواقعیتآغازینکهدرانسانشناسیشناخت
 Human(برآنتاکیدمیشود،قابلپیگیریاست:شناختانسان
Cognition(ازجهانبیرونبهمثابه»هاویه«ای)Chaos(است
ادراک است. غیرقابلدرک او برایدستگاهحسی-عصبی که
Sen� )صرفاًمیتواندازخلالفرایندگذارازبرداشتهایحسی
sory Persception(،بازشناسیآنهادرنظامهایطبقهبندیکننده
)Classification(وردهشناختی)Taxonomic(وزبانیدرمغز
دیگر، عبارت به دارند. تقلیلدهنده خاصیت که بگیرد انجام
بیشماریوغیرقابلدرکبودنواقعیتهایبیرونیپیامدیجز
ناتوانیانساناز»نامگذاری«)Naming(آنهاودرنتیجهدرکو
بازنمایی)Representation(آنهادردستگاهفکریخودندارد.
امامیتوانگفتدرکواقعیتهایبیرونیصرفاًمیتواندازاین
طریقانجامبگیرد:استفادهازنظامهاییگستردهتراززبانیعنی
هماننامگذاریوتقلیلچیزهاییبیشماربهردههاییمحدود
ازموجودیتهاازخلالشبکهگستردهامامحدودیازنمادهاو
نشانههاوسرانجامازخلالشبکهایازتابوها)ممنوعیتها(و
توتمها)تعلقها(یحسی)دیداری،شنیداری،بساواییوغیره(.
زمان- یک در معناشناختی تقاطعی در مینامیم، یادمان آنچه
فضا)Time�Space(یبرساختهشده)Constructed(براساس

فرایندشناختیپیشگفته،زایشمییابدوهدفازآناستفادهاز
روندهایتقلیلدهندهواقعیتهایبیرونیبرایادراکپذیرکردن
آنهاوازاینطریقایجاد»زبان«یمشترکبرایساختن»هویت«ی
یکسانویکدستاستکهدرجهانطبیعیوهاویهواروجود
خارجیندارد.بدنیاکالبدفردی-زیستیهرانسانی،تنهاهویت
»واقعاًواقعی«اوراتشکیلمیدهدکهنمیتواندجزبهصورت
مکانیکیوآنهمموقتحتیبایکبدندیگر،پیوندبخورد.اما
زمانیکهازپیوندهایکالبدیوهویتیسخنمیگوییم،زمانی
کهازجامعه،فرهنگ،گذشته،آینده،تاریخ،سرنوشتمشترک،
زیباشناسانه اندیشه و ازسلایق حتی و عقیده قومیت، ملت،
کالبدی ازای به ما میتوانیم میگوییم،چگونه مشترکسخن
)بدنی(آنهاراتعیینکنیم؟اینجااستکهحجموفضاکهدر
اینجاباعنواندقیقترزمان-فضاازآنهایادمیکنیم،بهیاری
از تفکیکزیستی بدنهایگوناگونکهدر میان تا مامیآیند
وجود به معناشناسانه انسجام نوعی میبرند، سر به یکدیگر
آورند.حجموفضابدلبهنقطهایمیشوندکهبایدبهگونهای
یکسانیاتقریبایکساندربدنهایفردی،»تفسیر«و»ادراک«
شوندتابهبازنماییهاینسبتاًیکسانیمنجرشدهودرنهایت
هویتهایجمعیایراایجادکنندکهبراساسمضمونوهدف
مشخصیکهدارند،بتوانندپایداریکمتریابیشتریداشتهباشند

وبهنظامهایکنشیوذهنیمتفاوتبیانجامند.
مکانهایحافظهیایادمانها،چنینمکانهاییباچنینکارکرد
نیز امر ازاین انتقاداتموجود تمام امادقیقاً وادعاییهستند.
ازهمینجاشروعمیشود.آنچهمکانحافظهرامیسازداراده
معطوفبهقدرتاستکهتمایلداردروایتهایگوناگونحافظه

ازگذشتهوروابطگوناگونحسیراکهبهتعدادافراد،متفاوتندبه
روایتی»واحد«بدلکندکهبالطبعغیرواقعیاستوچارهایجز
ایننداردکهکمابیشهژمونیکباشد.پسهرمکانحافظهایدر
خوداینامکانواحتمالقویراداردکهازیکهژمونیبرخاسته
باشدوازپشتیبانینهادیاقدرتیبرخوردارباشدکهدرپیایجاد
حافظهایواحداست.حافظهایکهبیشکبرایساختنجامعهبه
آننیازاستزیرابدونانسجاماجتماعیبراساسزبانوباورها
وارزشهاییکمابیشنزدیکبهیکدیگر،هیچجامعهایامکان
حیاتنخواهدداشت.درعینحالنمیتوانایننکتهرانادیده
گرفتکههرگونهکالبدجمعیبهناچارنهتنهاخاصیتتقلیلدهنده
داردبلکهدرعینحالکهکالبدیجمعییاروایتیواحدو»دقیق«
ایجادمیکند،احتمالروایتهاوتفسیرهایبیشماروازهمه
مهمتراحتمالزیباشناسی»ابهام«رادربرابر»دقت«ازمیانمیبردو
بدنفردیرامحکومبهسرفروآوردندربرابرخویشمیکند.این
Manipula� )همانجنبه»ازخودبیگانهکننده«و»دستکاریکننده«
tor(ایاستکههموارهمیتوانخطرآنرادرهرگونهیادمانی

مشاهدهکرد.
)Ritualization( شدن مناسکی فرایند در اگر یادمان نهایت در
است ممکن شود، تعبیر و تفسیر فرایند همان در و فرورفته
نوع به که شانسی بدهد؛ فردی بدن رهایی به بیشتری شانس
دیگریمیتوانآنراباگریزیادمانازنظامهایایستادرفرایند
ساختوموجودیتشبهسوینظامهایپویانیزیافت.پویایی،
حرکتوپرهیزازدقتبهمعناییکهفوتوریستها)Futurists(با
استفادهازپدیدهسرعتبرآنتاکیدداشتندونیزسوررئالیستها
)écriture automatique(»بافرویدیسمهنریو»نوشتارخودکار

 Man(بهسبکمنری)Ready Made(»یابا»اشیاء]هنری[آماده
Ray(یامارسلدوشان)Marcel Duchamps(بهآنپایبندبودند،
میتواندراهیباشدبرایآزادیبخشیبهپدیدهیادمانکهاینبار
نهدروحدتخودبلکهدرتکثرخود،نهدرتجسمسختخود
بلکهدرمادیتیافتنانعطافپذیرخود،بهشکلگیریهویتهای
جمعیدرقالبهایمدرن،یعنیبهبروزاشکالادراکیمبهمو
مفهوم از بارتی تعبیر در آن، ادبی نوع از آزادی در تفسیرپذیر
البته امکانی، چنین ایجاد برای میدهد. وجود امکان ادبیات،
آزادیحداکثریدرخلاقیت،اندیشیدنوبیاناندیشهدرزبانی
رهایییافتهازایدئولوژیهایهژمونیکوبستهضرورتیمطلقدارد
کهشایدتضادیآشتیناپذیرباارادهمعطوفبهقدرتوتمایلبه
نظمبخشیبهروابطحسیداشتهباشد.چارهشایددرجایگزین
کردننگاههنریدرمعنایزیباشناسانهآنبهجاینگاهسیاسی
درمعنایتقلیلدهندهآنباشد.چارهایکمابیشآرمانشهرگرایانه
،)Charles Fourier(امانهلزوماًناممکن.قرنهاپیششارلفوریه
فالانستر)Phalanstère(یاآرمانشهرخودرادرتصویریرویاییاز
هماهنگیمیانانسانهادرذهنخویشبرپاکرد:نظمیانسانیشده
یکدیگر کنار در موسیقی نتهای که گونهای به هارمونی در
مینشینند.اماپرسشاصلیایناستکهاگرهمچونموتزارت
برآنباشیمکه»موسیقینهدروننتهابلکهدرسکوتمیانآنها
نهفتهاست«،دراینصورت،سکوت،خلأ،نبودمعناوابهاممورد
نظر)ونیاز(خودرابرایرسیدنبهآرمانشهریآکندهازنبودقدرت
ووجودزیباییدرغایتممکن،بایددرکدامشهروکدامیادمان

شهریبجوییم؟

کدام شهر، کدام حافظه
وقتیانسانهابهدرکیمشترکازیککالبدمیرسند

ناصر فکوهی
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تبیینساختارووظایفمدیریتشهریدرکشوربدوناطلاع
اگر اسلامی، تمدن و فرهنگ در موضوع پیشینه از آگاهی و
نگوییممحالاست،میتوانادعاکردکهبسیارمشکلخواهد
بود.ازاینرودراینمقالهسعیشدهاستباتوجهبهکتاب
منابع سایر و اخوه ابن نوشته هفتم« قرن در »آیینشهرداری
دراختیار،مدیریتشهریدراینقرنتعریفوتبیینشودو
جایگاهآندرحکومت،رابطهآنبامسئولانحکومتیدرشهر،
وظایفشهرداری،شرایطاحرازسمتمحتسب)شهردار(،رابطه
مدیریتشهروحقوقشهروندیوضوابطومقرراتمعماریو

شهرسازی...تحلیلشود.
لیکن نگاشت بیشتری تفصیل با را مقاله این میشد بیشک
ودَلّ«در فرمایشامامعلی)ع(کهفرمود:»خیرُالکلامِماقَلَّ

تنظیماینمقالهرعایتشد.

الف( تعریف حسبت )شهرداری(
دردایرهالمعارففارسیآمدهاست:»احتسابیاحسبهنگاهداری
نظماجتماعاسلامیدرمعاملاتومدافعاتوجلوگیریمردم
ازتخطیبهحدودوحقوقیکدیگر.دیواناحتسابیاحسبه
دربلاداسلامیقدیمکارهاییانجاممیدادهکهاکنوندراختیار
)ابناخوه، است«. دادگستری و شهربانی و شهرداری ادارات

1360،صفحه25(
و بازار کار به رسیدگی اسلامی اداری اصطلاح در »حسبت«
خیابانوخریدوفروشوجلوگیریازکلاهبرداریهاوتعلیمات

کسبهوکارهاینظیراینهاست.درواقع،یکیازواجباتدینی،
یعنی»امربهمعروفونهیازمنکر،استکهازصورتفردی
)همان:31 است«. درآمده اجتماعی بهصورت و خارجشده
و32(اماممحمدغزالیدر»احیاءعلومالدین«حسبتراهر
منکریکهدرحالموجودبودومحتسبرابیتجسسظاهر
باشد،تعریفکردهاست. نارواییآنبیاجتهادمعلوم شودو

)همان:16(
ابوالحسنماوردیدر»الاحکامالسطانیه«گفتهاست:»محتسب
از اما ... دارد باز تهمت مظّان و مواردشک از را مردم باید
منهیاّتآنچهنشدهباشدنبایدتجسسکندیاپردهدرینماید«.
)همان:14«درواقع،امرحسبتیعنیانجامامربهمعروفو

نهیازمنکر.
ابناخوه،معروفونهیازمنکررادرسهزمینهمتعلقبهخدا،

بهناسوخداوناسمیداند؛بهاینشکل:
1ـنهیازمنکردرموردخداراسهقسممیداند؛آنقسمتهایی
کهمربوطبهعبادات،منهیاّتومعاملاتمیشود.»عباداتمانند
آنکهکسیباوضعنمازبهعمدمخالفتکندیااوصافمعینآن
راتغییردهد....بهمحتسباستکهآننهیومرتکبراتأدیب
کندمگرآنکهعملآنکسبهپیرویازامامیباشد«.)همان:64(
ازدیگرمصادیقمعروفمتعلقبهحقاللهامورنمازجمعهاست؛

هرگاهکهترکشوددروطنمسکون.
2-معروفمربوطبهحقالناسبهدودستهتقسیممیشود:

الف:معروفمربوطبهحقالناسعاممانندبیآببودنشهریا

علـی نـوذرپور

آیامحتسبهمانشهردارامروزیاست؟

آئین شهرداری

 )Panoramio :عـکـس: مـحـمـدرضـا سـمـاعـی | نقاشی ديـواری تـهـران قـديـم، خـيـابـان ناصـرخـسـرو )منبع
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5ـ1ـ2.وظیفهقاضیرسیدگیبهدعواهاییاستکهدرظواهر
منکراتدیدهنمیشودمانندعقدوفرضوفسخوکسِوه)خرج

پوشاک(.
6ـ1ـ2.حسبتمنحصربهحقوقیاستکهبداناقرارشود.اما
درصورتانکاراقامهدلیلوگواهانلازماستکهازوظایف

قاضیاست.
7ـ1ـ2.محتسباموریراکهازلحاظتعمیموسهولتاغراض،
قاضیازانجامدادنآنهااحترازمیجُست،انجاممیدادوبهاین

ترتیببهمنصبقضانیزخدمتمیکرد.)همان:21(
8ـ1ـ2.محتسبوظیفهداشتمتهمراواداردکهبهحکمقاضی

گردننهدودرغیراینصورتویراتعزیرکند.
از و میورزید قصور وظیفهاش انجام در قاضی اگر 9ـ1ـ2.
رسیدگیبهکارمدعیانابامیکردویاخشمورزیدهوافرادرا
دشنامدادهویاکینهمیورزید،محتسبوظیفهداشتکهقاضی

راپندواندرزدهد.)همان:230(
»ابراهیمبنبطیـکهحسبتدوجانببغدادرابرعهدهداشت
ـبردرخانهابوعمروبنحَمّارکهقاضیالقضاتبودبگذشت
وگروهیرادیدکهبردرنشستهاندومنتظرابوعمروهستندتا
برداوریبنشیندوآفتابدمیدهوهواراگرمکردهبود.ابراهیم،
حاجبخودرافراخواندوگفت:قاضیرابگوکهمردمبردر،
زیرگرمایآفتاب،نشستهوازانتظاردررنجند.یابهمحاکمه
بنشینیاآنکهعذرخودرابرگوتابازگردند.«)همان:230و

)229
10ـ1ـ2.محتسبوظیفهرسیدگیبهمنکراتآشکاررابرعهده
دارد،چونبخس)کمدادنحقکسی(،کمفروشیدرپیمانهیا
باتاخیروامدرصورت بها یا یاتدلیسدرکالا وزنیاغشّ
تمکّنوامدارولذادرکلیتّرسیدگیبهحقوقآدمیانباوظایف

قاضیمشابهتدارد.
11ـ1ـ2.مورددوممشابهتوظایفقاضیومحتسبدراین
استکه»محتسبمدّعیعلیهراآنگاهکهاقراربهتعدّیمیکند
وتواناییبازگردانیدنحقّمدّعیراداشتهباشدبهایفایحق
مجبورکندزیراتاخیردراینامرنارواتعدیاست.«)همان:50(

2ـ2ـ محتسب و امید
محتسبوظیفهداشتکه»درمجالسامیرانوکاردانانحاضر
شودوآنانرافرماندهدکهبهمردممهربانیونیکیکنندو
احادیثیراکهدراینبابواردشدهاستبهایشانبرخواند.«

)همان:236(
خواجهنظامالملکطوسیدرسیاستنامهاشوظیفهپادشاهانو
گماشتگاندرمقابلمحتسبراقویداشتندستاودرانجام

وظایفشدانستهاست.)همان:19(
3ـ2ـ محتسب و متطوّع

محتسبتوسطسلطانبرگزیدهمیشددرحالیکهمتطوّعوظیفه
وحکومتیبردوشنداشت.ایندوعنواناز9جهتبایکدیگر

تفاوتداشتند:
1ـ3ـ2.حسبتمحتسبواجبعینیاستبهحکمولایتولی

حسبتمتطوّعواجبکفاییاست.
2ـ3ـ2.حسبتمحتسبازحقوقتصرفیاواستوجزبدان
نتواندپرداخت،اماحسبتمتطوّععملنافلهاستومیتواندبه

کاردیگربپردازد.
3ـ3ـ2.محتسببرایشکایتدربابنهیازمنکرگماشتهشده؛

بهخلافمتطوّعکهمرجعشکایتنیست.
4ـ3ـ2.محتسبراواجباستکهبهشکایتشاکیرسیدگی

کندومتطوّعچنینوظیفهایندارد.
5ـ3ـ2.محتسببایددرمواردلازمبراینهیازمنکریارانگیرد،
زیراوظیفهاواستوویرابهاینکارگماردهاندوبایدبدان

تواناباشدامامتطوّعچنینوظیفهایندارد.
6ـ3ـ2.محتسبدرموردمنکراتظاهرمیتواندتعزیرکندواز

حدودتجاوزنکندومتطوّعحقتعزیرندارد.
7ـ3ـ2.محتسببرخلافمتطوّعمیتواندازبیتالمالدربرابر

حسبتخودمقرریبگیرد.
8ـ3ـ2.محتسبدرامورعرفینهشرعیاجتهاد...دارد؛مانند
جاهاینشستندربازاروتعبیهروزنههاکهطبقاجتهادخود
هرچهخواستبرقرارمیکندومتطوّعراچنینحقینیست.

)همان:52و51(
9ـ3ـ2.برمحتسباستکهمنکراتظاهرراپیجوییکندتا
بتواندآنهاراازمیانبرداردونیزازکارهاینیکیکهترکشده
استتفحصکندتابهانجامدادنآنفرماندهد،اماداوطلب

چنینوظیفهایندارد.)همان:14و13(
4ـ2ـ محتسب و عریف

ازمهمتریندستیارانمحتسبمحسوبمیشد.)اسمنویسنده
در عریف )120 چاپ: سال عباسی، عصر در اصناف کتاب
و اختلافات حل »به و میشد محسوب صنف رئیس واقع
برخوردهاییکهمیانافرادصنفخودپیشمیآمد،میپرداخت
وبدونآنکهبهاطلاعحاکمبرساند،خودداوریمیکرد.هرگاه
میاندوصنفبرخوردیرویمیداد،عریفانآندوصنفبه

حلورفعآناقداممیکردند.«)همان(
عریفدرتنظیمکیفیتکارهادررابطهباپیشهوران،محتسبرا

یاریمیداد.)همان(

3ـ شرایط احراز سمت محتسب
شهردارازسویامامیانایبویبراینظارتبراحوالرعیت
وبازبینیکارهاومصالحآنانتعیینمیشدودارایویژگیهای

ذیلبود:
1ـ3.آزاد
2ـ3.بالغ
3ـ3.عاقل
4ـ3.عادل
5ـ3.قادر

6ـ3.مومنبهاسلام
7ـ3.مدبرّ

ویرانیحصارآنیااینکهابنالسبیلبهشهردرآیدومردماورا
کمکمالینکنند

ب:معروفمربوطبهحقناسخاصمانندحقوقمعوقهو
دیونمعوقه

مواخذه چون حقالله و حقالناس بین مشترک »معروف -3
نگه به زنان الزام نیز و زنان با ازدواج درباره مجردان اولیای

داشتنعدّهبههنگامطلاق.«)همان:14(

ب( منابع و مآخذ در امور حسبت
کتابهایفقهیکهدرزمینهمسائلاجتماعیوسیاسینوشته
میشدندیا»کتابالحسبه«نامیدهمیشدندیا»احکامالسلطانیه«.
کتبحسبهواحکامالسلطانیهدرواقعهمانفقهسیاسیاسلام
استولیمولفینمعمولاکتابشانراطبقمذهبومکتبفقهی
کهخودبیرونمیکردند،مینوشتند.ازفقهایشیعهدرکتاب
»دروس«مبحثحسبهراباهمانناموعنوانبحثکردهاست.
امافقهایدیگرمعمولاآنراتحتعنوانامربهمعروفونهی
ازمنکرموردبحثقراردادهاند.)ابولفضلشکوری،31:1361(
تالیف »احکامالسلطانیه« نام به کتابی شیعه علمای و فقها از
کردهاند. بیان عمومی فقه در را سیاسی فقه آنها است. نشده
ازکتابهاییکهتحتعنوان»احکامالسلطانیه«نوشتهشدهاند
نوشته الولایاتالدنییه« و »الاحکامالسلطانیه کتاب میتوان
ابوالحسنعلیبنمحمدبنحبیبماوردیرانامبرد.اینکتاب
درقرنپنجمهجرینوشتهشدهاستونویسندهآنماوردیاز
فقهایاهلسنتاستودرآنکتابآرایمذاهبچهارگانه
فقها)حنفی،حنبلی،شافعیومالکی(درزمینهمسائلسیاسی
اینکتاب بهتشریحآوردهاست. واحکامحکومتیاسلامرا
دربیروتتجدیدچاپشدهاست.یکیدیگرازاینکتابها،
کتاب»الاحکامالسلطانیه«نوشتهابوالمعالیازفقهایاهلسنت

است«.)همان:32(
ازجملهکتابهایدیگریکهدرموضوعحسبهبهطورمستقل
وجداگانهنوشتهشدهاند،کتبذیلرامیتواننامبرد:»الحسبه
فیالاسلام«تالیفابراهیموسوقیالشهادیچاپقاهره،»الحسبه
فیالاسلام«تالیفابنتیمیه،»الحسبهوالمحتسب«تالیفنقولا

زیادهچاپبیروت.

1- جایگاه محتسب در حکومت
ابنخلدونپیدایشحسبترادرشهرهایکشورهایاسلامی
اززمانیمیداندکهوظیفهسلطانازخلافتجداشدوسلطان
درامورسیاسیکشوربهطورعمومنظارتومراقبتمیکردو
حسبتبهصورتیکمنصبوپایگاهمستقلدرآمد.)ابنآخوه،
21:1360(درکتاب»اصنافدرعصرعباسی«ازجملهعوامل
ایجادحسبه،ضرورتمحدودسازیقدرتاقتصادیواصناف
الشیخلي، ابراهیمسعید )صباح است. ذکرشده دولت توسط
نظارت مرور به که است آمده کتاب این در )125 :1362
محتسببراصنافشدتیافتودخالتدولتدراموراصناف

شهربیشترشدبهگونهایکهسلطانحقیافتکهشیوخاصناف
رابگماردویابرکنارنماید.)همان:120(

سید نوشته الحسبه« احکام فی نهایهالرقبه »مقدمه کتاب در
بازالعرینیآمدهاستکهدرقرنششمهجریدربسیاریاز
و سنت اهل میان مذهبی کشاکشهای اسلامی، سرزمینهای
شیعهراهیافتهبودوجنگهایصلیبیهمبرخاستهبودوبیم
آنمیرفتکهاهلذمّهدربلاداسلامیبهصلیبیانیاریکنند،
خاصّهکهبیشترصاحبانحرِفوصنایعازاهلذمّهبودندوآنچه
دراینجاقابلتوجهاستایناستکهاموروحرکاتباطنیهدر
ایجابمیکردکهاصل امر این بودو جزووظایفمحتسب
حسبتوپیداییآندردولتاسلامیموردبحثقرارگیرد.

)ابناخوه،24:1360و25(
درواقعوظایفمحتسبمرتبطبادلایلموجدهآنبهدوبخش

عمدهقابلتقسیماست:
ـاجرایدستوراتواحکامشرعیدرموردحرفوپیشههاکه

موردعلاقهتامّعلمایدینبود.
ـحفظمنافعمالیدولتدربازار)همان:37(

2- موقعیت و جایگاه محتسب در نظام مدیریت شهر
نیزدارای باسایرمدیرانشهر محتسبدرقرنهفتمهجری
ارتباطاتاین تبیین نیز روابطیبودکهشناختاینعناصرو
عناصربایکدیگر،ساختارمدیریتشهریدرایندورهراروشن
میسازد.درادوارمختلفودرزمینههایمختلفتقسیموظایف
شهر مختلف مسئولان بین انتظامی و اداری و قضایی مالی،
تفاوتهاییداشتهاست.چنانکهدرعهدصفویداروغهدارای
وظایفانتظامی،کلانتروظیفهجمعآوریمالیاتازاصنافو
محتسبصرفابرصحتاجرایاحکامشرعیوعرفیدرزمینه
رفتارهایکسبهوپیشهوراننظارتداشتهاست.)همان:51و
50(محتسبباقاضی،امیروکاردانازمهمترینمدیرانشهری

دراینعهدبهشمارمیروند.
1ـ2ـ  محتسب و قاضی

برایاینکهبهنحوهارتباطقاضیومحتسبپیببریموتفاوت
وظایفآنهارادریابیم؛قبلازآنبهتفاوتموضوعوظایفآنها

بایدپرداخت.اینتفاوتهاعبارتنداز:
1ـ1ـ2.محتسبمیتوانددرامورمربوطبهامربهمعروفونهی
ازمنکرتفحصکند،اگرچهشکایتیدرمیاننباشد،ولیقاضی

جزبهوجودمدعیشاکینمیتوانداقدامکند.
بر آن موجب به که است سلطهای را حسبت مامور 2ـ1ـ2.
نگهباناندرآنچهمربوطبهمنکراتباشدنظارتداردوقاضی

رااینسلطهنیست.
3ـ1ـ2.حسبتبرپایهترسنهادهشدهواستفادهمحتسباز

سلطهودرشتی،تعدیوتجاوزازمنصبنیست.
4ـ1ـ2.وظیفهمحتسبتفحصدربارهمنکراتظاهروممانعت
ازآنهاستونیزتفحصدربارهترکنیکویظاهروبرپاداشتن

آناستواینامرتنهاوظیفهمحتسباست.
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)چون دست به تغییر تخفیف، ،)... و جاهل ای فاسق، ای
شکستنآلاتملاهی(

5ـ وظایف محتسب 
محتسبدارایوظایفذیلبودهاست:

1ـ5. نظارت بر بازارها 
شایدبتوانگفتمهمترینوظیفهشهرداری،نظارتومراقبتبر
امورمختلفصنوفوجلوگیریازتقلب،کمفروشیورعایت

موازینبهداشتیبودهاست.
»محتسببایدکههموارهبازارهارامراقبتکندوهرزمانسوار
شودوبهبازاریانوفروشندگانودکّانهاوراههاوترازهاو
وزنههاسرکشیکندوطرزمعاشوخوراکونیزتقلّباتیراکه
میکنند،بنگرد.شبیاروزدراوقاتمختلفبهبازرسیپردازد
واینکارراغفلتاانجامدهدواگربازرسیبعضیازدکانهابه
هنگامروزمیسّرنباشددرموقعشبمُهرزندوبامدادبهبازرسی

پردازد.«)همان:238(
»محتسببایددراوقاتاذانبازارهاراکهجایگاهشیطاناست
زیرنظرگیرد.هرکسبههنگامنمازبهکسببپردازدیاامور

لعباوراازنمازبازدارد،مجازاتشکند.«)همان:241(
2ـ5. نظارت بر امور بنادر و کشتیرانی

مراقبتکندکهکشتیبانوصاحبانمواکبدر باید »محتسب
کشتیهابیشازاندازهبارحملنکنندتابیمغرقنرودونیزاز
حرکتبههنگامبادسختبازداردوچوندرکشتیزنانو

مردانباشندمیانآنانحایلیقراردهند.«)همان:213(
3ـ5. نظارت بر امور صاحبان حرفه و صنعت

ایننظارتدارایسهوجهاست:
کار بر نظارت چون وظایف صحیح انجام بر نظارت الفـ

پزشکانومعلمان
بر نظارت چون صنوف خیانت یا امانت بر نظارت بـ

ریختهگرانوپارچهبافان
جـنظارتبرخوبییابدیاعمالصاحبانصنوف

»ازوظایفدارندگانحسبتمراقبتصاحبانحرفهوصنعت
استواینانسهگروهند:

آنانموردنظر یاکوتاهی انجامدادنوظیفه گروهیکهکامل
استوگروهدیگرامانتیاخیانتوگروهسومخوبییابدی
عملشانموردمراقبتاست.گروهاولمانندپزشکانومعلمان.
پزشکسروکارشباجانمردماستوکوتاهیاوبهتلفو
بیماریمیانجامدومعلمبهتربیتبچهمیپردازدواگرچیزی
بهغلطبهویبیاموزد،نمیتوانپسازآنکهبزرگشدتغییرش
داد.محتسبآنراکهدرکارشاهتمامورزدوروشیخوب
داشتهباشد،برقرارداردوآنراکهکوتاهیونادرستیکندازکار

بازداردتاجانهاتباهوآدابزشتنشود.
اماگروهدومکهامانتیاخیانتشانمراقبتمیشودریختهگران.
پارچهبافانوگازرانورنگرزانومانندآناناستکهچهبسا
اموالمردمرامیدزدند.دراینموردنیزمحتسببایداهلثقه

وامانترابرقرارداردوخیانتپیشگانرابراندتامردمبهسبب
ناشناختگیفریبنخورند.

امادربارهگروهسومکهخوبییابدیکارشانمراقبتمیشود،
بایددانستکهاینمراقبتتوسطخوددارندگانحسبتانجام
میگیرد.اینانبایدفسادوزشتیاموررابیانکننداگرچهشاکی
به صنعتگر خاصی شغل در هرگاه ولی باشد، نداشته وجود
فسادوتدلیسمرتکبشودوکسیشکایتودادخواهیکند،

محتسبرسیدگیوجلوگیریمیکند.«)همان:15(
4ـ5. نظارت بر سلامت

نظارتبروضعیتبهداشتیشهرتاکیدبربهداشتاماکنعمومی
ونظارتبررعایتبهداشتدرمغازههایاغذیه،نانواییهاو

سایرصنوفازوظایفجدیمحتسببهشمارمیرفت.
»محتسببایدسقّایانوصاحبانمشکرافرماندهدکهچونبه
رودخانهدرآیندازجاهایکثیفدورشوندوآنگاهآببردارند
واجازهندهدکهازجاهاینزدیکبهساحلکهآبشخوراست
بالاترروند.« بلکه بردارند، نزدیکمجرایحمّاماستآب یا

)همان:267(
»هرگاهنزدقصّابیچارپاییمریضیابهرنگدگرگونپیداشود
محتسباوراازفروشآنباگوشتهایدیگربازدارد.«)همان:

)121
بایددیگهایهریسهوروغنرابشویندوتمیز »هریسهپزان
کنندتاهریسهبدبووبدمزهنباشدوکرمتولیدنشود.«)همان:

)133
)یا دیگها و کنند احتراز مردم طعامهای از باید »کبابپزان
تابهها(رابااشنانولیف)پوستدرختخرما(بااستفادهازآب

گرمبشویند.«)همان:130(
»محتسببایدنانوایانراازپختننانوپیشازعملآمدنخمیر
بازداردزیرانانفطیردرترازوسنگینوبرایمعدهثقیلاست
وهمچنیناستدرصورتیکهنمکنانکمباشد.شایستهاست
کهدانههایخوشبوازقبیلزیرهسفیدوسیاهدانهوکنجدویا
نسونومانندآنهابرنانپاشندونانراپسازآنکهخوبپخته،

امانسوختهباشد،ازتنوردرآرند.«)همان:111(
»بایددستوردهدکهدودکشهارااصلاحکنند.«)همان:111(

»توجهبهپاکیزگیبازارموردعنایتبودوازمقرراتحاکمبر
بازارشمردهشد.«)همان:60(

»بازاریانرابهجاروکردنوتنظیفبازارازکثافتانباشتهکه
مردمرازیانبخشاست،فرماندهد.«)همان:96و95(

5ـ5. جلوگیری از فعالیت نقاشان
خدا رسول زیرا شود ممانعت باید نیز تصاویر کشیدن »از

صورتگرانرالعنتکرد.«)همان:263(
6ـ5. جلوگیری از معاملات آلات لهو و لعب 

از دو هر و دارد باز لهو آلات ستد و داد از باید »محتسب
فروشندهوخریدارراادبکند.«

7ـ5. جمع آوری متکدیان
»ازکارگدایانیکهدربازارهانشسته،قرآنمیخوانندوآنرا

9ـ3.قاطعیتودرشتیدردین
10ـ3.آشنابهاحکامشرع

)ابناخوه، باشند داشته واهمه وی از عام و خاص 11ـ3.
49:1360و48(

12ـ3.گفتاروکردارویباهممطابقتداشتهباشد
)همان: کند لحاظ را خدا خشنودی کارها انجام در 13ـ3.

)52
»مستحب شرعی مستحباّت و سنتها همه رعایت 14ـ3.
کوتاه مورد در را )ص( خدا رسول آیین که است سند را
ناخنو عانهوگرفتن بغلو پیراستنموی و کردنشارب
پاکیزگیوکوتاهیجامهومشکبرخودزدنوهمهسنتها
وظایف این که پیداست و کند رعایت شرعی مستحبات و
انجام باید که است مراقبه مستحبات، و فرایض بر علاوه

دهد.«)همان:53(
15ـ3.»ازاموالمردمچشمبرگیردوپاکدامنباشدوازکسبه

وپیشهورانهدیهنپذیردکهرشوهباشد.«)همان:54(
و نرمگفتار حسبت هنگام در محتسب که »باید 16ـ3.
گشادهرووخوشخوباشد؛چهاینروشسببگرایشدلها

ورسیدنبهمقصوداست.«)همان:54(
از محتسب که است آن بیانگر روز آن جامعه واقعیات اما
شعر و نبود برخوردار شهر مدیریت برای لازم ویژگیهای

شعرایآندورانبیانگراینموضوعاست.
-بامحتسبمعیبمگوییدکهاونیز/هموارهچومادرطلب

عیشمداماست
-ایدل!طریقرندیازمحتسببیاموز/مستاستودر

حقاوکساینگمانندارد
ریاست مست لاتقَُلْ/ و بخوان نقش زاهدان، بیخبرند -

محتسب،بادهبخواهولاتخََف!
-مفتیشهرببینکهچونلقمةشبههمیخورد/پاردمشدراز

باداینحَیوَانِخوشعلف
-محتسب،باساغررندانشکستن،روزوشب/بادةسرخاز

صراحیّمنقّشمیزند
-محتسبشیخشدوفسقخودازیادببرد/قصهماستکه

درهرسربازاربماند
و بادهات خورد که زنهار/ ننوشی، شهر محتسب با باده -

سنگبهجاماندازد
-خدارا،محتسب،مارابهفریاددفونیبخش/کهساز

شرعازاینافسانهبیقانوننخواهدشد

4- تشکیلات و نحوه کار همکاران محتسب 
انتخابمیشد، علاوهبرشخصمحتسبکهتوسطسلطان
برمیگزید. را یارانی و همراهان وظایفش انجام برای وی
به محتسب، حرکت هنگام ابنخلدون( سفرنامه از )نقل
حالتسواریاپیاده،تعدادیازمأموران،غلامانویاراناورا
همراهیمیکردندزیرااینامربراحتراموهیبتاومیافزود

ودرگرفتنحقازوامدارانویرایاریمیداد.

1ـ4ـ ویژگی های همکاران 
خویشتندار، پاکدامن، باید شهرداری در محتسب همکاران
و تربیت را آنان باید محتسب و باشند باشهامت و زیرک
کنند کار او نزد چگونه که بیاموزد آنان به و کند تهذیب
وی نزد که را کسی و کنند تعقیب چگونه را وامداران و
خود رهایی برای تا نگویند او به را جلب سبب میآورند

نیندیشد. دلیل
2ـ4ـ نحوه کار همکاران محتسب

وقتیکسیراجلبمیکنندنبایددلایلجلبرابهاوبگویند
همان به بطلبند کار وسایل و برگ و ساز با را کسی چون
از که ندهند امکان و کنند جلب مییابند، را او که حالتی
وزنههاچیزیدردکانیادرسرراهبگذارد،واگرنصرانی
بههمان را او یافتند بیعلامت را یهودی یا بیزناّر را ذمّی
اخوه، )ابن دهد. کیفر را وی کاردار تا کنند حاضر حال

)239:1360
مأمورقبلازمأموریتبایدبامحتسبمشورتکندوهنگام
بهسرعت را باشدوخصم نفس قوّت و باعزم باید رفتن
محتسب نزد چون اما شود مرعوب و بترسد تا کند حاضر

بیایدنرمیومهربانیببیندوبهحقگراید.)همان:239(
یارانمحتسببایدملزمبهرعایتشرایطمذکورباشندودر
صورتیکهیکیازآنانرشوهیاهدیهایگیرد،محتسبآنرا
بازگرداندتابهمحتسببدنبرندوشبههازاوبرخیزدوبدین
مردم طعن از و شده بیشتر مردم نزد محتسب احترام سان
مصونترشودچراکهبیشترتهمتهابهدستگاهشهرداریاز

طریقکارکنانصورتمیپذیرد.)همان:54(
و ندارند اقدامی هیچگونه حق محتسب بیاجازه مأموران
مأموران اندازد تأخیر به را گناهکار تأدیب »هرگاهمحتسب
و برنگیرند سرش از دستار او بیفرمان و کنند چنین باید
با آیا چونبهضربفرماندهدقصدمحتسبرابدانندکه
تازیانهمیخواهدیاشلاق؟زیراتأدیبهرکسبایدمتناسب

باوضعاووکیفیتگناهشباشد.«)همان:240و239(
3ـ4ـ مراتب برخورد با تخلف

حسبتمراتبیدتشتهاستکهعبارتبودنداز:
1ـ3ـ4.نهی
2ـ3ـ4.وعظ
3ـ3ـ4.منع

4ـ3ـ4.بیمدادن
عقوبتدادندربرابرخطایگذشتهبودکهتوسطکارداران
انجاممیشد.منعکردندربارهاعمالحاضرانجاممیشدکه

توسطآحادجامعهصورتمیپذیرفت.)همان:224(
البتهدربخشدیگریازکتابآئینشهرداری،درصفحه16،

درجاتحسبترابهشرحذیلاعلامکردهاست:
1.تعرّف،تعریف،بازداشتنبهوعظونصیحت،دشنام)مانند
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آنوامیدارد؛اگرچهبنامسجدباشدزیراوجودراههابرایرفت
وآمداستنهبرایبنا.«)همان:15(

14ـ1ـ6.نگهداریسگگزندهدرمعبر
»همچنینچونکسیبردرسرایسگیگزندهداردکهمردمان
رابرنجاند،منعاوواجبباشدواگرایذایآنجزبهپلیدکردن
راهنباشدواحترازازپلیدیآنممکنبود،منعنبایدکرد.واگر
راهراتنگکندبدانچهدستهابازکشد،بایدمنعکردهشود.بل
صاحباورامنعبایدکردازآنچهبگذاردبرراهبجنبدیاچنان

بنشیندکهراهتنگشود.«)همان:18(
15ـ1ـ6.نبردنبارهایبزرگخارازمعابر،مگرغیرازآنمعبر

راهینباشد.
»وخروارهایخارکهجامهبدردنشایدراندنجاییکهتنگ
بوُد،مگرهیچجاینیابدبهجزآن؛آنگاهبرایصاحبروابوُد.«

)همان:19(
16ـ1ـ6.ایجادستونها،قابوسهاوجناحهاتوسطمغازهداران

درمعابر
بنهادن است، معتاد شارعها[ ]منکرات در که چیزهایی »از
ستونهاستوبنایدکانهاپیوستهبهبناهایملکشده.نشاندن
درختانوبیرونآوردنقابوسهاوجناحهاوبنهاندنچوبها
وخروارهایطعامهابرراهوآنهمهمنکراست؛اگرراهتنگ
گرداندوگذرندگانراازآنضررباشد.واگربهسببفراخی

راهاصلاضررینباشد،ازآنمنعینبود.«)همان:17(
17ـ1ـ6.ایجادمقاعدمغازهها)دکههاوسکوها(بهگونهایکه

موجبضررواذیتبهعابرینشود
»محتسببایدمقاعدبازارها)دکههاوسکوها(رابنگرد،اگربه
گذرندگانآسیبینرسانند،برقرارشانداردوگرنهمانعشود.«

ساباطها و آب مجاری مستراح، چاههای احداث 18ـ1ـ6.
بهگونهایکهموجبآزارعابرینشود

19ـ1ـ6.انبارکالاوابزارساختمانیبهصورتدائمدرمعابر
»رواستکهمردمکالاوابزارساختمانیرادرشارعهاوبازارها
بهصورتارتفاق)داشتنحقاستفادهازملکدیگری(بگذارند
تاآنهاراجابهجاکنند،بهشرطآنکهبهعابرضررنرساندوگرنه
بایدمنعشوند.وهمچنیناستبیرونآوردنساباطهاومجاری
آبوچاههایمستراحکهاگرزیانینرساند،میماندوگرنهمنع

میشود.«)همان:16و15(
2ـ6. گورستان

گورستانازکاربریهایمهمشهروبیانگرقدمتوتاریخشهر
وعلتماندگاریمردماست.

»امادفنمیتّ،حداقلایناستکهدرحفرهایباشدکهبتواند
بدانمیتّراپوشاندوازآسیبدرندگانونیزبویآنحفظکند.
وحدّاکملقبریاستکهبهاندازهقامتمردیمتوسطباشد
وتعبیهلحدبهترازشقّاست.پیغمبر)ص(فرمود:شقّبرای
دیگراناستولحدبرایما.وبایدلحددرجهتقبلهباشد.قبر
محترماستونشستنوراهرفتنوتکیهبرآنمکروهاستو
زائربایددرجاییکهنزدیکقبراست،قرارگیردونبشقبور

روانیستمگراینکهبهگذشتزماناثرآنازمیانبرود،یااینکه
قبردرزمینغصبیباشدومالکزمیندرآوردنآنرابخواهد،

چهرعایتحقّزندگاناولیتراست.«)همان:69(
»مردهشوربایددارایویژگیهاییباشد.بایدکهمحتسبتنهابه
مردانوزنانثقهوامینوصالحوآگاهکهفصلجنایزرادرفقه
خواندهوواجباتومستحباّتآنرادانستهباشنداجازهغسل
مردگاندهد.ونیزازکسیکهبدینکارمباشرتمیکنددرباره
جنایزپرسشهاکند.اگربداند،اورابهحالخودگذاردوگرنه

اورامنعکندتاآنگاهکهفراگیرد.«)همان:79(
»زناناززیارتقبورمنعشدهاند.رسولخداگفت:خدازنانیرا
کهبهزیارتقبورمیروند،لعنتکند.پسچونجنازهرابیرون
آرندمحتسببایدزنانراامرکندکهازمردانعقبترباشندو
بدانهانیامیزند.ونیزبایدآنانراازگشودنصورتوسردر
پشتمیتّبازدارندومنادیرافرماندهدکهاینامررادرشهر
بهبانگبلندبگویدواولیترآنکهزنانراازتشیعجنازهباز

دارد.«)همان:80(
نوحهسرایی که استچرا ممنوع درگورستانها »نوحهسرایی
حراماست.کندنمویریشودرآمدندرمیانزناننیزحرام

است.«)همان:112(
3ـ6. محل دفن زباله 

محلدفنزبالههایشهریدرخارجازشهرمکانیابیمیشد.
»هرگاهماهیفسادشودآنرادرزبالههایبیرونشهراندارند.«

)همان:125(
4ـ6. ایجاد راسته ها برای فعالیت صنوف مختلف در بازار 

»بخشبندیشهربراساسپیشههاامریمهمدرشهراسلامی
بوده،حتیبرخیازمحققانبراینعقیدهاندکهاهمیتاصناف
اسلامیدرزندگیاسلامیتاآنجابودهاستکهطرحشهر-
کهاساساتوجهبهبازارمنشأایحادآنبوده-درخیلیاوقات
برحسبنیازهایپیشهورانتهیهمیشد.«)همان:21(اینامر
بهمنظورنظارتدولتبرصنوفمختلفصورتمیپذیرفت
چراکهنظارتدولتآسانترمیشد.»ازانگیزههایگردآمدن
صاحبانهرحرفهدریکبازار،ضرورتنظارتحکومتبر
مشاغلوحرفهها،دولترابهایجادبازارهایویژهوامیداشت
تااعمالمراقبتبرآنهاآسانگردد،بههمینجهتصاحبانهر

حرفهدریکبازارگردمیآمدند.«)همان:58(
قدرت ساختن محدود در دولت نظارت برقراری »ضرورت
اقتصادیاصنافدرجامعهازعواملایجادحسبهبودهاست.«

)همان:125(
5ـ6. ضوابط مکان یابی کاربری ها 

توسط معیارهایی و اصول شهری مختلف کاربریهای برای
محتسببهکاربردهوسعیمیشدایناصولبرآمدهازفرهنگ
اسلامیباشد.بهعنوانمثال،آموزشکودکاننبایددرخانهها
یامساجدصورتمیگرفتزیراپیامبراسلام)ص(فرمودهاند:
ایناندیوارهای پاکیزهدارید. ازبچههاودیوانگان »مساجدرا
مسجدراسیاهوزمینشرابابوُلوسایرنجاساتناپاکمیکنند.

وسیلهگداییقراردادهاند،ممانعتکندزیرامخالفشرعاست.«
)همان:224(

8ـ5. نظارت و مراقبت بر امور مساجد
»شایستهاستکهمحتسببرجامعهاومساجدنظارتکندو
خادمانآنهاراموظفبداردکههرروزمسجدراجاروکنندو
بتکانندوغبارآنهارا ازپلیدیهاپاکیزهبدارندوحصیرهارا
برگیرندوقندیلهارابشویندوهرشبآنهاراروشنکنندو
پسازنمازدرهاراببندندتابچههاودیوانگانبدانجانیایند.«

)همان:212(
»اماکسانیهمبهمنظوردوستبازیوبهقصدنادرستیبهآنجا
میآیند.برمحتسباستکهگروهیرابگماردتاآنهارابگیرند
اینگونه زیرا اندازند رعب دلهایشان در و کنند مجازات و
اشخاصنمازراضایعکنندوازشهواتپیرویمیکنند.«)همان:

)213
9ـ5. نظارت بر گرمابه ها 

بایدگرمابهدارراموظفبداردکهگرمابهرابشوید »محتسب
وبروبدوهرروزچندبارباآبپاک،نهباآبغُساله)آب
مصرفشدهوریختهبههنگامشستن(،پاکیزهکندوسنگهای
کفحمامراباچیزهایزبربمالدتاسدروختمیبداننچسبد

وسببلغزشمردمنشود.«)همان:195(
»برمحتسباستکههرزمانگرمابهرابازرسیوامورمذکور
رامراقبتکندواگرکسیشرمخودرانپوشاند،تعزیرشکند.«
»بایددرگرمابهخُمیبزرگحاویآبشیرینوگواراتعبیه
کنندتامردمبهخصوصدرتابستانآببیاشامندونیزبایدسدر
ودکوککهمورداحتیاجمردماستدرگرمابهموجودباشد.«

»محتسببایدمراقبتکندتاکفشگرانونمدسازان،چرمیانمد
رادرگرمابهنشویندزیرابویآنهامردمرارنجمیدهد.شخص
جذامییاابرصنبایدبهگرمابهدرآید....گرمابهراازبامدادباز

کنندزیرامردمپیشازنمازبرایطهارتبداننیازدارند.«
»برزنانحراماستکهبهگرمابهروندمگرآنکهنفسا)دارای

نفاس(یابیمارباشند.«
10ـ5.تعزیرافرادیکهازباموپنجرهبهمنزلهمسایههابنگرد

ویااینکهبیهیچحاجتیبرسرراهزناننشیند.

6ـ ضوابط و مقررات معمار یا شهرساز 
درارتباطباکاربریهایشهری،ضوابطومقرراتیمعمولبودو
بایدتوسطشهروندانرعایتمیشد.اینضوابطمتاثرازفرهنگ
اسلامیوبرخاستهازاصل»لاضررولاضرار«بود.بهاینمعنا

کهآنچهموجبضرربهدیگرانشود،ممنوعاست.
1ـ6.معابر

محتسبوظیفهداردکهمردمرامکلفبهرعایتمقرراتکند.
ازنظرابناخوه،شارعمشترکالمنفعهاستوکسیحقندارد
منفعتآنرابهخوداختصاصدهد،لذافعالیتهایذیلممنوع

است:
1ـ1ـ6.بستنچهارپایاندرمعابرتنگ

عابران واماندن و راه تنگی راههادرصورت در »بستنستور
ناشایستهاستوبایدازآنمنعکنند،مگرآنکهبهمنظورفرود

آمدنوسوارشدنموقتّیباشد.«)همان:95(

2ـ1ـ6.انداختنزبالهدرمعابربهویژهپراکندنپوستخربزهو
هندوانهکهموجبسُرخوردنعابرانمیشود.

عابران افتادن و لغزیدن موجب که راهها آبپاشی 3ـ1ـ6.
میشود.

4ـ1ـ6.»نصبناودانهاییکهازدیوارمنازلبیرونزدهوآب
ازآنبهکوچههایتنگریختهوموجبنجاستونیزبهنوعی
فراخ معبر »اگرعرض )همان:95( میشود.« راه تنگی باعث
باشد،منعیندارد،چهآنکهامکاندورشدنازآنبرایعابرین

میسروممکناست.«)همان:18(
5ـ1ـ6.باقیگذاشتنآببارانوگِلدرکوچهوناروفتنآن.

6ـ1ـ6.ممنوعیتنصبدکّهبزرگ
7ـ1ـ6.ضوابطدرختکاری

»شیخابومحمدجوینیدرختکاریدرراه)شارع(ونصبدکّه
بزرگرابههیچروروانمیداند،چهراهتنگباشدچهفراخ،
زیرااینامرسببمیشودکهمردمشبهابههمدیگربرخورند
ونیزموجبازدحامگلههایستورانمیگرددوبهمرورزمان
جایبنایدکهودرختمشتبهمیشودواثرجاهاییکهمتعلق

بهراهاستازمیانمیرود.«
»البتهاگرامکاننصبدکهویادرختجلویخانهباشدوبه
رهگذرانآسیبینرساند،منعیندارد.«امااگردکهاییادرختیرا
بهدرخانهبنشانند،بهگفتهبرخیازاصحابشافعی،رواست،به

شرطآنکهرهگذررازیانینرساند.«)همان:94(
8ـ1ـ6.»نشستندرکوچههایتنگ

9ـ1ـ6.بیرونآوردنفاصلههاوتعبیهروزنهها
به بازار پایههایسقف از بیرونکردنمصطبهدکان 10ـ1ـ6.

گذرگاه«)همان:94(
11ـ1ـ6.سدمعبر

»نبایدکهپارچهبافانپارچههارادرراههابگسترانندزیرااینعمل
سببزحمتوضررعابرانمیشود.«)همان:170(

12ـ1ـ6.ممنوعیتاستفادهازفضایمعابربرایواحدهایکسب
وپیشه

»بایدکهمحتسبقصابانرانگذاردتابردردکانهایشانکشتار
کنندزیراراهبهخونوسرگینآلودهمیشودکهناشایستو
بهجامه تراوشنجاست تنگو معبرعمومی ممنوعاستو
مردمسبباضرارمیشود....ونیزنبایدقصابانپارههایگوشت
راچنانآویزندکهازحدّسکویدکانبیرونآیدزیراچهبسا

گوشتجامههایمردمرامیآلاید.«)همان:121(
13ـ1ـ6.احداثبنا

»احداثبنادرمعابرعمومیممنوعاست؛حتیاگرعرضمعبر
وسیعباشدوبنامسجد.هرگاهکسانیدرشارععامبناییبسازند،
اگرچهراهوسیعباشد،محتسبجلوگیریوآنانرابهتخریب
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چنینجاهاییبهقصدشوخیوبازیبازنانمیایستند.«)همان:
66و65(

در بر را زنان اینکه از کند منع را پنبهفروشان باید »محتسب
دکانهایشانبنشانندتامنتظراتمامحلّاجیپنبهباشندونیزنباید

باآنانسخنگویند.«)همان:176(
مکانفعالیتبرخیازمشاغلنیزبهدلیلارتباطبازنانبایددر
شارععامباشد.»منجّمانونامهنگاراننبایدبردروازهوکوچه
ودکانبنشینند،بلکهبایددرشارعبنشینندزیرابیشترکسانیکه

نزدآنانمیآیندزنانند.«)همان:219(
»چونمحتسبمردیرابیندکهبازنیدرراهعمومیایستاده
استوبهآنانشکنبرد،نبایدمتعرّضآنانگردد،چهمردم
گاهیناگزیرازایستادنهستند،امااگردرراهخلوتوجای
مشکوکایستادهباشندبایدآنهارابازدارد،ولیدرتأدیبشتاب
نکند،چهممکناستمحرمباشندکهدراینصورتبایدبگوید
ازایستادندرجاهایمشکوکبپرهیزیدوهرگاهبیگانهباشدباید
بگویدازخدابترسیدازخلوتیکهشمارابهگناهکشاند.امامنع

ایشانبایدبرحسبامارتباشد.«)65و64(
همچنینبرمحتسباستکهزنانراکهقصدخودنماییدارند،در
صورتتوانایی،ممانعتکند.ویمینویسد:»هماکنونجامههایی
بهمنظورشهرت بهعقلشیطانهمنمیرسدو میپوشندکه
و )سربند عصابههایی ازجمله پوشش؛ نه است وخودنمایی
پارچهایکهبهپیشانیمیبندند(بسانکوهانشتربهسرمیبندند
وبهمردمآشکارمیکنند.برمحتسباستکهاگربتواندایشانرا
ازاینکاربازداردوپنددهدوازکیفرخدابیمدهدواگرنتواند

نهیازمنکربراوواجبنیست.«)همان:196(.
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تعیین بازار اطراف در را آموزشی مکانهای باید محتسب و
نماید.«)همان:209(همچنین،»محتسببرایهرصنفیمحلی
خاصتعیینمیکرد؛ماهیفروشانمیبایستبازاریدورازراه
عمومیبرگزینندتابوهایناخوشآنبهمردمنرسد.رنگرزانرا،
چنانکهپیداست،بهجهاتبهداشتیخارجازشهرجایمیداد.
همچنینفرمانمیدادکهمحلآجرپزهابیرونازشهرباشد.«

)همان:29(
برخیازصنوفنیزبهدلیلنیازبهنظارتبیشتربایدنزدیک
که است »شایسته میشدند. مکانیابی محتسب فعالیت محل
کند مراقبت باشدو نزدیکدکهمحتسب لکانهپزان دکّانهای
کهلکانهرادرحضوراوبسازندزیرادرآنتقلّببسیارکنند.«

)همان:115(
در بازار امور بر نظارت جهت در نیز محتسب خانه عموما

نزدیکیبازارساختهمیشد.)همان:24(

7ـ ضوابط و مقررات معماری
درقرنهفتمهجریدرکشورهایاسلامیبرایاحداثبناهای
دارای باید نانواییها مثلا برشمردهاند؛ ویژگیهایی عمومی
دودکشهایفراخباشندوسقفتنورآنهابلندساختهشدهباشد.
»بایدمحتسبنانپزانونانوایانراملزمکندتاسقفتنوررابلند
بسازندودودکشهایفراختعبیهکنند.«)همان:11(وسعتو
ارتفاعبازارهاشرطمیشدکهبهشکلبازارهایرومیساخته
شود.محتسبشرطمیکردکه»بازارهابایددرارتفاعووسعت
بهصورتیباشدکهرومیهادرقدیممیساختند.«)همان:20(

»برمحتسباستکهشیرفروشانراموظفبداردتاظروفخود
رابپوشانندودکانشانسفیدوسنگفرشونیزپوششهاتازه

باشد.«)همان:161(
گرمکردنآدمهابهوسیلههوایآنوخیسکردنبهواسطهآب
آنبودهاستبههمیندلیلحمامهایعمومیدارایسهفضای
مجزاازیکدیگربودند.»سرایاولخنککنندهوخیسانندهو
خنککننده و گرم سوم سرای و نرمکننده و گرم دوم سرای
و قدیمی بنایحمام که بود آن بهتر و )همان:194( است.«

فضایآنوسیعباشد.

8ـ محتسب و حقوق شهروندی
برایرعایتحقوقنابینایانوبچهها،سقاهاموظفبودندکه
درگردنستورانخودزنگوپارههایآهنومسببندندتابه
امربرای این بازارطنیناندازشود.همچنین از هنگامگذشتن
)همان: گِل« و هیزموخاک باربران و »مکاریانوسپرسازان
267(نیزبرحسبامرمحتسبوظیفهداشتهاست،چنینکند.

1ـ8. اهل ذمّه
اهلذمّهباید»ازتنگترینراههارفتوآمدکنندوهمچنیندر
بنایساختمانبرمسلمانانبرترینجویند،امامساواتدراین
امررواست.بعضیاینرانیزناروامیدانندوبرتریساختمانی
درمحلهایکهخاصاهلذمّهاست،بهقولبعضیروا،بهگفته

گروهینارواست.واماامتیازبناهایایشانبهاینکهروزنههایی
بهجادهبازکنندنیزمورداختلافاست.ومرادایناستکهمیان
ایشانومسلمانانوجهتمایزیباشدوآنانرابرمسلمانانبرتری
نباشد.وهرگاهخانهایعالی)بلند(درتملکداشتهباشنددرآن
سکونتمیکنندزیراباداشتنهمینصفتآنراتملککردهاند.
آریاگرویرانشود،حقّاعادهآنرابهصورتنخستینندارند

واینبنابهقولاصلحاست.«)همان:74(
همچنینبر»اهلذمهروانیستکهدردیاراسلاممعبدوکلیسا
بسازد،چنانکهعمر)رض(فرماندادتاهمهکلیساهاییراکه
پسازهجرتتجدیدعمارتشدهبود،ویرانکنندوبدینسال
جزمعابدپیشازاسلامباقینماندونیزعروهراازنجدبهصنعا
فرستادتاکلیساهایآنجاراجزآنچهپیشازمبعثرسولخدا

)ص(بودهاست،ویرانسازد.
آن بنای تجدید شود، ویران زمان مرور به کلیسایی اگر اما
درحکم زیرا است ممنوع نیز این برخی گفته به و رواست
به کلیسا اگر که است آمده »حاوی« کتاب در است. احداث
کلیویرانهوراهمردمشدهباشدتجدیدبنایآنممنوعوگرنه

رواست.«)همان:75(
آیین کتاب مؤلف زمان در مذهبی، مقررات برخلاف لیکن،
مساجد و بناها بر ایشان »بناهای هفتم، قرن در شهرداری
مسلمانانبرتریدارد....اینکبرمرکبمسلمانانسوارمیشوند
بهترینجامههارامیپوشندومسلمانانرابهخدمتخود و
درآوردهاند....زنانیهودونصاراچونازخانهبیرونمیآیندو
درکوچههاراهمیروندبهسختیشناختهمیشوندوهمچنین
استدرگرمابههاکهچهبسازننصرانیدربرترینجایگرمابه
ومسلمانپایینترازاونشستهاست....پسمحتسبراست
کهبدینامراهتمامورزدوبازداردومتجاهدینراتعزیرکند.«

)همان:75و74(
»برمحتسبلازماستکهدرکاراهلذمّهبنگردوایشانرابه
شروطیکهبرعهدهگرفتهاندوآنچهراازروزگارقدیمبرخود
تعهداتدر از دانستهاند،ملزمسازد.ودرترکچیزی اسلام
گفتاریاکرداربدیشانرخصتندهدوآنانرابهرعایتنامهای
کهاهلذمّهبهعمربنخطاب)رض(نوشتهبودند،ملزمکند.«

)همان:72(
2ـ8. زنان 

وضعیتزنانعصرمذکوردرشهرخاصبود.آنهاحقنداشتند
که»بهحمامعمومیروندمگرنفاسباشند.ونمیبایدبیسبب
بردردکّانهابنشینند.«)همان:177(صنوفیکهبهدلیلشغلو
حرفهشانمجبوربهمعاشرتبازنانبودند،بایدازنظراخلاقی
وپاکدامنیموردتاییدمحتسبقرارمیگرفتند.»محتسبرالازم
استکهجاهاییراکهزنانگردمیآیندازقبیلبازارپشمو
کتانوکنارچشمههاودرهایگرمابههایزنانبازرسیکندو
اگرببیندکهجوانیمتعرضزنیمیشودوباویدرغیرداد
وستدسخنمیگویدیانگاهشمیکند،اوراتعزیرکندواز
ایستادندرآنجابازشداردزیراچهبساجوانانتبهکارکهدر
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ماشینازآنطرفپلبهگوشرسید.ماشینهاییکهزیرپل
پارکبودندنگذاشتببینیمچهاتفاقیافتاده،ولیصدایبدو
بیراهچندهمشهریغیورنشانمیدادکهخسارتفقطروانی

است،نهمالی،خداراشکر.
نزدیکپارکحضرتمریمکهرسیدیمساختمانسفیدکلیسای
ارامنههمبهخوبیپیداشد.آسیددستشرابهنشانهاحترام
رویسینهگذاشت.لحظهایهمکنارمجسمهحضرتمریمکه
کودکیرادرآغوشداشتایستاد.چندبچهگربهبادیدنسید
بهطرفشدویدند.عادتکردهبودندروزهایسهشنبهساعت
هشتصبحاوراببینند.وقتیسیدنشستوازکولهپشتیاش
بچه کرد، باز را پاکتی شیر وسر درآورد را همیشگی کاسه
گربههاهمبادمهایبالادادهبهطرفشآمدند.لبخندیروی
پای و بهدست راکمی اولخودشان بود. صورتهمهشان
سیدمالیدندووقتیسیدازجایشبلندشدرفتندسراغخوردن
فرو شیر ظرف توی تندتند کوچکشان سرخ زبانهای شیر.
میرفتوصدایخوردنشانشنیدهمیشد.یکبچهگربهدیگر
رفتهبودوازمیانباغچهبرایسیدشاخهسبزیراکندهبود.
باچشمهایریزش بالاگرفتو بهمارسیدسرشرا وقتی
بامهربانینگاهمانکرد.آسیددوبارهنشستونوازششکرد:
اینوواسهمنکندی؟دستتدردنکنه،ولیدفهقبلمگفتمکه
بچهگربه بخور! شیرتو برو بدو حالا قشنگم. نکن کارو این
دوبارهسرشرابالاآوردوهماننگاهراتحویلماندادورفت
پیشبقیه.بارسیدنش،بچهگربههایدیگربرایاوجاییباز

کردند.آفتابکمیازسرمایزمستانرامیشکست.

خانم تا دو نمیکشه!« خجالت هیکلش گنده!از مرد اهَ. »اهَ
بودند،هردوجوان.یکیشانپالتویخزدارسزاواریپوشیده
بودوآنیکیبوتهایبلندیبهپاکردهبود.نگاههایعاقل

رد کنارمان از و کردند پرتاب ما بهسمت را اندرسفیهشان
شدند.گفتم:فکرمیکردم»زننعمتیاستهدیهفرستادهاز
این بگیری اشتباه زن با را گل وقتی گفت: سید ... بهشت«

طوریمیشودکهمیبینی.توقعکمتر،زندگیبهتر!
و بوقهایعصبی بود.صدای پلخرابشده روی ماشینی

اعتراضآدمهایبیحوصلهدوبارهخیابانراپرکرد.

»ببینمامانیپیشیارو«!خانمجواندیگریبودکهدختربچه
کوچکشراآوردهبودتابچهگربههاراببیند.دخترککهلپها
را گربهها بادست بود انداخته ازسرماگل بینیاش نوک و
نشاندادوچندبارگفت:جوجو...جوجو.بهنظرکمیبدحال
میآمد.دستدرجیبکتمکردمویکشکلاتبیرونآوردم
دخترک گلی! کوچولوی خانوم چه دخترک: گرفتمطرف و
خودشرابهسینهمادرشفشاردادوفقطنگاهمکردوچیزی
نگفت.خانمجوانگفت:مرسیآقا!بگیرهماجون!ودخترک
دستهایکوچکشرابااحتیاطپیشآوردودریکچشمبه

همزدنشکلاتراازنوکانگشتانمبرداشت...

پانوشت:
1. روزنامه های کیهان و خراسان 6 بهمن 88

2. در اصل: گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت / مردم کریم تر 
شود اندر نعیم گل... .

محسـن باغبـان
در دیروزنامه ها دنبال چه می گردی؟
نوشتنبهسبکتهران)5(

تهران به وسرما برف آمده«. است روز دو نانجیب »سردرد
رسیدهوانگارکمیمراسرماداده.آقایوزیرگفتهبهخوشه
و پرواربندی و ماستبندی از بعد میدهند. یارانه سومیها
کلاسبندیودستهبندیوجناحبندیوخالیبندیفقطمانده
بودخوشهبندی.قبلابیریشهبودنخطرناکبود،حالاظاهرا
بیخوشهبودن.تمیزکردنسطوحکابینتبادستمالگردگیري
واسکاچوابرظرفشویيباعثمیشودمیکروبهامثلبمب
خوشهایپخششوندوآشپزخانهجایخطرناکیشود.شاید
یمنی سربازان برای الحوتی رزمندگان که آشی همین، برای
پختهبودندباعثشدپایگاهاستراتژیکارتشیمنبهتصرف
آنهادربیاید.فتنهگرانهمکهکوچهرابنبستدیدند،دنده
در زندگی زدند.شکوه دار را وعلیشیمیایی گرفتند عقب
بود، خدا به داشتن ایمان در قبلتر چندسال آرامش کمال
حالابرجهایدوقلویکیشهمدراینبابمجرباند.رئیس
باتجربهمجلسمملکترفتهکویتو36نفردربغدادجان
و مدیترانه دریای توی رفته شیرجه هواپیما یک و دادهاند
شیخوهابیدربارعربستانبرایصدامروضهمفصلیخوانده.
انتخابایکامبههرحالیکدوراندیشیاست.معلومنیست
چراسایهمرگبرسرکارگرانمعادنکرمانسنگینیمیکند.
بم کوهستانی مناطق چشمههای درصد نود اینکه با چون
خشکشده،نودویکدرصدمصوباتسفراولهیئتدولت
بهکرماناجراییشده.اهالیفرهنگوهنرورسانهرفتهاندو
باآرمانهایامام)ره(تجدیدبیعتکردهاند،بجزحاتمیکیاکه
خودرامتعلقبهسینمایحرفهاینمیداند.ازهماناولمعلوم
البته نوشت. یادگاری اصلاحطلبان دیوار روی نمیشود بود
معلومنیستازکداماول؟ازهماناولاولکهیکیبودیکی
نبودشروعشدیاازآناولکهخالهسوسکهتصمیمگرفت
»الراسخونفی بمالد؟فقطخداعالماستو شیرهسرمردم

العلم«.هرکهرااسرارحقآموختند،لابدقوانینبزندررو
کلید بیحوصلگی و تنبلی دادند. یادش اول همان از هم را
همهبدیهاهستند،ولیوقتیکسیحوصلهنداردسپیدهدمان
شعرعرفانیرادررودکیجستوجوکندیاظرفیتهایزیاد
کارمیشود بگیردچه راجدی استنباطهایعرفانیشاهنامه
برایمغزتنبلخاکبرسرشکرد.عشقتنبلهایعنیسوسیس
برایآدممضراستوترشک باهمهخوشمزگیاش بندری

برایافرادکمخونمفید...
آسیدکهدیدسرگرمخواندنتیترروزنامههاشدهامآستینمرا
کشید:»صوفیابنالوقتباشدایرفیق.دردیروزنامههادنبال
چهمیگردی!دنیاخیلیوقتاستبهتکراررسیده.دیگرهزار
امید گفتم: نمیکند«. فرقی خیلی قبل سال هزار یا بعد سال
داشتمدیروزکهماحواسماننبودهاتفاقمثبتیدرعالمافتاده
باشد!شانههایشرابالاانداختوگفت:»همینکهدیروزیک
باشد درنگرفته تازهای جنگ و شده کشته دنیا در کمتر نفر

زیادیخوباست.ریاضتکشبهبادامیبسازد«.
تختی روی بود چیده را روزنامههایش که کیوسکی کنار از
فاصله در که گندمهایی دور رفتیم. کنار میوه جعبههای از
خبرگرفتنهایمن،آسیدتویباغچهکنارخیابانریختهبود
صدای با صدایشان و بودند شده جمع فاخته و کفتر چند
ماشینهاوموتورهاقاطیشدهبودومنداشتمفکرمیکردم

بهدلخوشیهایحداقلیآسید.
سرایرانشهراززیرپلکریمخانردشدیموآمدیماینطرف.
چشمه نشر شیشههای پشت و کردیم رد را خیابان تا دو
ماشینی ممتد بوق بود. پایین رود نشر کرکرههای ایستادیم.
روی بلندی ترمز خط بود گرفته هدف را پیادهای عابر که
حواسمانکشید.عابرپیرمردعصابهدستیبودکهنمیتوانست
مثلبقیهسریعازخطکشیخیابانردشود.صدایبرخورددو
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حالا چه ساده می گذرم از کنار این همه اتفاق

که دیگر اتفاق نیستند

قطره ای باران کافی بود

تا از یاد ببرم

خاطرۀ بویناکِ در مرداب زیستن را.

ترانه ای بسنده بود

تا بجنبانم

زنجیر جنونِ به جان آمدگان را.

حالا 

نه ترانه و باران شوقی را برمی انگیزد

نه وحشت از مرداب و مرگ

خشمی را.

من هم شنیده ام لطیفۀ مردی را که با پیاله ای ماست در کنار 

دریا به سودای فراهم آوردن دوغی عظیم نشسته بود

اما نخندیدم.

هیچ گاه نخندیدم.

همواره رویای کودکانه اش را دوست می داشتم

و تلاش مذبوحانه اش را.

آیا خود نمی دانست فرجام آن تکاپوی عبث را؟!

در خودفریبی فضیلتی نیست

اما 

تسلیم شدن حقارتی است عظیم

عظیم تر از دوغی که در تصور مرد ساده دل بود.

باور اینکه ترانه و باران

مرداب و مرگ را به زانو درنمی آورد

پایانِ عاشقانه زیستن است.

نه!

بهانه ای در کار نیست

این نحوه از زیستن

نه در خور من است

نه پسند خداوندگار من.

روزگارش و روز میداند دیگری هرکس از بهتر دیوانه
بهسرآمده.یعنیمیدانددیگرنهکسیبرایحرفهای
را او رویاهای کسی نه و میکند ترهخرد خیالانگیزش
جدیمیگیرد.میداندکهمردماننجابتمیکنندکهجواب
میخندند. او به دل در که میداند میدهند. را سلامش
دیوانهچندبارتصمیمگرفتدیگرازرویاهایشباکسی
بیاورد بهزبان سخننگوید.حرفهاییراکهمیخواهد
چندبارمزهمزهکندوبعداگردیدگفتنشبهصلاحاست
آنهارابهدیگرانبگوید،امانمیتواند.دیوانهمیداندروز
وروزگارشبهسرآمده،بااینحالهمیشهفکرمیکند
شایدکسیپیداشدوحرفهایشراباورکرد.شایداینبار
خوابهایشجدیجدیتعبیرشد.شایدبتواندباخواندن
وردیسنگریزههارابهنانبدلکندوباکشیدنآهیآتش
درخرمنظالمانبیندازدوبازمزمهترانهایناامیدانرابه
پایکوبیودستافشانیوادارد.کسیچهمیداندشایدیک
روزصبحخورشیدازغربطلوعکرد.شایدیکبارهم
ستارهایکهقراراستسرنوشتدیوانهرارقمبزنددلشبه
رحمبیایدوبهبختمردهدیوانه،جانببخشدوهمهچیز
شکلورنگدیگریپیداکند.شایدزنیکهدیوانه،دلبسته
اوستعاشقانههایاوراباورکندوبدونواهمهازدوستان
ونزدیکانوخانوادهاشبراییکبارهمکهشدهبهدیوانه
بگویددوستتدارمکهاگرچنینشودهمهچیزمیتواند
ممکنشود،کههمهرویاهامیتوانندجانبگیرند،کهمیتوان
درخترادرآسمانکاشتوستارهرادرزمینوازهمه
دیوانههادعوتکردبهتماشایاینجنونحیرتآوربیایند

و...آخاگهبارونبزنه.

دیوانهایدرشهر)7(
آخ اگه بارون بزنه...

سید عبدالجـواد موسـوی
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همین دو چیز
سیدعلیمیرافضلی

سفیدي ها
سیدعلیمیرافضلی

رانندگان تاکسي و روزنامه ها

و طوطيان شاد شکرخا را

چيزي بجز جويدن اخبار آب و نان

و ارزش سهام و دلار و ازين قبيل

ارضا نمي کند؛

ما و دلي

          که زمزمه عشق دارد و

در هر دقيقه، دغدغه اش دست هاي توست

ما و دلي

          که از همه تيترهاي داغ

غير از همين دو چيز، تقاضا نمي کند. 

پـُر از حرف هاي سفيدم. 

از آن برف هايي که بي من

از آن بادهايي که بي تو 

از آن کوچه هايي که بي ما. 

از آن بي تو باران 

از آن بي تو رؤيا 

از آن لحظه هايي که سنگين تر از شاخه هاي درختان 

از آن ردپاهاي پوشيده از برف 

از آن دست هاي فرو رفته در جيب. 

از آن کافه هايي که بي من 

از آن ميزهايي که بي تو 

از آن قهوه هايي که بي ما. 

من از جمعه لبريزم اينجا 

مرا شنبه کن از حضورت. 

شبانه ها
نوریالجراح

ترجمه:آزادهمیرشکاک

اسب ها در کمانچه ها گریه می دوند

و گیاهان با نور پچ پچه ای دارند

گوش کن صدای ماه را

که بر کشتزاران نور می گرید

اسب ها گریه می دوند

و کودکان پیراهن خویش را

                               وصله می کنند

هرگز شنیده ای که آوازه خوانی آتشی برافروزد در جایی؟

نشئگان خشخاش را

-  این گنجشک ها را- به خود بگذار

که در خاکستر لانه کرده اند

و عقاب های خالکوبی شده 

از فراز شانه هایشان به اهتزاز درآمده اند

بگذار بگذرند

که آتش در انگشتانشان افتاده

و اسب ها در کمانچه ها گریه می دوند

مردان از صحرا بازگشته اند 

و دختران از سایه گردوبن بیرون خزیده اند

اما

خاک را با اشتیاق نسبتی نیست

و گام ها به سکوت تن داده اند

ماه را بیدار نکن

اسب ها در کمانچه ها گریه می دوند

و شغالان خروس را از پستوی روز دزدیده اند.



نـمـایـه تــهـران | شـمـاره هشتم | بهمن و اسفند نودوسه 848585

پایانکاربشرفراخواهدرسید.ذخایرسنگهایرسنفتیوگازی
درسراسرجهانوجوددارد،واگربتوانیمازاینبمبهابرایتأمین
سوختیکقرنبشراستفادهکنیم،جدایازاستفادههایجنبی
شیمیاییممکناستراهیهمبرایازبینبردنآنبمبهای

کثافتپیداکنیم.
مارتاباپوزخندگفت:خودتاینحرفراذرهایباورنداری.

-باوردارم.مطمئناًباوردارم.
بهاینحرفباورداشتم.برنامههاییراکه وفکرمیکنمواقعاً
گافیوهمکارانشطرحکردهبودند،بررسیکردموهیچایرادی
درآنهانیافتم.اگرحفره،خوبمسدودشودهیچنشتینخواهد
داشت.اینرامیدانستمودانشفنیلازمراهمبرایمسدودکردن
سوراخحفاریشدهداشتم.وآنرادستکمدربیستانفجاراتمی
زیرزمینیبهاثباترساندهبودم.لرزشهایزمینتاثیرینداشت،
وعلیرغمگرمانفتآتشنمیگرفتوباوجودهزینهبمبهای
اتمی،صرفهجوییکهحاصلشدهشگفتانگیزبود.درواقعگافی
اشارهکردکهسعیداردبادولتهمبهتوافقهاییبرسدواگرطبق
برنامهپیشبرودوکلقضیهبهعنوانتجربهایدرجهتمنافع
اجتماعیدرنظرگرفتهشود،ممکناستبمبهایاتمیبرای

شرکتتندراصلًاهزینهاینداشتهباشد.
ازاینگذشته،شرکتتندرمالکهیچگونهذخایررسنفتینبود
ودرکاربهمعاملاتنفتیهمنپرداختهبود.اینشرکتصرفاً
یکموسسهخدماتیبودودانشفنیلازمرادراختیارداشتتا
دربرابرحقالزحمهبهشرطکارگرواقعشدنفراگردموردنظر
برایدیگراننفتاستخراجکند.بهاینمسألهکهحقالزحمهچقدر
استاشارهاینشدهبود،اماماکسگافیپیشنهادکردمندرمقابل

[ داســـتــــان ]

حقالمشاورهخودتعدادیازسهامشرکتتندروشرکتجنرال
شیلزهولدینگرابخرم.

منجمعاًحدوددههزاردلارپساندازداشتموایندههزاردلار
هماسنادبهاداردولتیوسهامشرکتآمریکنتلفنبود.مارتاهم
مقداریپولازخودشداشتامامنآنراکنارگذاشتموبیآنکه
بهاوحرفیبزنمسهامتلفنواوراقبهادارخودرافروختم.سهام
شرکتتندرازقرارسهمیپنجدلاربهفروشمیرسید.منچهار
هزارسهمآنشرکتراخریدم.باتوجهبهمعیارهایاخلاقیو
بازرگانیدرشیوهایکهشرکتتندربرگزیدهبودهیچگونهامرغیر
اخلاقیندیدم.روابطآنشرکتبادولتهمهیچفرقیباروابط
نداشت،وچگونگیسرمایهگذاری دیگر گوناگون شرکتهای
حتی من بود. شرافتمندانه و شفاف و روشن کاملًا نیز خودم
نفت اطلاعاتسریهمکسبنمیکردمزیراپیشنهاد)بمباتمیـ
سنگرسی(بهطوریوسیعتبلیغشدهبود،هرچندکمترکسیآن

راباورکردهبود.
پیشازآنکهنخستینانفجارآزمایشیانجامشود،بهایهرسهم
شرکتتندرازپنجدلاربهشصتدلارافزایشیافتواینمبلغیک
سالبعددوبرابرشد.آنچهارهزاسهمجنرالشیلبهسهمیمعادل
هجدهدلاررسیدومنازیکاستادبالنسبهنداربهاستادیبالنسبه
دارامبدلشدم.تقریباًدوسالپسازنخستینتماسماکسگافی
بامن،سرانجامنخستینبمباتمیرادرچاهیکهدرذخایررس
نفتیحفرشدهبود،منفجرکردند.مندیگردلواپسیهایسادهفقرا
راکنارگذاشتهدرکسوتبرازندهطبقهمتوسطبالادرآمدهبودم.
خانوادهایدواتومبیلیشدیمومارتابابیمیلیدرجستوجوی
خریدخانهایبزرگتربهمنپیوست.گافیوهمسرشبرایشام

زخم
فریدون مجلسی

اتمیدرزیرپوستهزمینبیزاربود.
اوصراحتاگفت:اینکاراشتباهاست.نمیدانمچراوچطور،اما
اینرامیدانمکههرچیزیباآنبمبنکبتبارسروکارداشته

باشد،اشتباهاست.
ومنبهاوگفتم:نمیتوانیبهاینموضوعبهعنواننوعیراهنجات
نگاهکنی؟مادرایالاتمتحدهآنقدربمباتمیداریمکهبرایده
بارویرانکردنکرهزمینکافیاست.هرکدامازآنبمبهاحاصل
میلیونهادلارسرمایهگذاریاست.بیشتربهایندلیلباتومخالفم
کهخودتاعتقادداریآنبمبهازشتترینووحشتناکترین

چیزهاییهستندکهتاکنونبهتصورانسانرسیدهاست.
-پسچطورمیتوانیازنجاتحرفبزنی؟

-تاوقتیآنبمبهاوجوددارند،مظهرتهدیدیدائمیهستند.
شبوروزاینتهدیدوجودداردکهژنرالیسبکمغزفرایند
پرتابآنبمبهارابررویهمسایگانمانآغازکند.درحالیکه
اکنونگافیاستفادهایصلحآمیزازاینبمبهارامطرحکردهاست.

نمیفهمییعنیچه؟
-گماننمیکنمبفهمم.

-یعنیاینکهمیتوانیمآنبمبهایلعنتیرابرایمصرفیغیراز
خودکشیبهکارببریم.چوناگراستفادهازآنبمبهاشروعشود،

تنِدرفروختهبود. تازهایرابهشرکت امتیازروشکاملًا گافی
روشیکهمستلزماستفادهازبمبهایاتمیمازادبراحتیاج،برای
آزادکردننفتازسنگرساست.بهبیانساده،دراینروش
سوراخیعمیقدرذخایرسنگرسنفتیحفرشده،سپسیک
بمباتمیبهتهاینسوراخفرستادهمیشود،سپسآنسوراخ

مسدودشدهوبمبمنفجرمیشود.
ازلحاظنظری،گرماونیرویانفجاراتمی،سنگهایرسیرا
خردونفتآنراآزادمیکندوایننفتحفرةزیرزمینیبزرگی
راپرمیکندکهبراثرنیرویعظیمبمبایجادشده.آننفتآتش
نمیگیرد،زیراسوراخمسدودشده،وبنابراینباهزینهاینسبتاً
ارزان،مقادیربیحدوحصرنفتفشردهوآزادمیشود.ذخایر
سنگهایرسینفتیآنقدرزیاداستکهاحتمالاًتازمانیکهکاملًا

بهانرژیاتمیرویبیاوریمکافیخواهدبود.
پیشنهادیکهماکسگافیدرنوعیمعاملهمتقابلجذبمغزهابه
منارائهکرد،چنانبودکهگفتهشد.اودانشمرادرزمینهپوسته
خارجیزمینستودهومننیزتواناییاورادرکسبدویاپنج
یادهدلاردرجاییکهپیشازآنفقطیکدلارعایدمیشد،به

همانگونهعمیقاًمیستایم.
همسرم،ازاو،افکارشوبیشازهمهازپیشنهادانفجاربمبهای
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داستانیکوتاهازهاواردفاست
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هستندوسوابقآنهاراهممیدانیم.توشکستهنفسیمیکنیو
استعدادتراپنهانمیکنی.مامیدانیمچهمیخواهیم.پسمجادله

نکن.خب،دراینمعاملههستییانیستی؟
-وقتیحتینمیدانمدربارهچهچیزصحبتمیکنی،چهجوابی

میتوانمبدهم.
-بسیارخب،سریعوسادهتوضیحمیدهم؛درآنجازمانینفت
وجودداشته.بعدباپیدایشیکگسلعمیقیکدگرگونیطبیعی
پیشآمد،زمینترکخوردهونفتراپایینکشیده،خیلیپایین.
اکنونمنابععظیمآندرجایینهفتهاستکههیچدستگاهحفاری

نمیتواندبهآنبرسد.
-درچهعمقی؟

-کسیچهمیداند،بیستکیلومتر،سیکیلومتر.
-خیلیعمیقاست!

-شایدهمعمیقتر.وقتیانساندربارهچنینفواصلیدرزیرِپوسته
زمینمیاندیشد،معمایآن،برایشازمریخوزهرههممبهمترو

گنگترمیشودولیتوهمهچیزشرامیدانی.
-منهمهچیزشرامیدانم؟

احساسبدوآشفتهایداشتمولابدآثاریازآندرچهرهامنمایان
بود.

-اشکالشچیست؟
-نمیدانم.چرااینکارراکنارنمیگذاریماکس؟

-چرا؟
-دستبردار،ماکس.صحبتماربطیبهچاههاینفتندارد.
بیست،سیکیلومتر!درپکااستگزاسیکدکلحفاریهستو
آنهاتازهتوانستهاندازعمقهشتهزارمتریبگذرند،امکانکاردر
اینحدودهست.خب،شایدهمسیصدمتربیشتر،اماتوداریاز
نفتیصحبتمیکنیکهدرسیهزارمتریزیرپوستهزمیناست.
نمیشودباحفاریبهآنرسید،فقطمیشودبهآنزیررفتوبعد...

-وبعدچی؟آنرامنفجرکرد؟
-چهمیگویی؟آنرامنفجرکرد؟

-البته!چرامرابهاینخاطرسرزنشمیکنی؟چهاشکالیدارد؟
مامیدانیمیادستکمدلایلکافیداریمکهدرآنجایکشکاف
وجودداردکهبازوبستهشده.نفتآنبایدتحتفشاریفوقالعاده
باشد.مایکبمباتمیبزرگترازهمهبمبهاییکهتاکنونبه
کاربردهایم،آنزیرکارمیگذاریموباانفجاردوبارهآنشکافرا
بازمیکنیم.بهخداقسماینفورانبزرگترینفوراندرکلتاریخ

فورانهاخواهدبود.
-شماقبلًاآنچاهراحفرکردهاید.مگرنه،ماکس؟

-درستاست.
-تاچهعمقی؟

-هفتهزاروپانصدمتر.
-وبمبراهمدارید؟؟

ماکسبهنشانتأییدسرتکانداد:بمبراهمداریم.رویآنپنج
سالکارکردهایموهفتماهپیشبچههادرواشنگتنبمبرا

تحویلگرفتندوحالادرآریزونااست.

-برایچی؟
-برایاینکهتوهمهچیزرابررسیکنیوبهمابگوییشروعکنیم.

-چرا؟ماکهبهاندازهکافینفتداریم.
-چهجورهمداریم!خودتخوبمیدانیچرا.خیالمیکنی
بعدازاینهمهپولووقتکهصرفاینکارشدهمیتوانیمآن

راکناربگذاریم؟
-توکهگفتیاگرمنبگویم،آنراکنارمیگذارید.

-باشناختکافیکهازتوبهعنوانزمینشناسیحقوقبگیردارم،
مطمئناًمیدانیاینحرفازلحاظمهارتوغرورحرفهایاتچه

معناییدارد.
نیمیازآنشبرابیدارماندمودراینبارهبامارتاصحبتکردمو
کوشیدمآنرابانوعیمعیاراخلاقیتطبیقدهم.تنهاچیزیکهبه
نظرممیرسیداینبودکهبااینکار،یکبمباتمیکهمیتواند
برایقتلانسانهاونابودیهستیدرزمینبهکاررود،کمترخواهد
شد.بااینمنطقنمیشدمجادلهکرد.روزبعددرکارگاهحفاری

درآریزونابودم.
مکانیابیبسیارخوببود.ازهرجهتبراییکمکتشفنفت
عالیبود.فکرمیکنماینواقعیترادرنیمقرنگذشتهعملًاآزموده
بودندزیرادرآنجاتاچشمکارمیکردبقایایدرحالخاکشدن
افتاده،انواعقطعاتچوبیوفلزیدرحال یکصددکلازکار
پوسیدن،کلبههایمتروک،کاروانهایبهجاماندهباامیدهایبرباد
از تودههایی و زنگزده چرخدندههای کهنه، کامیونهای رفته،
لولههایرهاشدهدیدهمیشد.همهوهمهاینهاگواهامیدیبودکه
تاابددردلحفارانبختآزمامیجوشید.شرکتتندرباتشکیلاتی
بزرگدروسطایندرهعمیقچیزدیگریبود،دکلحفاریآناز
هردکلیکهتاآنزماندیدهبودمبزرگتروپیچیدهتربود؛امکانات
آنشاملدیواریبرایجمعکردننفتدرصورتیکهنشودفوراً
جلویآنرابگیرند،یککارگاهماشینآلات،یکنیروگاهکوچک،
لااقلصددستگاهنقلیهازانواعمختلف،وشایدپنجاهخانهکاروانی
بود.گسترشوعظمتکاردراعماقاینسرزمینناسازگارنفس
انسانرابندمیآورد.مننظرمرادربارهحرفهایماکسبهاو
اطلاعدادموگفتمکهاگربگویماینفکرکلًابیارزشاستباید

همهاینچیزهارهاشود.
ماکسجوابداد:شایدبله،شایدهمنه.حالانظرتچیست؟

-بهمنفرصتبده.
-البته،تاهروقتکهبخواهی.

هرگزبامنچنانمحترمانهرفتارنشدهبود.درسراسرآنمحل
پرسهزدموبایکجیپدورواطرافوبالاوپایینآنجاراگشت
زدم.ازتپهبالارفتمودوبارهپایینآمدم.اینکهچقدرپرسهزدم،به
نفسزدنافتادموارزیابیکردممهمنبود،نظرمنچیزیبیشاز
یکبرآوردعلمینبود.مطمئنبودمکهاگرآننظریهراردکنمو
بگویمکارعبثیاست،ازآنپروژهدستبرنمیدارند.آنهابهمنبه
عنوانیکردیابنفتاعتقادداشتند،خصوصاًاگربهآنهامیگفتم
کهبسیارخب،شروعکنید.چیزیکهواقعاًمیخواستنداینبودکه
یککارشناساعتقادآنهاراتأییدکند.اینموضوعازاینواقعیت

نزدماآمدند.مارتاخودشرابادومارتینیخشکگرمکردهو
کاملًامؤدببود،تااینکهگافیبهصحبتدربارهمزایایاجتماعی
طرحپرداخت.اوازاینکهنفتحاصلازسنگهایرسیچهکارها
میتواندبکندوممکناستماچقدرثروتمندشویم،تصویری

روشنارائهکرد.
مارتاتأییدکرد:آه،بله!بله،آلودهکردنفضا،کشتنآدمهایبیشتربا
اتومبیلهایبیشتر،افزایشسرعتکهباآنمیتوانیمدورمیدانها

سروصداراهبیندازیمودقیقاًبههیچکجاهمنرسیم.
همسرگافیکهجوانوزیبابوداماچندانشعورینداشت،گفت:

اوه،شمابدبینهستید.
گافیتصدیقکرد:البتهاینموضوعدوجنبهدارد.مسألهایکه
هستشیوهکنترلاست.نمیشودجلویپیشرفتراگرفت،امابه

نظرمنمیشودبهآنجهتداد.
-همانطورکهتابهحالجهتدادهایم.رودخانههایمانبویگند
میدهد،وماهیهامردهاندودریاچههایمانبهگندابتبدیلشده،
فضایمانآلودهاست،پرندگانازد.د.ت.مسمومشدهاندومنابع
طبیعیمانبهغارترفتهاست.همهماغارتگریم،مگرغیرازاین

است؟
مناعتراضکردم:دستبردار،مارتا،همیناستکههست،وهمه

ماازاینموضوعناخشنودیم.
-واقعاًناخشنودی؟

-اینطورفکرمیکنم.
گافیگفت:انسانهمیشهزمینراکندوکاوکردهوگرنهماهنوزدر

عصرحجرمیماندیم.
-وشایدقدریهمخوشبختتر.

منگفتم:نه،نه،نه،عصرحجردورانبسیارناخوشایندیبود،مارتا.
نبایدآرزوکنیکهبهآندورانبازگردیم.

مارتابهآرامیگفت:بهخاطرداریکهزمانیانسانهااززمینبه
عنوانمادرخودناممیبردند؟اینجامامزمینبودوآنهااینحرف

راباورداشتند.وزمینمنبعزندگیوهستیبود.
-هنوزهمهست.

مارتابااصرارگفت:شماشیرهاشراکشیدهایدوخشکشکردهاید.
وقتیشیرههستیِزمین،خشکشود،فرزندانشهلاکمیشوند.

منباناخشنودیدراینفکربودمکهاینحرفهاعجیبوشاعرانه
است.برایتنبیهمارتابهبهانهاینکهبایددربارهپارهایمسائلکاری
باماکسصحبتکنم،خانمگافیرابااوتنهاگذاشتم،وواقعاًهم
بهمذاکرهباماکسپرداختم.بهدفترکارجدیدخانهجدیدمرفتم
وسیگارهایبرگپنجاهسنتیروشنکردیم.ماکسبامندرباره
چیزیکهآنرابهحق»پروژهدنیایمردگان«نامیدهبودندحرفزد.
ماکسگفت:نکتهایناستکهمنمیتوانمتوراازهمانآغاز
پیریزیاینکارواردکنم.دراینکاریازدهشرکتبسیاراستوارو

خوشنامدرگیرند.
نامآنشرکتهارابهمنگفتوالبتهتحتتأثیرقرارگرفتم.
ماکسادامهداد:اینشرکتهاسرمایهاشراتأمینمیکنندوبه
عنوانشرکتیمنشعبازشرکتتندرفعالیتخواهدکرد.آنهابابت

پولشانبیستوپنجدرصدسوددریافتمیکنند.دهدرصدهمبه
صورتسهامتضمینیبابتحقمشاورهوراهنماییکنارگذاشته
میشودکهدلیلشرابعداًخواهمگفت.منمیتوانمتورابایک
ونیمدرصدسهامیعنیتقریباًمعادلسهچهارمیکمیلیوندلار،
فقطدرمقابلصرفچندهفتهازوقتتدراینکارواردکنم،و
همههزینههاراهمخودمانخواهیمپرداخت،بهعلاوهمبلغیهم

بهعنوانحقالمشاورهبهتوپرداختخواهدشد.
-بهنظرجالباست.

-اگرپروژهدنیایمردگانپیشبرود،ازاینهمجالبترخواهد
بود،ومنافعتوطیپنجسال،دهبرابرافزایشخواهدیافت.این

کوتاهترینراهیاستکهبرایمیلیونرشدنمیشناسم.
-بسیارخوب،ازعلاقهمندهمعلاقمندترشدم.ادامهبده.

گافینقشهایازایالاتآریزوناازجیبشبیرونآورد،آنرابازکرد،
وبهناحیهایعلامتگذاریشدهاشارهکردوگفت:اینجابراساس
اطلاعاتزمینشناسی،یکیازغنیتریننواحینفتیکشوراست.

درستاست؟
پاسخدادم:بله،آنناحیهرامیشناسم،رویآنکارکردهام.ظرفیت
نفتیِآنفقطتئوریکاست.هیچکستاکنوندرآنجاچیزیبه

دستنیاوردهحتیآبشور.آنجاخشکومردهاست.
-چرا؟

شانههایمرابالاانداختم:همیناستکههست.اگرقراربودنواحی
نفتخیزبراساسمشخصاتزمینشناسیوتئوریمعلومشوند،
منوتوالانازپلکتیهمثروتمندتربودیم.همانطورکهمیدانی،
حقیقتایناستکهدراینجورجاهاگاهینفتهستوگاهی

نیستولیبیشتروقتهانفتنیست.
-ماکارمانرابلدیم.درجایدرستحفاریمیکنیم.

-ماکس،چهنتیجهایمیخواهیبگیری؟
این درباره میزنم. ناحیهحرف این در بورسبازی یک درباره
خود امکانات تمام با را آن کردهایم. بحث ماهها بورسبازی
آزمودهایم.وازهرزاویهایبررسیکردهایم.واکنونآمادهایمدر
حدودپنجمیلیوندلاربرایآزمایشفرضیهخودمانخرجکنیم،

مشروطبراینکه...
-مشروطبراینکهچی؟

-کهنظریهکارشناسیتوفرضیهماراتأییدکند.بهعبارتدیگر
ریشوقیچیرابهدستتودادهایم.تویااوضاعرابررسیمیکنی
وبهمامیگوییشروعکنیمیابهمامیگوییولمعطلیم.بسیار
خب،ماهممثلعربهاخیمههایمانرابرمیچینیموبیسرو

صدامیرویمدنبالِکارمان.
-فقطبهاعتبارِحرفِمن؟

-فقطبهاعتبارمغزودانشفنیِتو.
-ماکس!فکرنمیکنیعوضیگرفتهباشی؟منیکاستادساده
زمینشناسیدردانشگاهیکماهمیتدریکایالتغربیهستم،و
دستکمبیستنفردراینرشتههستندکهمیتوانندبهمندرس

بدهند.
-بهعقیدهمااینطورنیست.مامیدانیمچهکسانیدراینرشته
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یکنفردیگرهمگفت:اینخوناست.
انگشتمرامیانآنمایعسرخرنگکردمومقابلبینیامگرفتم.گرم
وتقریباًداغبود،وبویخونداغوتازهجایتردیدبرایمنگذاشت.

آنرابانوکزبانمچشیدم.
ماکسزیرلبگفت:چیست؟

اکنوندیگرانهمدورماجمعشدهبودند.سکوتبرقرارشد،
آفتابسرخرنگدرآنسویدریاچهسرخفرومینشستو
سرخیاشبرچهرههایمامنعکسمیشدوچشمهایمابازتابی

سرخداشت.
ماکسپرسید:خدایمن،اینچیست؟

پاسخدادم:خوناست.
-ازکجا؟

سپسهمگیساکتماندیم.
شبرارویتپهایکهپناهگاهراآنجاساختهبودند،سپریکردیم،
بامداددورادورماراتاجاییکهچشمکارمیکرد،دریاییداغاز
خونسرخفراگرفتهبود،دریاییکهازآنبخاربرمیخاست،وبوی
آنبهقدریتندوسنگینبودکههمهمارابهحالتهوعانداخته
بود.همهماچندینباراستفراغکردیمتااینکههلیکوپترهاآمدندو

ماراازآنجادورکردند.
روزیکهبهخانهبازگشتیم،مارتاومندراتاقنشیمننشسته
بودیم.اوکتابیدردستداشتومنگزارشیمیخواندمدرباره
کوششیکهآنهابرایبستنآنچاهبهکاربردهبودند،.گزارش
حاکیازآنبودکهحتیبالباسغواصیهمنتوانستندتاعمقآن

مکانپیشبروند.اوسرشراازرویکتابشبلندکردوگفت:
-آنداستانرادربارهمادربهیادداری؟

-کدامداستان؟
-یکداستانبسیارقدیمی.فکرمیکنمزمانیشنیدمکهقدمت
آنبهاندازهنیمیاززماناست.شایدافسانهاییونانییاچیزیاز
آنقبیلباشد.دراینافسانهآمدهکهآنمادرپسریداشتکهمایه
دلگرمیوهمهچیزهاییبودکهیکپسرمیتواندبرایمادرش
داشتهباشد.آنپسرپایبندعشقیاگرفتارافسونزنیبسیارزیباو
شرورشد.پسرخواستآنزنراخوشحالکند،واینکارراهم

کرد،وبهاوگفت:هرچهراآرزوکنیبرایتخواهمآورد.
منگفتم:حرفیکههمیشهبههرزنیگفتهمیشود.

مارتاباملایمتگفت:منبرسرِآنبحثندارم،چونوقتیپسر
اینحرفرازدزنپاسخداد:آنچهبیشازهرچیزدرجهانآرزو
میکند،قلبمادراوستکهازسینهاشبیرونکشیدهشدهباشد.
مردکِنادانِپستوجانیدواندوانبهخانهرفتوبایکچاقو
سینهمادرخودراتاشکمدریدوقلبزندهاشراازکالبدش

بیرونکشید.
-ازداستانتخوشمنمیآید.

-ودرحالیکهآنقلبرادردستداشت،بادنائت،شتاباننزد
معشوقهاشبازگشت.امادرراه،درمیانجنگلپایشبهریشهای
گیرکرد،سکندریخوردوباسربهزمینافتاد.قلبمادرازدستش
افتادووقتیخودشراجمعوجورکردتابهسراغآنقلببرود،

قلببهاوگفت:پسرم،زمینخوردی؟ناراحتشدی؟
-داستانقشنگیاست.چهچیزیراثابتمیکند؟

-گمانمیکنم،هیچچیز.آیاهرگزاینخونریزیرابندخواهند
آورد؟آیاهرگزآنزخمراخواهندبست؟

-فکرنمیکنم.
-پسبایدازمادرتآنقدرخونبرودتابمیرد؟

-مادرم؟
-بله.

-عجب.
مارتاگفت:مادرِمن،آیااوازخونریزیخواهدمرد؟

-گمانمیکنم.
-فقطهمینرامیتوانیبگویی،گمانمیکنم؟

-چهبگویم؟
-فرضکنیمبهآنهاگفتهبودیکهاقدامنکنند؟

-تواینرابیستبارازمنپرسیدهایمارتا،ومنبهتوگفتهامکه
آنهاردیابدیگریپیدامیکردند.

-وآنیکی؟وآنیکی؟
-بله.

مارتافریادزد:چرا؟تورابهخداچرا؟
-نمیدانم.

-اماشماآدمهایپوچهمهچیزهایدیگررامیدانید.
-بیشترفقطمیدانیمچطوربکشیم.اینهمهچیزهایدیگرنیست.

-ماهرگزنیاموختهایمچیزیرازندهکنیم.
بهخواندنگزارش و است دیر بله،حالاخیلی کردم: تصدیق

بازگشتم.
امامارتاهمانجانشست.کتاببازرویزانوانشبود،بهمننگاه
میکرد؛وآنگاه،پسازمدتیکتابرابستوراهیطبقهبالاشد

وبهبستررفت.

کهباهزینهبسیارچاهیبهعمقهفتهزاروپانصدمترحفرو
همهتجهیزاتآنرانصبکردهبودند،کاملاآشکاربود.اگربهآنها
میگفتمکارشانغلطاست،ممکنبوداعتقادشانقدریمتزلزل
شود،اماخودرابازمییافتندوبرایخودردیابدیگریمییافتند.

هنگامیکهبهمارتاتلفنکردماینمطلبرابهاوگفتم.
مارتاگفت:خوب،خودتصادقانهچهفکرمیکنی؟

-اینجاسرزمیننفتاست.امامننخستینکسینیستمکهبهاین
نتیجهدرخشانرسیدهباشد،موضوعایناستکهآیاتوجیهآنهادر

موردناپدیدشدننفتدرستاستیانه؟
-خب،بهنظرتدرستاست؟

-نمیدانم.هیچکسنمیداند،آنهایکمیلیوندلاردرستزیر
دماغمگرفتهاند.

مارتاگفت:ازمنکمکیساختهنیست.
بود، زیاد کند.عمقخیلی منکمک به نمیتوانست هیچکس
خیلیپایینودوردست.مامیدانیمآنرویماهچهشکلیاست
وچیزهاییهمدربارهمریخوسایرسیاراتمیدانیم،امادرباره

خودمانوجاییکهدرآنزندگیمیکنیمچهمیدانیم؟
فردایروزیکهبامارتاصحبتکردم،باماکسوهیأتمدیرهاش
ملاقاتکردموبهآنهاگفتم:قبولدارمکهبایددراینجانفتباشد.
بیازمایید.آنهاحدود انفجاررا بایدپیشبرویدو بهعقیدهمن
یکساعتازمنسوالکردند،اماوقتیانساننقشردیابرا
بازیمیکند،پرسشهاوپاسخهابهنوعیمراسمسحرآمیزتبدیل
میشوند.حقیقتمسلماینبودکههرگزکسیبمبیراباچنان
قدرتیدرچنانعمقیمنفجرنکردهوتاوقتیکهاینکارعملی

نشود،کسینمیداندچهاتفافیخواهدافتاد.
باعلاقهبسیارآمادهسازیبرایانفجاررانظارهکردیم،آنبمب
باغلافِضدانفجارش،اختصاصاًبرایاینکارطوریساختهیا
بازسازیشدهبودکهبهتربتوانآنراکارگذاشت.بسیاردرازبود،
تقریباًششمترطولداشتوبسیارباریکبودآنراپسازقرار
دادندرداخلدکلمسلحکردند،وسپسهیأتمدیره،مهندسها،
تکنسینها،روزنامهنگارها،ماکسوخودمنبهپناهگاهبتنیو
ایستگاههایکنترلکهتقریباًیکونیمکیلومتردورترازچاهساخته
شدهبودرفتیم.تلویزیونمداربستهماراباچاهدرارتباطقرار
میداد.باآنکههیچکسانتظارنداشتانفجارجزتکاندادنشدید
سطحزمیناثربیشتریداشتهباشد،کمیسیونانرژیاتمیضوابط

ایمنیرابرایماتعیینکردهبود.بایدآنهارارعایتمیکردیم.
پنجساعتدرپناهگاهماندیمودراینمدتفرودطولانیانجام
شد.تااینکهسرانجامتجهیزاتاعلامکردندکهبمبدرتهچاه
حفاریشدهقرارگرفتهاست.سپسیکشمارشمعکوسساده
انجامشد،ورئیسهیأتمدیرهدگمهقرمزرافشارداد.دگمههای
قرمزوسفیدنمودارشکوهانسانند.بافشاریکدگمهسفیدزنگیبه
صدادرمیآیدیایکچراغبرقروشنمیشود؛بافشاریکدگمه
قرمزقدرتیجهنمیهمچونیکخورشیدپدیدمیآیدواینبار

درهفتکیلومتریزیرپوستهزمینایناتفاقمیافتاد.
شایدچنینچیزیتنهادراینقسمتودرایننقطهازپوسته

زمینمیتوانستبهوقوعبپیوندودرهیچجایدیگرامکانپذیر
نبود.شایدگسلیکهنفترادرخودفروبردهبود،عمیقترازآن
بودکهمافکرمیکردیم.درواقعهرگزنمیتوانفهمیدکهواقعیت
امرچیست.مافقطچیزهاییرامیدیدیمکهبهوسیلهتلویزیون
مداربستهشاهدآنبودیم.دیدیمکهزمینمتورمشد.جایآنتورم
مانندیکحباببرجستهشد.حبابیکهحدوددویستمترقطر
داشت.سپسپوستهآنحبابازهمگسستوبهستونیازغبار
ودودتبدیلشدکهتاارتفاعحدودصدوهشتادمتریازکفدره
بههوابرخاست.لحظهایبرجایایستادوخورشیدکهدرحال
فرودآمدنبوددرپسآنقرارگرفت.مانندستونآتشیبودکهاز
کوهسیناخارجشدهباشد.سپسکاملًااززمینکندهشدوناگهان
همراهباگردبادیدرهمفروریخت.ماحتیازداخلپناهگاهصدای
غرشآنراشنیدیم.هنگامیکهحفرهبزرگیکهغبارازآنخارج
میشد،هویداگشت،ستونیازنفتبهقطرحدودسیمترفوران

کرد.اماآیاآننفتبود؟
لحظهایکهآنرادیدیم،شادیزیادیبرپناهگاهمستولیشد.
سپسآنخوشحالیدرپژواکخودخاموششد.تلویزیونسیستم
مداربستهمارنگیبودونشانمیدادکهاینستونبهرنگسرخ

روشناست.
یکنفرزیرلبگفت:نفتسرخ.

سپسسکوتبرقرارشد.
یکنفردیگرپرسید:کیمیتوانیمخارجشویم؟

-دهدقیقهدیگر.
آنغباربههوارفتهودرسمتمخالفدورشدهبود.ماتادهدقیقه
منتظرماندیموآننفتسرخروشنراکهازچاهفورانمیکرد
نظارهکردیم.حوضچهبزرگیدرمیاندیوارهایبازدارندهتشکیل
شدوآنجاراباسرعتیشگفتآورپرکردوازدیوارهالبریزشد،
شدتجریاننفتبایدحدودچهارصدوپنجاههزارلیتردرثانیهیا
بیشتربودهباشد.نفتسرخپشتآندیوارهاولایهگستردهایرا
درسراسرسطحدرهپرکردچنانبهسرعتحرکتمیکردکهاز
آنبالا،یعنیجاییکهمابودیم،میدیدیمکهارتباطماباتأسیسات
داردقطعمیشود.درآنلحظهدیگرمنتظرنماندیم،بهامیدشانس،
خطرتشعشعرانادیدهگرفتیموازدامنهصحراییآنتپهپایین
دویدیموبهسویچاهوخانههایکاروانیوکامیونهارفتیمامابه
موقعنجنبیدهبودیم.درکنارآندریاچهبزرگنفتسرخایستادیم.

یکنفرگفت:ایننفتسرخنیست.
-لعنتی،اینکهنفتنیست!

همانطورکهآندریاچهگسترشمییافت،بالامیآمدوکامیونها
وخانههارامیپوشاند،ماعقبترمیرفتیم.دریاچهبهشکافیدر
درهرسیدوازمیانآنبهصحراسرازیرشد،بعدبهدرونسایههایی
کهصخرههایبزرگبودندرفت.درآنغروبآفتابتابشیسرخ

رنگداشتوسپسدرتاریکیسیاهشد.
یکنفرآنمادهرالمسکردودستشراجلویدهانشگرفتو

گفت:اینخوناست.
ماکسکهکنارمنبودگفت:اودیوانهاست.
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گزارشیازدیدارهشتم

علیسرِکرایهچانهنزدوهرچقدررانندهخواستهبود،اگر
پیادهشدورفتسمتدرقلعه. چهزیادترازحقش،دادو
دربستهبودوزنگبرقیهمخراببودوکارنکرد.علیبه
درکوفت.اولبادست،امادستشدیگرطاقتمحکمکوبیدن
نداشت.بعدباعصا،اماصدایقابلتوجهیازبرخورددسته
اهالیداخلقلعه بلندنشدو باچوبگردویدرقلعه عصا
راخبرنکرد.اینپاوآنپاکردوبهساعتشنگاهکرد.هنوز
یکساعتیتاشروعساعتکاریوقتماندهبود.چیزیکه
ازذهنشگذشت،بچگانهوتاحدودیابلهانهبود،امامعمولا
آدمهادراواخرعمرشانهمبچهمیشوندهمابله.علی،یاعلی
گفتوازتیرچراغبرققدیمیکهبابتجنبههایدکوراتیو،
کناردیوارقلعهنگهشداشتهبودندوازبینشنبردهبودند،بالا
رفت...علیبچههمکهبودازاینکارهانمیکردوهیچکس
ازبستگانش–کهحالابیشترشانمردهاندوآنکمترشانهمکه
که ندارند و نداشتند یاد به پیرمردشدهاند- بیخیال زندهاند
جناباستادازدیواریبالارفتهباشدیابهزوربازووقوای
بدنیاشتکیهکردهباشد.کدامزوربازووکدامقوایبدنی؟
دلشازجوانیخوشبودکه»چگونهشکدایننعمتگذارم/
کهزورمردمآزاریندارم«.بینخودمانباشداوحتیازجوی
خیابانهمنمیپریدوراهشرادورمیکردتاازپلبگذرد.
اینجورمواقعاگرکسیهمراهشبوددفعسوالمقدرمیکرد
ومیخندیدومیگفت»هرکهازپلبگذردخندانبود.«حالا
چهشدهوچهکارواجبیداردکهدرنودوششسالگیاز

تیرچراغبرقبالامیرود،ازعجایباست.بههرمصیبتیبود،
سادهای کار دیوار روی به تیر از پریدن اما رفت بالا تیر از
هم بلندی از ترس و لعنتی آنسرگیجه که بخصوص نبود،
بهسراغشآمدند.نهراهپسداشت،نهراهپیش.نمیدانست
چهکندوچهکسیرابهکمکبطلبد.اولاکسینبودکهبیاید،
دقیقه، ده بربیاید؟ ازدستش بیاید،چهکمکی ثانیاکسیهم
با یکربعیبالایتیرماندهبودکهازدورباغبانرادیدکه
یکسنگکخشخاشیدوآتشهوپیالهایخامهلخلخکنانبه
سمتقلعهمیآید...یادتانآمدباغبانراقبلاکجادیدهاید؟
موهایشسفیدشدهوکمیهمچاقشده،موقعراهرفتنوکار
کردنخسخسهممیکند،امانسبتبهپنجاهسالپیشفرق
زیادینکرده...آفرینکهباهوشیدوچهرههاراخوببهخاطر
میسپارید.باغبانهمانسردستهبرادرانعملیقلعهگبریاست
کهتویهمانفاجعهاسفاخیل،باعلیخونبخونکردوزنده
نگهشداشت.همانکهتویکلانتری،مخعساکرهراخوردتا
اسمیگلدستبهکارشودوجلویمردنعلیرابگیرد.آنجا،
تویقصهسین،»سردسته«نامگرفتوعلیبهیادسیناین
اسمرانگذاشتکهفراموششود.اوراسرباغبانقلعهکردو
ازاعتیادنجاتشدادورفیقششد.رفاقتیکهخدشهایبرآن
واردنشدهوهمچنانادامهدارد...سردستهداشتبرایخودش
دلِیِدلِیِمیآمدکهاستادراچهارمتربالاترازسطحزمیندید
کهمعلقماندهونمیداندچهخاکیبسربریزد.تعجبکرده
بودی بیمارستان که »شما بود: گرفته هم خندهاش اما بود،
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علیسرشدواررفتونزدیکبودکهبیفتدکهسردستهدادی
زدکهبهخودشآمد.بعدازپایینشروعکردندبهراهنماییو
قوتقلبدادنتابهکمکعصاودستخودشرارویدیوار
بیندازد.چندبارنزدیکبودپایشسربخوردودستشازلبهتیر
ودیواردربرودوزمینبخورد.دلاسمیگلوسردستهچندبار
هریریختپایین.بالاخرهباصلواتوذکروخداخدا،علی
خر سوار که شکلي همان به و دیوار به رساند را خودش
میشوند،سواردیوارشد.دوبارهازپایینراهنماییاشکردند
کهذرهذرهخودشراسُربدهدبهسمتدرختگردو.مختصر
راهنمایی و علی محیرالعقول و آکروباتیک عملیات میکنم
دوستانشرا.بالاخرهسوارشاخهدرختشدوبهمصیبتو
جانکندنپایینآمد.پایینآمدنشمصادفشدباورودمدیر
وپرستاروبقیههمکاران.فقطخوبشدکسیصاحبقلعه
رابالایتیرندید،اماوقتیازپایینتیررانگاهکردنددیدند
عصایاستادآنبالاست.باتعجبنگاهیبههمکردنداماقبل
ازپرسوجووقبلازکنجکاویبرسرفرارازبیمارستان،
راعصبانی اسمیگلوسردسته،اخمیکردندوخود علیو

نشاندادندوبیاعتنابههمه،سریعبهاتاقباغبانیرفتند.
تویاتاقباغبان،سردستهبساطصبحانهراراهانداخت.چای
خوشعطرسیلان،سنگکدوروخشخاشتهران،خامهاردبیل
وبویبهمنکوچکیکهاسمیگل،فرتوفرتدودمیکردو
هواراازآنمیانباشت،وبوینرگسوگلمحمدیومریمو
دههاقلمهونشاوشاخهگل،حالهرسهراسرجاآوردهبود
تاباخیالراحتبنشینندوببیننداصولاچهخبراستوچه

کاربایدبکنند.بلکهچهکارميتوانندبکنند.
علی:فکرتنهاکسیکهنبودماسفاخیلبود.

و جوون بوده، اینجا سین دیروز میگه رفیقمون اسمیگل:
قبراق.

سردسته:مننگفتمسین.گفتمیکیعینسین.عینسیبیکه
ازوسطنصفکردهباشن.اللهاکبر،عینخودشبود.کپيبرابر
اصل.جلالخالق...ببین،یهچيميگمیهچيميشنفي.خیلی

شبیهبود.اونقدشبیهبودکهجناباستادپسافتادن...
علی:پسنیفتادم،مردموزندهشدم.

اسمیگل:کیشمیشد؟
دخترياش. نوه نوهاش. میشد دیگه... بود چیز هان؟ علی:
راستميگهعینخودشبود.خوشگلوبانمک...نامهنوشته

تونامههمامضاکردهسینپریم.
سردسته:ایولله...

اسمیگل:نوه؟
علی:منمبیخبرم.تازهدیروزعصردیدمش...

اسمیگل:خداکنهاسفاخیلبونبره.ميترسمیهوقتبرهتو
کارش.

علی:دخترکدرجریانکلداستانه.ازهمهچیخبرداره.
اسمیگل:ننهبزرگهچیزیبروزداده؟
علی:مامانبزرگ،ننهبزرگچیه؟

اسمیگل:مامانی،مامانجون،مامانبزرگ،هرچی...
علی:ظاهراکلگیتدخانیروخونده.

اسمیگل:چیچیروخونده؟
علی:ترُشنکن.تقصیرمننیست.یعنیالآندارممیفهممکه
ظاهراوقتیگیتدخانیرومیسوزوندیم،سین،یواشکییه

نسخهنگهداشته...
سردسته:اونوقتمیگنعقلزناکمنیست.

اسمیگل:چندوقتهخبرداری؟
علی:رسماازدیروز.سینپریمنوشتهتونامه،اماراستشهمون
جورایی یه میسوزوندیم کتاب داشتیم که پیش سال پنجاه
فهمیدمکهیواشکییهنسخهروزیرلباسشقایمکرده.دوبه
شکبودمکهبپرسمیانهکهنپرسیدم.رومنشدکهبپرسم.خب
خودشمیدونستکهماتعهدکردیمکهحتییهنسخههم
ازاونکتابباقینمونه.خودشمیدونستچقدرخطرناک
میتونهباشه.امادیروزگفت،یعنینوهاشگفتتویصندقچه

مامانبزرگشیهنسخهپیداکرده...
اسمیگل:بدبختشدیمرفتپیکارش...

سردسته:اگهبینایننسخهوفراراسفاخیلیهرابطهایباشه
چی؟

علی:چرندنگو...
اسمیگل:چرندنمیگه.راستمیگه.حتمایهرابطهایهست.
حتماخبربازشدندرصندوقچهتوعالماجنهپیچیده...باید

بهمقراخبربدیم.
علی:مگهمیشهمقراخبرنداشتهباشه.

سردسته:عساکرهروهمخبرکنیم.بالاخرهپلیسبودهبهتراز
ماحالیشهچهکارکنه...

علی:اولمیخوامبههمینسین...همینسینپریمزنگبزنم
وازشخواهشکنمکتابروبیاره...

تو بره دستش بگیره رو کتاب همینجوری اگه اسمیگل:
خیابونچی؟

علی:ازشخواهشمیکنمکتابروبذارهتویهتوبرهسیاه،
تویکیف، بذاره رو یهجعبه،جعبه تو بذاره رو توبرهسیاه
کیفروبذارهتوکولهپشتیاش...کولهپشتیداره.دیروزکه

دیدمش،یهکولهگندهروکولشبود...
یه کتاب اون که کنی حالیاش میخوای اسمیگل:چجوری
رازهکهبایدپوشیدهبمونه.ازکجامیخوایتلفنیشیرفهمش

کنیکهاونکتابجزواسراره؟
چشم به و بود ماوقع جریان در که بزرگش ننه سردسته:
خودشدیدچهخبره،حالیاشنشدوآخرشهمیهنسخهاز
وسطآتیشبهاونگندگیکفرفت،اینکهدیگهپریماونه،
ازهیچیهمخبرنداره،ازاینالکیخوشاهمهست؛ازاینها
کههمینجوریالکیشادنوبههمهچی،بهدرختوحوض

وپیرمردوباغبونمیخندن...
علی:نگرانچیهستین؟پنجاهسالپیشکهدستمخالیبودو

ازهیچیخبرنداشتم،ازپساسفاخیلبراومدم...
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استاد؟نیفتییهوقتشربشهعزیزمن؟«علیگفت»حالاچرا
میخندی؟برویهنردبومی،چیزیبیارکهبیامپایین...«

-آتیشنشانبگمبیانتشکگندهبادکننبذارناینزیرکه
بیفتیروش؟

-مسخرهنکن.یهساعتدرزدمهیشکینگفتخرتبهچند
من.عجلهداشتم.مجبوربودمبرمتو.

-بلانسبتاولصبحیتنگتونگرفتهبود؟
-کارداشتم.بایدخیلیزودمیرفتمتو

-یعنیالآنرفتیتوشما؟یهحرفیمیزنینا.راستمیگنآدم
پیرشهبچهمیشه.نمیگیالآنپرستارابیانلنگافلاکببینن

استادشونراهپسوپیشندارهمایهخندهمیشه؟
-هنوموندهتابیان.اگهتوبتونیمنوبیاریپایین...

-مگهمنشزنماستاد.الآنشمااونبالامناینپاییندارهسرم
گیجمیره،چهبرسهکهخودممبیامبالا.

-سرگیجهاتمالخامهایهکههرروزمیریزیتوهندقبلات.
بلندی پایین، به ربطی میره. گیج سرت بالاست، چربیات

نداره.
-برفرضمکهامروزخامهنخورم،سجلمکهگمنشده.تاریخ

تولدمکهیادمنرفته.منمردتیرودیوارنیستم.
-پساقلابرواسمیگلوصداکنتاکسینیومدهبیادیهاقدامی

بکنه.
-کدومعفریتیهشتصبحبیدارهکهاسمیگل؟

-خببروصداشکن.اینمبلدنیستی...
-منهیچیبلدنیستم.کلهماجمعینفقطتویهکاراوسابودم

کهاونمپنجاهسالپیشبستیامبهتختترکمدادی.
-ولیباغبونبدینیستی.ملتکهخیلیتعریفگلوگیاه

قلعهرومیکنن.
و دستم میگیرم بیلچه فقط من دیوونهان. ملت بلانسبت -
نهال و تخم خود هنر باغیاش باغچه. تو میاندازم شیلنگ

وگیاهه.
-حالایعنیمنبایدبمونماینبالا...صبرکن...صبرکن...این

اسمیگلنیستسرکوچه؟
-...چرا.خودشه.اینبیرونچیکارمیکنه...

-حالاسوالتوبذاربرابعدبروبگوزودبیادمنوبیارهپایین.
سردسته»چشم«یگفتوبهاکراهرفتسراغاسمیگلکهسر
کوچهایستادهبودوداشتخودشرامیخواراندوحیرانبه
نگاهمیکرد.گفتوگویسردستهواسمیگلرا دوروبرش

علینمیشنیدوازاینبابتکلافگیاشدوچندانشد.
-کجابودیاسمیگل؟نریگموگوبشیشربشه؟

-شرشده...شربپاشده.شراومده.بدبختشدیمرفتپی
کارش.

-چهشری؟دنبالکیمیگردی؟
-رفتمبیمارستاندنبالعلی.فکرکنممرده.نبود.کلبیمارستانو

زیروروکردمنبود.توسردخونههمرفتم،نبود.
-نترس،زندهاست.بالاتیرچراغبرقه.اوناهاش.نگاشکن.

-اه؟اونجاچیکارمیکنه؟
-لابدرفتهیخبیاره.

-یخ؟
-چهمیدونم؟سوالمیکنیاولصبحی.بیابروبیارشپایین.

-کی؟من؟
-خودشگفتبرودنبالاسمیگل.

تو دیگه اسم اسمیگل. میآد، راست میره، کهچپ اینم -
زبونشنمیچرخه.کیبردشاونبالا.

-خودشرفته.دربستهبوده،رفتهکهبرهرودیواربپرهتو.
-راهراستهروبیعصامیخورهزمین.اونوقتازرودیفال

میخواستهبپرهکجا؟
-دیفالچیه؟دیوار.

-دبونمبهدیوارنمیچرخه.ضمناینکهدیفالیهچیزدیگه
است.فرقدارهبااینیکهمیگی.

کنی ردش دیفال رو از کنی کاری میتونی اوکی. دیفال. -
بیاریشتوقلعه؟الانملتمیانبده،شرمیشهببینناستادشون

بعدسکتهدیروزمعلقزمینوآسمونه.
-نوََرْدبِوننداریبیاریشپایین؟

-ندارم.باغبونم،آتیشنشانکهنیستم.
-منمترسبلندیدارم.میدونهخودش.

میشه دستشخسته بمونه. بالا اون بذاریمش که نمیشه -
میافتهدستوپاشمیشکنهشرمیشهها.

-قلیخودش»بگذارتابیفتدوبیندسزایخویش«.
حالااسمیگلوسردستهبایکنانسنگکوپیالهخامهپایین
تیربودندواستاد،بالایتیربهحالتیاسواسفدررفقای
»یعنی باعصبانیتودلخوریگفت قدیمیاشمینگریست.
بااسبرفاقتکردهبودم،برامیهکاریمیکرد.باسگرفیق
بودمالآنخودشورسوندهبوداینبالا.اگهباگربهرفیقبودم
رفتهبودبرامطنابی،نردبومیچیزیآوردهبود.اونوقتشما

دوتابهمنکهرسیدینفوبیایارتفاعگرفتین.«
-چیِارتفاع؟فهمیدیچیمیگه؟

ولی میگه، میفهممچی البته من نمیده. قد تو سواد به -
توضیحشبراتوسخته.

-حالاتوصبحزودکجارفتهبودی.توکههمیشهتالنگظهر
خواببودی؟

-اومدمبیمارستاندنبالتو.فکرکردممُردیبهجونخودت.
نهروتختتبودی،نهتواتاقت،نهتوبخشت،نهتوسردخونه

نهتوسالنتشریح.کلبیمارستاندارهپیاتمیگرده.
-اومدهبودیعیادت؟ازاینعادتانداشتی.

-عیادتچیه،خداپدرتوبیامرزه.گرفتارشدیم.بدبختشدیم.
-بدبختچی؟

-مقراکلهسحرخبرمکردهکهاسفاخیلاززندانفرارکرده،
همهمیگنیقینمیادسراغتو.

-سراغمن؟
-لابدپاماهمگیرهدیگه؟
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اسمیگل:فضولینکنهدستبهچیزیبزنه...
علی:چیزیندارم.همینکتابهوقلموذرهبین.اونوسایلکذا

تویهصندوقه،درشهمقفله،زیرتخته...
اسمیگل:دخترجماعتفضوله.علیالخصوصکهننهبزرگش
در باسنجاقسر میبینی بری الآن بوده. علیحده همفضول

جعبهروبازکرده...
سردسته:نهبابا...

برا هست، هم خبرنگار اینکه ضمن میگه. راست علی:
فضولیاشانگیزههمداره...

سردسته:پسپاشوبرو.پاشو...
علی:عصامروچهکنم؟چیزینداریبگیرمدستم؟

سردسته:دستبیلبدمخدمتتون؟توچنتهباغبونبیلهوبیلچه
وارهوقیچیودستبیل...

علیراسردستهکمککردتابهسمتاتاقشبرود.درمسیر
استاد و احوالپرسیدند و کردند سلام پیرزنها و پیرمردها
باخوشروییجوابشانراداد.پرستارانهمنگرانحالاستاد
بودندودلشانمیخواستسردستهراپسبزنندوخودشان
زیربازویاستادرابگیرند،اماباغبانعقبننشستوبهتنهایی
ماموریتشراپایاندادوعلیرابهاتاقشرساند.اماداخلنشد
وازجلویدراتاقدورزدوبرگشت.علیدررابازکردودید
ایستاده بازیگوشرمانهایروسی کهسینپریمعیندختران
معطوف کنجکاویاش میکند.خوشبختانه کنجکاوی دارد و
تخت زیر جعبه به و بود شده موسیقی صفحههای و گرام
نرسیدهبود،یالااقلهنوزنرسیدهبود.سینپریماستادراکه
دید،نزدیکبودجیغبزندونزدیکبودبپردبغلپیرمردومثل
نوهایکهپدربزرگشرامیبوسد،ببوسد،اماپدربزرگونوه،
هردوخودراکنترلکردندوحداقلیکمترفاصلهرابین

خودحفظکردند.
بیمارستان تو تختتون رو وقتی نمیدونین استاد، وای -

ندیدمتونچهحالیشدم...
-اتفاقاالآندنبالتلفنبودمکهزنگتبزنموخواهشکنم

کهببینیمهمو.
-ببینیمهمو؟مندیشبتاصبحخوابمنرفت.هزاربارگیت

دخانیروازسرتاتهوازتهتاسر...
-هیس...اونکتابکجاستالآن؟

ایناهاش... کیفمه... تو کتاب میزنین؟ حرف یواش چرا -
مقراعشی، اسفاخیل، زیر کشیدم. خط همش زیر ببینین،

اسمیگل...
-هیس...خواهشمیکنمیهدقیقهچیزینگو...هرچندشاید

خیلیدیرشدهباشه.
-دیر؟دارمهیجانیمیشم...چهخوب...نکنهیهبازیجنو

پریتازهدرجریانه...
-بازینیستعزیزدلم...

-وای...چهجالب...یهراز...یهماجرا...میتونممثلشما
داستانشروبنویسموبعداچاپشکنم؟

-یهدقیقهکمککنمنبشینمرویاینصندلی...لطفایهلیوان
آبهمبرامبریز...خودتهمبشیناینروبرووگوشبده

ببینچیمیگم...
-سراپاگوشم.زیپدهنمهمبسته،آ،آهام.

-توبرایمنخیلیعزیزی.درستههنوزبیستوچهارساعت
میشناسمت. که عمره یه انگار اما نمیگذره، آشناییمون از
پنجاهسالوبیستوچهارساعتهکهمیشناسمت.برایمن
عزیزی،همونطوریخودت...یعنیمامانبزرگتعزیزبود...
اماتو، تویزندگیمنهیچکسیسیننشدونخواهدشد،
تو،تو...درموردتتواحساسمسوولیتمیکنم.نسبتبهتو
مسوولموبایدمراقبتباشموبایدحواسمروجمعکنمکهیه

وقتخدایینکرهآسیبینبینی...
-مگهقرارهآسیبببینماستاد؟

-گوشبده.مگهقرارنبودزیپدهنتکشیدهباشه؟
-آ...آهام.

-شیشدنگحواستروبدهبهمن.چیزاییکهمیخوامبهت
بگم،باورشسخته...رازه...

نمیزنم... ببخشید.دیگهحرف باورمیکنم...آخ -ولیمن
آهام.

نبایدمیخوندی.ما اما -توکتابگیتدخانیروخوندی،
قولدادهبودیمکهاینکتابروتماموکمالازبینببریمو
برایپنجاهسالجلویورودبعضیازاجنهبدذاتروبهعالم
انسانیبگیریم.ازاونطرفهماوناقولدادهبودنکهانسانها
روبهطورخودشونراهندن...گوشبدهبراتتعریفکنمکه
چهاتفاقیافتاد.توبایدبدونیکهچیشدهوچیقرارهبشه....

-منهمهکتابروخوندم...
-ولیکتابهمهداستاننیست.اونشبیکهتویکلانتری،
ازمرگنجاتداد،تهقصهنیست،شروعقصه اسمیگلمنو
است.ضمنااسمیگلوعساکرهوسردستههمهنوززندهانو

تویقلعههستن.بزودیمیبینیشون...
لباس شده، پیر شناختمش. دیدمش تا دیدم. رو سردسته -
باغبونیپوشیده،اماخودخودشه.عینهمونیهکهتوکتابه...

-درستهخودشه...اماگوشبده.تویکتابهیچچیزیتخیل
نیست.همهچیهمونطوریکهنوشتهشده،اتفاقافتاده...
-یعنیاسفاخیلواقعیه...واقعیرفتهبودهتوجلدشما...

-اینقدرایناسمروتکرارنکن.اسمهامهماندوباتکرارشون
راهورودشونروبهزندگیمونبازمیکنی...آره،واقعیِواقعیه.
از که شدیم خبردار صبح امروز متاسفانه واقعیه. چی همه
سراغ به که پیداست قرائن و شواهد از و کرده فرار زندان
ما،بخصوصبهسراغتومیاد.تونبایدباهیچغریبهایارتباط

برقرارکنی.دخترم،اینقضیهشوخیبردارنیست...
-دخترم؟چهجالب.میشهمنوهمیشهدخترمصداکنین؟تا

حالاهیچمردیبهمندخترمنگفته...
-بابا،یابابابزرگت...

-نهباباییدرکاربود،نهبابابزرگی...
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سردسته:براومدم؟ماقاقبودیم.
علی:منظورماینبودکهبراومدیم.حالاهمبرمیآییم.

اسمیگل:دارمفکرمیکنمهمونجرزدیفالبرامنبهتربود...
بهمن دوپاکت روزی دیگه. نکن ناشکری هم تو سردسته:
اینجاهمهعزتو دنیارومیبری، داریدودمیکنی،کیف
لباسای اون و سربازی پالتو اون شر از دارن. رو احترامت
فلانل کراواتمیزنی،کتوشلوار احمقانهخلاصشدی.

میپوشی.فندکمونبلانتوجیبتمیذاری...
بیارکهزنگبزنیم علی:پاشوبرویهگوشیموبایلپیداکن

بهسینپریم.
سردسته:پاشوبرودفتربااونتلفنسیاههبگیرشدیگه.

اسمیگل:کهاونوقتمدیروپرستاراوهمهبفهمن؟گیرکیا
افتادممن؟

میاد همش رفیقخودت پرستارجوونههست این سردسته:
دوروبرت.اونیهگوشیدارهکهیواشکیمیآرهتو.دیدمکه
میگم.امابهمنمحلنمیده.یعنیبانوکرباباشبهترحرف
میزنهتابامن.اماعلیالظاهروطبقشواهدوقرائنشمارو

کهمیبینهیادآقاجونشمیافتهونیششبازمیشه...
علی:چرامزخرفمیگی؟

اونوقتمنمزخرفمیگم؟ دارن، قلعهخبر سردسته:کل
تنش کی رو آقا کت پرستار. میبنده؟ کی رو آقا کراوات

میکنه؟پرستار.ریشآقاروکیشونهمیکنه...
علی:کتوکراواتروقبولدارماماریشمروخودمشونه

میکنم.
اسمیگل:خوبیاروحقداره.بیادهمینگویواستادوصاحب
قلعهروبذارهبرهسراغباغبونقوزیِلکوپیسِکروکثیف

بدبختتاکسيبرگشتِزواردررفته؟
سردسته:آینهبدمخدمتتون؟اجنهروسرتاپاطلابگیرن،تهشون
ازمفرقه.کراواتوفندککهازکجیوقناسیدرتنمیآره
جناببهمنپور.خوبهشباولتکهازجرزدیففففاللللدر

اومدیدیدیمتوگرنهادعامیکردیپسرولیعهداطریشی.
اصل که بخورم گه من برم. قربونت کردم شوخی اسمیگل:
ونسبمیادمبره.کراواتهمکهخودتبهترمیدونیعاریه
است.علیآقاتون،جناباستاد،کردنتوحلقماواجبارمون
سربازیه لباس همون با قسم موت به وگرنه زنار، به کردن
بیشتراختبودم.اونپرستارهمازبیشعوریشه،ازنفهمیشه

کهنمیآدسیِتو...
علی:حالابهدخترمردمبدنگو.

سردسته:بهمرداوپیرزناهرچیمیخوایبدبگو.بکنشونتو
مستراحودرشونبیار،امابهایندخترمختراچیزینگوکه

جناباستادناراحتمیشن.
اسمیگل:ازبساستادقلبرئوفیدارن...

علی:حرفمفتکهمالیاتنداره.تاشبهمیهبندفکبزنین،
بازجادارین.بهجااینجرفابلندشوبروگوشیدخترهرو

بگیرکهظهرشدبههیچکارموننرسیدیم...

و گریه بخفته/وقت عمه بگید کلفته سردسته:وقتخاگینه
زاریبرینعمهروبیارین.باشهمنمیرم،اماجنابعلیآقا،
جنابارنستخانهمینگوی،بامابهازاینباشکهباخلق

جهانی...
برگشتنه رفیقم...فقط علی:چشمعزیزم.چشمعمرم.چشم
اونعصاروهمبگویکیازبالایتیربیارهپایین.میبینناون

بالاخوبیتنداره...
سردستهرفتعلیواسمیگلتنهاشدند.
علی:تومیگیاسفاخیلمیادسروقتمون؟
اسمیگل:شکنکن...کجابلندشدیبری؟

گفتم میکنه، درد کمرم همینجام. نمیرم، جایی ... علی:
جابجاشمبلکهدردشبیفته.

اسمیگل:روتیرچراغبرقرفتنهمیناروهمداره...
علی:تومیگیبایدچکارکنیم؟

اسمیگل:بایدبریدکتریهبکمپلکسویهبدوازدهبزنه
بهبدنتجونبگیری.

علی:کمررونمیگم.جریاناسفاخیلرومیگم.
اسمیگل:پیشگیرینمیشهکرد.بکنیبلکهبدترشه.بایدمنتظر

شیمببینیماونچیمیکنه...
علی:یهوقتبهاینسین...بهاینسینپریمآسیبنزنه؟

هشیارش یواشکی و آروم آروم کنی، بایدصداش اسمیگل:
کنی...

سردستهشادوقبراقوسرحالواردشدواصلاهمانینبودکه
دقایقیقبلازاتاقبیرونرفتهبود.شادوشنگولوسرخوش

وخوشخبر:»مژدهبده،مژدهبده/یارپسندیدمرا...«
علی:پرستارهتحویلتگرفته؟

اسمیگل:یارکیه؟رفتیگوشیبیاری...
سردسته:یارچیه؟پرستارچیه؟منظورم»مژدهبدهمژدهبده«
بود،باقیاشروازروعادتگفتم.اصولاماروزروزشهم

موردپسندکسینبودیم،حالاکهشبتاره.
علی:مژدهچی؟مژدهکی؟

سردسته:اه...بیذوقینچقدشمادوتا؟حدسبزنچهخبره؟
حدسبزنکیاومده؟

اسمیگل:اسفاخیل؟
سردسته:برااسفاخیلکوفتیآدمذوقمیکنه؟

علی:فهمیدم.سینپریمخودش،باپایخودش،اومدهاینجا.
احتمالارفتهبیمارستان،پیدامنکرده،دلواپسشدهاومدهاینجا

پرسوجو...
بلدیدوسیرآب انگارهنو نه؛ ایوالله... ایوالله... سردسته:

گرمکنی...
اسمیگل:نگفتمعقلهرچیزبهازآدمیزاده؟

معصومرو طفل پاچه نره مدیر خانوم کجاست؟ حالا علی:
بگیره...

سردسته:یواشیبردمشتواتاقت.گفتمشبشیناینجا،دست
همبهچیزینزنتابرماستادروبراتبیارم...
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-مطمئنی؟
بابابزرگم اینکهمنوقتیبهدنیااومدم -مطمئنکه...یعنی
بهرحمتخدارفتهبود،بابایخودمهمیکسال،یکسال
ونیممکهبودهمامانمازشطلاقگرفته.هیچوقتالبتهبهش
اماالآنکهشماگفتین فکرنکردهبودموبرامهممهمنبود،
دوسش خیلی بود. خوبی حس شدم... جوری یه دخترم،

داشتم...
-بابابزرگتمرده؟مطمئنی؟
-مگهشمامیشناختینش؟

-عکسی،چیزی،نشونیازبابابزرگتنداری؟
نبود...حتیتوجعبهمامانبزرگ -نه.هیچی.اصلاعکسی
کههمهچیبود،حتینامههایشما،هیچنشونیازبابابزرگ
نبود...چرابهفکرخودمنرسیدهبود...میرمعصریازمامانم

میپرسم.
-بهترهدو،سهروزهمینجابمونی.زنگمیزنیممامانتهم
بیاداینجا.اتاقخوبوتختتمیزووسایلآسایشفراهمه...
-فقطتلویزیونندارینکهخیلیهمخوبه...امابهمامانچي
بگم؟شمامامانمنرونميشناسین.هیچشباهتيبهسینقصه

نداره.راضیکردنشکارحضرتفیله.
-توازپسشبرمیایی
-معلومهکهبرمیام.
-برادری،خواهری...

-نه.یکهوتنهام.مامانبزرگمهمفقطمامانمروداشت...
-اسممامانت؟

-حوا...قراربودهیحییباشه.حتیلباسپسرونههمبراش
خریدهبودن.حتیتوسونوگرافیهمگفتهبودنپسره.یعنی
مناینجوریخبردارماماظاهرابهدنیاکهاومدهدیدندختره.

براهمینشدحوا...آخی،دارینگریهمیکنین؟
-چیزینیست...فقطعجیبه.

-چیعجیبه؟شمااصلامامانبزرگروبعدازشبکلانتری
ندیدین؟

-چرا.تاچندماهبعدشهممیدیدم.قرارعقدوعروسیهم
گذاشتیمباهم.البتهخونوادهاشموافقنبودن،اماماباهمقرار

گذاشتیم،تااینکهکتابکوفتیمنچاپشد.
-گیت...

-آره.همون.یهدفعههمهچیعوضشد.مجبورشدیمکاری
بکنیمکهدوستنداریم...

-چهکاری؟
-مهمترینشندیدنمامانبزرگتوبیخبربودنازاون...

و روبروش نشست دختر و کرد گریه سیر دل یک پیرمرد
نگاهشکرد.درنگاهشامیدبود،شادیبود،بازیگوشیبود،
یاد اینکهسنینداشت، با نبود. اماترحم دوستداشتنبود،
گرفتهبودوحواسشجمعبودکهبرایکسیترحمنکندو
ازسردلسوزیکاریراانجامندهد.شایدیکربع،شایدهم
علی کرد. دخترسکوت و ریخت اشک بیصدا علی بیشتر،

نفستازهکردتاچیزیبگویدکهصدایدرآمدوثانیهایبعد
دربازشدوهمانپرستارخوشروییکهقبلادیدهبودیمش،با
عصایاستادداخلشد.سعیکردکنجکاویوسوالاتعجیب
وغریبشرازیرلبخندواخلاقخوشپنهانکند.گفتکه
دکترونرسبیمارستاننگرانشدهاندوبلندشدهاندآمدهاند
عیادت...وگفت،بلکهبهطعنهگفت:»اگهمیدونستنصبح
امروزشماعصاتونروکجاجاگذاشتین،میفهمیدنکهنیازی
بهنگرانینیست.«پیرمردخندیدونگاهیبهسینجوانکردو
اوهمخندید.بلندشدوسرووضعشرامرتبکردواینبار
ازسینپریمخواستکهبرایبستنکراواتوپوشیدنکتو
پاکردنکفشبراقکمکشکند.نیازیبهفراستنبودتاآثار
حسودیرادرچهرهپرستارببینیم،امابهتربودکهندیدهبگیریم
وبهرویخودنیاوریم.علیوسینوپرستاربهراهرورفتندتا
ازآنجابهدفترمدیربروندتادکترونرسراملاقاتکنند.اما
علیبهپرستاردستوردادتاسینومادرشرادربهتریناتاق
قلعهمهمانکند.بهسینپریمتاکیدکردکهدرتلفنحرفینزند
واسرارمگورابرملانسازد.سینرابهپرستارسپردوخودش
رفتملاقاتدکتربیمارستان.خودشراسالمترازچیزیکه
بودنشاندادوهزینهپزشکونرسرانقدیپرداختکرد
را قدردانی مراتب و کرد تشکر نظرشان دقت و توجه از و
بعملآورد.دکتربیمارستانامادائمدوروبرشرانگاهمیکرد
وپشتسرهمبرایاینکهدقایقیبیشتردرقلعهبماندبهانه
میآورد.اینبهانههاآنقدررووسطحیبودندکهحتیمدیر
معقولومنطقیقلعههممشکوکشد.وسطگفتوگوبادکتر
ونرسبودندکهاسمیگلوسردستهبدوندرزدنوباعجله
واردشدندوهمراهشانپیرمردیاسلحهبدستوپیژامهپوش
همداخلشدکهیکراستاسلحهرارویشقیقهدکترجوان
داشت، همراه که را بیدستهای همشنکش باغبان گذاشت.
مدیر دیوار. به چسباند را نرس و نرس گلوی بیخ گذاشت
آنقدرازاینرفتارهامتعجببودکهنمیدانستچهبایدبکند.
قبلازاینکهبگویمدراتاقچهاتفاقیافتادوچهحرفهاییرد
وبدلشد،بههوشوگوشخوانندهبافراستاینصفحات
آفرینمیگویمکهبهخوبی،پیرمرداسلحهبدستپیژامهپوش
راشناخت.پنجاهسالازشبخوشکلانتریمیگذرد،امادر

یکنگاهعساکرهراشناختید...
ادامه دارد.

برایدریافتشمارههایپیشیننمایه تهران باتلفـن88650698تماسبگیرید.
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